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 شایگان تا  ی: از کسروشیبازگشت به خو یصلا

 انقلاب  یهازهیاز انگ - شی" و بازگشت به خویبا "غربزدگ تقابل

 اکبر گنجی

این مقاله به دنبال بررسی رابطه آرای روشنکران ایرانی در مورد غرب، شرق، تجدد، غرب :  مقدمه

است. پرسش اصلی این است: آیا میان این دو  ۱۳۵۷زدگی و بازگشت به خویشتن با انقلاب اسلامی 

وجود داشته است یا خیر؟ برای این هدف ابتدأ به این نکته می پردازیم که  -علی یا همبستگی -رابطه ای

آنان اصطلاح روشنفکر را به چه معنایی به کار می بردند؟ آن گاه برای توضیح این امر که "تجدد 

این نکته پرداخته ایم که فرایند مدرنیزاسیون در جهان غرب با آمرانه" پهلوی با آنان چه کرد، به 

 روشنفکران مغرب زمین چه کرد و آنان چگونه آن را تجربه کرده و چه واکنشی به آن نشان دادند؟

آشوری، پس از آن به تفصیل به شرح آرای احمد کسروی، فخرالدین شادمان، جلال آل احمد، داریوش 

خواهیم پرداخت. در این جا سید حسین نصر، داریوش شایگان و فردید  رضا براهنی، احسان نراقی،

این گفتمان را  -خود حکومت -و گروهی در بالا -بیرون حکومت -نشان می دهیم که گروهی در پائین

برساختند. در واقع محمد رضا شاه پهلوی از جایی به بعد کوشید تا گفتمان روشنفکران مخالف را از آن 

 بدین ترتیب آنان را خلع سلاح کند.حکومت سازد و 

طرح خواهیم کرد. مباحثی چون بازگشت به خویشتن ، چند نکته تأملی و ناقدانه پیرامون نهضت پایاندر 

آمریکاستیزی، توضیح همبستگی آن با انقلاب، ناگزیری هویت سازی و  و تجددستیزی و غرب ستیزی

غربی در همان موارد، آرای نمونه مهم علی "هویت ایرانی"، نقدهای فیلسوفان و جامعه شناسان 

شریعتی، و خصوصاً اشکالات اساسی تبیین هایی که تاکنون از این نهضت شده است، این بخش پایانی را 

 تشکیل می دهند.

" را به عصر طلایی شاه" ، " ه دموکراسی؟: سرنگونی رژیم یا گذار ب۹۶حرکت اعتراضی در مقاله  "

از نظر  -تا انقلاب اسلامی ۱۳۳۲مرداد  ۲۸از قبل از کودتای  -روایت دولت های گوناگون آمریکا

گذراندیم. مطابق آن اسناد، شاه یکی از نظام های خودکامه سرکوبگر را برساخته بود و مطابق میل 

 خودسرانه اش حکومت می کرد.

نیازمند شرط های فکری و اجتماعی  ۱۳۵۷اما سرنگونی رژیم دیکتاتوری شاه از راه انقلاب اسلامی 

با آرای خود در مورد شرق و  -جامعه -پائینو  -رژیم سیاسی - بالابسیاری بود. گروهی از اهل نظر در 

بستر اجتماعی حرکت غرب، ایران و غرب، سنت و تجدد یا استعمار و پسا استعمار؛ گفتمانی برساختند که 

بتوان ادعا کرد که آگاهانه  شایدهای انقلابی و مسلحانه علیه رژیم شاه را فراهم آورد. در مورد پائینی ها 

توجه داشتند، اما در مورد عملی گفتمان سازی شان و به پیامدهای به دنبال سرنگونی رژیم شاه بودند 

تحکیم تثبیت و ن نه به راه انداختن انقلاب علیه رژیم، که که قصد آنامی توان ادعا کرد  احتمالاً بالایی ها 

 رژیم شاه بود.
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واژه ها و مفاهیم معنایی جز در را چه می توان نامید؟ آیا آنان روشنفکر بودند؟ سازندگان این نوع تفکر 

در " ندارند. مفهوم روشنفکر، یکی از مفاهیمی است که در چندین دهه گذشته بر سر آن نزاع ها کاربرد"

به معانی خاصی به کار برده می  ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰گرفته و همچنان ادامه دارد. روشنفکری در دو دهه ی 

شد. معنابخشی به این مفهوم در طی این دو دهه رفته رفته صورت گرفت. مخالفت با دولت/حکومت 

یگانه ، سازش )رژیم سیاسی( یکی از ارکان این مفهوم بود. همکاری با حکومت دیکتاتوری دست نشانده ب

و خیانت به شمار می رفت و فرد را از شمول عنوان روشنفکر خارج می ساخت. زیرا "روشنفکر" بر 

. این ۱حسبِ تعریفِ آن در آن فضای سیاسی، نمی بایست  با چنین رژیمی در هیچ شکلی همکاری کند

لنینیست  -. مارکسیستویژه در دوران پسا استعماری در جهانِ سوم رواج گرفتمفهوم از روشنفکری به

ی آن را نیز، بنا بر تعریفِ لنینی از مفهوم روشنفکری، نشاندهها مبارزه با امپریالیسم و دستگاه دست

گرا، که خود را بیشتر دانستند.از سوی دیگر، در محافل روشنفکری سنتاین مفهوم می ارکانجزئی از 

فان غربی انتقادگر مدرنیته، مفهوم غربزدگی ساخته دانستند تا روشنفکر، متأثر از برخی فیلسوفیلسوف می

مآب  و پرداخته شد و مخالفت با عرب و غرب زدگی یکی از ارکان  فکری این شاخه از روشنفکری فلسفی

شد. رژیم شاه نیز رژیمی غرب زده قلمداد می شد که حاکمانش همگی عوامل جهان غرب و امپریالیسم 

لاب های روسیه، چین، الجزایر و کوبا به مفهوم و عملی مقدس تبدیل شد و اند. انقلاب نیز، تحت تأثیر انق

ی تاریخی روشنفکری  شناخته شد. در گزارش پیشگاهی برای کار انقلابی  بخشی از خویشکاری یا وظیفه

 تاریخی مقاله به این فرایندها با شواهد و قرائن کافی اشاره خواهیم کرد. 

ارج از این  دو میدان هم بودند که در آن دوران فعالیت فکری و علمی می اما حقیقت این است که کسانی خ

قدیمی « منورالفکران»به این معنا سازگار نبودند.آنان همان « روشنفکر»کردند وبا به کار بردن عنوان 

نظریه از اصطلاح روشنفکر حتی در سنت مارکسیستی به معانی دیگری به کار رفت. گرامشی بودند. 

. گرامشی تقریباً همه "درس خوانده ها" یا "تحصیل کرده ها" را روشنفکر گذر کردروشنفکری لنینیستی 

ناسازگاری هایی همه طبقات اجتماعی "عمده" دارای روشنفکران خاص خود هستند.  به شمار می آورد.

فئودالی ی روشنفکران در جهان وجود دارد. از یک سو وعده می دهد که تحلیل "پیدایش طبقه او در آرای

و بدین ترتیب اذعان می کند که به وجود روشنفکر  -و در جهان متقدم" را در زمان دیگری انجام خواهد

اما از سوی دیگر بر "تحصیلات فنی در جهان مدرن که به صورت  -در دوران ماقبل مدرن باور دارد

دیدی از روشنفکر را شکل ی نوع جعنوان عاملی که "باید پایهتنگاتنگی با کار صنعتی مرتبط است" به

کند، که یا نافی وجود روشنفکر در دوران ماقبل مدرن است، و یا با این معیار میان بدهد" تأکید می

گرامشی در تعریف روشنفکران ارگانیک  "روشنفکر سنتی" و "روشنفکر ارگانیک" تمایز قائل می شود.

ردی ویژه در عالم تولید اقتصادی پا به نویسد: "هر گروه اجتماعی چون در قلمروی تازه با کارکمی

گذارد، به طور طبیعی )ارگانیک( همراه با خود یک یا چند دسته روشنفکر پدید ی وجود میعرصه

های اقتصادی و نیز اش در حوزهآورد که بدان گروه، همگنی و یک جور آگاهی از کارکرد ویژهمی

گرامشی از راه کارکرد میان روشنفکران و غیر روشنفکران تمایز می نهاد . بخشند"اجتماعی و سیاسی می

گذارد، هرآینه به کارکرد اجتماعی می گفت: "وقتی کسی بین روشنفکر و غیر روشنفکر فرق می

روشنفکران برای هژمونی یافتن در جامعه مندان روشنفکر اشاره دارد و بس". ی قشر حرفهواسطهبی

فاقد منافع ، شناور غیر جزم  ،کارل مانهایم هم روشنفکران را تنها گروه فاقد طبقه .۲ندمدنی فعالیت می کن
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گرا،  که امتیاز ارزشمندشان این است که می توانند وضعیت اجتماعی را بدون محدودیت های اقتصادی 

و مقدس به  مفهوم روشنفکر در این متن به عنوان مفهومی ارزشی .۳به شمار آوردتعین یافته بررسی کنند، 

 کار نمی رود.

به تغییرات در  -داور، فروغی، بهار، و...علی اکبر با همکاری تقی زاده،  -"تجدد آمرانه" رضاشاهی

این "تجدد آمرانه" در دوران بلند محمد رضا شاه هم ادامه یافت. در این فرایند، حوزه های مختلف انجامید. 

و نوعی سقوط به ورطه نیستی را تجربه می کنند. گویی  آدمیان ناگاه زیرپای خود را خالی احساس کرده

زلزله ای شدید رخ داده و در حال نابودی همه چیز است. احساس آرامش و سکون برباد رفته و هر لحظه 

 باید در انتظار زلزله دیگری بود.

ارد. پدران فرایند مدرنیزاسیون اجتماعی و اقتصادی ، تغییرات فرهنگی و نظام ارزشی را هم به دنبال د

هر یک به  -، فردیناند تونیس، گئورگ زیملکارل مارکس، امیل دورکهایم، ماکس وبر -علم جامعه شناسی

، توضیح داد که ایجاد مانیفست کمونیستتوضیح داده اند. مارکس در بخش اول نوعی این فرایند را 

در تمامی روابط اجتماعی و عدم انقلاب مستمر در ابزار تولید و روابط تولید، همراه با "آشوب بی وقفه 

یقین و تلاطم پایان ناپذیر" است. زدودن "هاله تقدس" وجه دیگری از این فرایند بود که مارکس بازگو می 

رابطه ثابت و منجمدی باقی نمی گذارد. هر رابطه جدیدی نیز به سرعت  چاین انقلاب دائمی، هی کرد.

در پایان قرن نوزدهم، نیچه هم مانند مارکس می شود". منسوخ می شود. "هر آنچه مقدس است دنیوی می 

دورکهایم هم فرایند ناسوتی گفت:"شتاب و بی قراری اینک همه گیر شده است" و مرگ خدا را اعلام کرد. 

فرایند بیگانگی فرد از جهان اجتماعی جامعه  تقسیم کار اجتماعیو در  شدن لاهوتی ها را تبیین می کرد

تفاوت زیادی وبر که در تبیین فرایند مدرنیزاسیون و پیامدهای اخلاقی و ارزشی آن مدرن را توضیح داد. 

به این نتیجه رسید  اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داریبا مارکس و نیچه و دیگران نداشت، در پایان 

گان کل "جهان سترگ نظام اقتصاد مدرن" جامعه مدرن را به "قفسی آهنین" تبدیل کرده که زندگی همکه 

را "با نیرویی مقاومت ناپذیر تعیین می کند". اگرچه انسان مدرن گمان می کند که خود سرنوشت خود را 

تعیین می کند، ولی میله های این قفس آنان را به موجوداتی بی روح، بی دل و فاقد هرگونه هویت جنسی یا 

ن ها ترسیم می کردند، وبر شخصی تبدیل می سازد. برخلاف مارکس و نیچه که آینده بازی برای انسا

زندانها، بیمارستانها،  -میشل فوکو بدبینی او را بسط بسیار داد. فوکو به "نهادهای تام" کاملاً بدبین بود.

ناقدان،  -پرداخت که همه سویه های آزادی آدمیان را می بلعند. همه آدمیان -و...کارخانه ها، تیمارستانها، 

تحت سیطره قدرت انضباطی قرار دارند. همه پیچ و مهره های نظام  -انقلابیون، آزادیخواهان، و...

 اند. (panopticon)سراسربین 

جامعه و پیامدهای منفی آن، حسرت گذشته را زنده کرد.  ، ناپدید شدن گذشتهشتاب فراوان ،این تغییر دائمی

نوستالوژی گذشته و بدگمانی به مدرن، همه چیزش موقتی، ناپایدار ، گذرا و رو به قهقرا تجربه می شد. 

حال در آثار کثیری از فیلسوفان و جامعه شناسان و رمان نویسان اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم 

آرای زیمل از تنهایی در دل سرمایه داری مدرن سخن گفت. "پیوند پولی" اختصاص به  آشکار است.

پولی بر همه مناسبات انسانی سخن می گفت.  مارکس نداشت، زیمل هم از سلطه پول و حساب گری های

ویرجینیا وولف هم مرکزیت پول در تجربه انسانی را می دید. ت. س. الیوت فروپاشی ارزش های تمدنی 
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و یأس بارگی زندگی مدرن معاصرش را می دید. تنها درمان تیزاب مدرنیزاسیون ، بازگشت به فانتزی 

بودند. فقدان گذشته ای که نه تنها همبستگی بیش تری در آن همه در حال تجربه حس فقدان  گذشته بود.

وجود داشت، بلکه مناسبات انسانی منسجم تر و اخلاقی تر بود. آن بهشت گم شده، هارمونی مطلق داشت. 

اثباتی و رازآمیز بود. به گفته وبر، مدرنیته به وسیله علم تجربی جدید، جهان را راززدایی و اسطوره 

 یهودی/ مسیحی از دست رفته بود و زندگی فاقد هدف اخلاقی شده بود. خدای زدایی کرد.

دست راستی ها با استفاده از نقدهای  نوستالوژی بازگشت به جهان ساده و ثابت گذشته ، ناممکن است.

از انسان مدرن و وضعیت مدرن ،  و ... فوکو ، زیمل، تونیس، وبر ،دورکهایم  ،مارکس  ،عمیق نیچه 

داشته اند و نه تاریخی خواهان بازگشت به بهشت های گذشته شده اند. اما نه چنان بهشت هایی واقعیت 

بازگشت به جهان ماقبل مدرن امکان پذیر است. البته مارکس و هانا آرنت به درستی تأکید کرده اند که راه 

نوشت که بار سنت  هیجدهم برومر لویی بناپارتس در ابتدای گذشته وجود ندارد. مارکسنت و فراری از 

در حال خلق اموری یکسره تازه و نو ها همه نسل های گذشته درست در زمان های انقلابی که انسان 

ظاهر می شوند. آرنت هم در مقاله مهم از نو هستند، بر دوش و ذهن آنان سنگینی کرده و در قامتی آراسته 

نوشت که پایان سنت به معنای پایان تأثیر آن نیست. قرن بیستم نشان داد که با " "سنت در دوران مدرن

تمامی کوشش هایی که مارکس و نیچه و کیرکگور علیه دیانت سنتی و متافیزیک سنتی انجام دادند، آنها 

 همچنان به حیات خود ادامه می دهند.

مدرن است. زیستن و تجربه کردن سونامی جست و جوی آرمانشهر، در گذشته یا آینده، بخشی از زندگی 

مدرنیته، به واقع دشوار است. در این شرایط ، گروهی به فکر یک جهان ساده با ارزش های ثابت و غیر 

رقابت های خصمانه بازار،  که حالتی و  رذیلتاجتماعی واحد، بی عیب و نقص، فاقد  متعارض می افتند.

به قول  -. واقعیت پلورالیسمو صفا بر آن سیطره دارد حق و صلثابت و تغییرناپذیر و ابدی داشته و عش

سرشت  چنان آرمانشهرهایی را ناممکن می سازند. -به قول آیزایا برلین -و کثرت گرایی ارزشی -راولز

این ها تجربه روشنفکران و  نیز امکانی برای چنان سوداهایی فراهم نمی آورد. -به قول کانت -تلخ بشر

برخی از روشنفکران  متفکران مغرب زمین از فرایند مدرنیزاسیون بود. اینک وقت آن است که به تجربه

 ایرانی بنگریم.

 پیشینه تاریخی غرب زدگی

کرد. داستان کوتاه می توان جست و جو  ۱۳۰۰را تا سال های آغازین  غرب زدگی سرنخ های نهضت

منتشر شد، نمایش  یکی بود یکی نبوددر  ۱۳۰۰حمد علی جمال زاده که در سال "فارسی شکر است" م

منتشر شد، "شیک پوش" بزرگ علوی که در  ۱۳۰۱حسن مقدم که در سال  جعفر خان از فرنگ آمدهنامه 

منتشر شد؛ سرآغازهای به تصویر کشیدن روشنفکران غربزده ای است که  چمداننوشته و در  ۱۳۱۳سال 

 جز شیک پوشی و زبان فارسی نادرست، فرهیختگی دیگری نداشتند. 

 و اروپاییگری احمد کسروی
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در مورد غرب و شرق، غربگرایی و بازگشت به شرق، در سیاق ( ۱۳۲۴ - ۱۲۶۹احمد کسروی ) آرای 

پس دوران "تجدد آمرانه" رضا شاه و تبعید او  -ولن آنها به قرار زیر بود: اتاریخی ای بیان شد که مهمتری

انقلاب  -سوم. 4میلیون زخمی ۲۱میلیون کشته و  ۱۶با تجربه جنگ جهانی اول  -دومایران.  اشغال از

 ۱۹۲۹میلادی که از سپتامبر  ۱۹۳۰"رکود بزرگ" اقتصادی دهه  -چهارم. و عملکرد بلشویک ها روسیه

آمریکا آغاز شد. این بحران چنان عظیم بود که بسیاری احساس می کردند همه چیز در آستانه فروپاشی در 

درصد،آمریکا  ۲۴درصد، بلژیک و سوئد  ۲۲:انگلیس در دوران رکود  )میزان بیکاری نیروی کار است

 - پنحم. درصد، و...( ۴۴درصد، آلمان  ۳۲درصد، دانمارک  ۳۱درصد، نروژ  ۲۹درصد، اتریش  ۲۷

میلیون کشته به  ۸۰تا  ۵۰پایان یافت. جنگ جهانی دوم   ۱۳۲۴آغاز شد و در  ۱۳۱۸جنگ جهانی دوم در 

نوشت:"بیکاری پس از جنگ شایع ترین، موذی ترین و فرساینده ترین  ۱۹۴۳ژانویه  ۲۳تایمز . 5بار آورد

از سوی دیگر،  ".تبیکاری بیماری اجتماعی خاص تمدن غربی در روزگار ماسبیماری نسل ماست: 

و هولوکاست کشته شدند،  ۷ ، گولاک6 مجموع افرادی که در جنگ جهانی اول و دوم، جنگ داخلی روسیه

در کل تاریخ بی نظیر بود و بسیاری را در مورد سرشت آدمیان و تمدنشان دچار تردیدهای اساسی کرده 

 بود.

های او بازتاب  داوری این رخدادهای بزرگ در فهم و این ها زیست جهان کسروی را تشکیل می دادند. 

به لزوم  ،نقد "اروپایی گری"ضمن آن کرد. در منتشر  ۱۳۱۱در سال  را آیین کتاب کسروی  داشت. 

در پاورقی همان صفحه اول می نویسد که "منظور از اروپا در نوسازی "زندگانی کهن شرقی" پرداخت. 

" برای کل شومیاست، چه اروپا و چه آمریکا" و سرنوشت " سراسر غرباینجا و دیگر جاهای این کتاب 

تکنولوژی مدرن ظاهری آراسته به شتر غرب داده به نظر او،  غرب و غربگرایان پیش بینی می کند.

می گفت که غرب با فرایند مدرنیزاسیون چند قرن  " اوست.پیک مرگ ناگهانیاست، در حالی که این ها "

 ت" سر داده است. اما خوشبختانه "ما" و "اروپا" تصور مشترکی از معنای پیشرفتاخیر، "لاف پیشرف

او با افسوس و دریغ . ۸ استهمگانی " آسایش و خورسندیداریم. آرزوی بشریت و فضیلت جهان به "

 فراوان می گوید که تمامی دستاوردهای تکنولوژیک موجب رنج و سختی شده و سپس می افزاید:

خود را داشتیم، آسایشمان چه بود و  زندگانی کهن شرقیاریم که تا بیست سال پیش که "ما خوب به یاد د

آلوده گردیده ایم، سختیمان چیست. هنوز هم آغاز کار ماست که هرگاه از این زندگانی غربی امروز که به 

 .۹ پیش گرفته ایم بر نگردیم ، سختی و گرفتاریمان چندین برابر خواهد شد" از پی غربیانراه که 

شرقی که تا دوران قاجار در قرار می گیرند. هم  مقابل"شرق" و "غرب" در  ،و متن رویکرداین در 

سخت گرفتار شد.  -در دوران رضا شاه -آسایش بود و با آلوده شدن به سبک زندگی و دستاوردهای غرب

سال  ۳۰بسیاری از دعاوی جلال آل احمد را استفاده نمی کند، اما  "غرب زدگیاصطلاح "از  کسروی

 مطرح می سازد.او پیش از 

روی دردهای انسان مدرن تأمل کرده و نسخه درمان را هم در ها کسروی به جهان غرب می گوید که سال 

می گوید هیچ امیدی به سیاستمداران نیست و فقط خردمندان می توانند این دردها را درمان  اختیار دارد.

  کنند.
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رشد دانش اگرچه نیکوست، اما زیان هایی هم داشته است. اولین زیان علوم جدید تقابل با دین به نظر وی، 

اکس وبر در مورد کسروی بدون آن که اطلاعی از نظریه مو "سست و بیکاره" کردن دین بوده است. 

داشته باشد، نظری مشابه او ابراز می دارد. می گوید  "اسطوره زدایی جهان توسط علوم تجربی جدید"

دانش های مدرن جهان شناسی ادیان را از بین برده و نقش خدا و فرشتگان و دیگر موجودات غیر مادی 

دین از اثر افتاد و ری راه یافته اند، "را از جهان حذف کرده اند. به همین دلیل، این دانش ها به هر کشو

ن "عامل بزرگی در زندگانی بود" و فواید بسیار داشت ی". در حالی که دانبوه مردم از آن روی گردانیدند

 و از انسان ها دستگیری می کرد.

در این دو سه قرن جنبش اروپا سختی آن ادیان و پیغمبران از درد و رنج مردم کاسته بودند، اما "

کشتی های تندرو، اتومبیل، راه آهن، هواپیما،  ) دستاوردهای تکنولوژیک غرب .۱۰ " شدفزونروزا

، و...( که این همه به آن می نازند، موجب جنگ و نبرد است،  صنعترادیو، چراغ برق، تلگراف، تلفن، 

او به رادیکال ترین شکل ممکن می گوید که  در حالی که باید درد دشمنی و کشاکش را درمان کرد.

مدرنیزاسیون هیچ دستاوردی برای بهبود زندگی بشریت نداشته و درخت را باید از روی میوه اش 

و  شرقسودی از این اختراعات بدست جهانیان آمده که اروپا این همه بدانها می بالد و ه شناخت، "پس چ

منت گذاشتن غرب وقتی معنا دارد که  .۱۱اخته است؟ "را از لاف پیشرفت و برتری جهان پر س غرب

سختی ها کاهش یافته و دشمنی ها مرتفع شوند. مدرنیزاسیون به زندگی سرعت بسیار داده و گویی اوقات 

فراغت برای آدمیان آفریده است. در حالی که به رقابت دامن زده و آسایش را گرفته است. فقط "کفش های 

 .۱۲باید قدر آن ها را بدانیم"طبی" غرب خوب است و "ما 

" . ابزارهای "جهان باستان" اجازه کشتار فراوان دعوی پیشرفت یاوه ترین سخن استکسروی می گوید "

نمی داد، اما تکنولوژی مدرن "غرب" جنگ های بزرگی با میلیون ها کشته پدید آورده است. تمامی 

گیتی با این علوم پیشرفته و . "تبدیل کرده انداختراعات مدرن زندگی عادی را هم به صحنه جنگ دائمی 

 .۱۳ "اختراعات بیشمار اروپایی از آسایش و خورسندی بی بهره است

دین مهمترین عامل کاهش کشاکش و افزایش آسایش است. "دشمنان دین هرچه می به نظر کسروی، 

ش جهانیان است". به سوء خواهند بگویند، ما بیدینی را آزموده ایم که مایه گرفتاری جهان و دشمن آسای

از بیدینی استفاده هایی که از دین در طول تاریخ شده اذعان می کند، اما در عین حال می گوید "

کارکرد مثبت دارد  ۴و می دانیم که دین دستکم  برخاسته ایم" آسیا گهواره دینمی گوید:"ما از  ".گریزانیم

و خشنودیم که این آثار هنوز از میان ما کاملاً پاک نشده است. سپس برای تأیید مدعای خود شواهد و 

مردم به اما تأکید می کند که "در شهرهای بزرگ که  قرائنی از رفتارهای اخلاقی مردم ارائه می کند.

"، راذیل اخلاقی جایگزین فضایل اخلاقی شده است. غرب با وده هستندعادت و اندیشه های اروپایی آل

اختراعات خود به جان دین افتاده و "بی دینی" یکی از واردات "شرقیان اروپا رفته" برای مردم خودشان 

جهان" است. می گوید  آثار افرادی که "فیلسوفان  دیاست. باز هم تأکید می کند که "دین عامل آبا

روپا" در سه قرن اخیر به شمار می روند، سرشار از "سخنان زهرآگین" و "کج اندیشی آزاداندیش ا

در حالی که تأمین آسایش  بنیادین" است که موجب بیزاری مردم از دین و گمراهی ساده دلان می شود.

 .۱4 جهان جز از راه دین از دشوارترین کارهاست
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جایگزین دین کرده اند، اما بشریت به دین و قانون محتاج که قانون را است ادعای غربیان این می گوید 

ت. اگر قانون یک سود دارد، دین ده سود دارد. آن گاه گزارشی مفصل از نابهنجاری های جوامع غربی اس

مدرنیزاسیون چند قرن اخیر غرب اعلام بیزاری کرده و ایند قانون سالار ارائه می کند. سپس از فر

مدرن می شود. اما اذعان می کند که غربیان به این مطالبه او گردن نمی پیشا  خواهان بازگشت به دوران

 .۱5 نهند

عیب  -در اثر رشد علوم تجربی و تکنولوژی مدرن -کسروی می گوید هدف او از اعلام وضعیت بد غرب

غرب در لجنزار گیر افتاده  روشن کردن نسبت "شرق" با "اروپا" است.، بلکه جویی از غربیان نیست

ست و شرق هم بیخردانه می پندارد که آنان در شاهراه سعادت قرار دارند و ما هم باید به راه آنان برویم. ا

بدترین عیب غرب، بی دینی است. اگر بیدینی فقط و فقط خدانشناسی و آخرت نشناسی بود، بازهم قابل 

ی بهره اند. هرجا دین از تحمل بود، ولی دین پایه ستوده اخلاق است و بی دین ها از فضایل اخلاقی ب

 شکوه افتاده، رذایل اخلاقی افزایش یافته است. 

شدید دومین عیب غربیان صنعت مدرن است. او مارکس وار می گوید که این نظام موجب کاهش 

 صنعت از خون نفر را سیر کنند. ۶الی  ۵که هر یک از آنان باید شده  بیکار میلیون هادستمزدها و 

هزاران خاندان تغذیه کرده و در برابر هزار میوه زهرآلوده فقط یک میوه شیرین تولید می کند. کارگران 

هم در احزاب بسیج شده و به دنبال نابودی سرمایه دارها هستند. تولید و تجارت به هدف اصلی اروپا تبدیل 

 شده و برای آن جنگ جهانی به راه می اندازند.

کمپانی های فیلم سازی درست کرده و سینما به راه انداخته اند که دیدن آن فیلم ها ، های گزافبرای سود

با توجه به اینکه  سیاست سوادگری غرب جز زیان برای  جز تباهی اخلاق و اختلال مغز فایده ای ندارد.

خود  ما شرقیان چیزی ندارد، پس چرا "به گفته های آن یکدسته فرومایگان که هواداری اروپا را پیشه

 .۱6ساخته اروپاییان را به اوج شرافت می رسانند، سر تسلیم فرود می آوریم؟! "

 -میلیون ها میلیون بیکار. دوم -غرب در چنان تنگنایی گرفتار شده است که راه پس و پیش ندارد. اول

گسترش روزافزون صنعت. اگر  -رکود بازارها. و چهارم -با طبقه ثروتمند. سومقرأ جنگ بیکاران و ف

برای این دردها درمانی نیابد، به زودی واژگون خواهد شد. صنعت عامل درد است، اما غرب به غرب 

دوران ماقبل صنعت باز نمی گردد. در دوران ماقبل مدرن هم فاصله بی چیران و توانگران وجود داشته 

اتی چنان افزایش یافته که این دو دشمن یکدیگر شده اند. عامل نزاع های سیاسی ا اینک فاصله طبقاست، ام

ان رغربیان هم همین است، در حالی که آنان بیشرمانه دروغ گفته و معنای دیگری به آن می بخشند. کارگ

ان توانگران و بی در حالی که در شرق می و فقرا منتظر فرصت اند تا کار توانگران را یکسره سازند.

چیزان چنان دشمنی وجود ندارد. و در عین حال، "توانگران به حکم دین رعایت حال بینوایان را دارند". 

کی شرقیان است، در  حالی که ماشین عامل ناخورسندی است. درباره توجیهات غربیان یکار هم عامل نزد

 .۱۷"ز دست هشتهاروپا خرد و منطق را ا" :شان می گویدموجوددر مورد وضعیت 
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شرقیان از بس تعریف غرب را شنیده اند، گمان می کنند که اروپا "بهشت روی زمین به گفته کسروی، 

به نگاه  است. با اشارهپدید آورده جرم مبیکار، بی خانمان، و ها است". در حالی که شکاف طبقاتی میلیون 

 می گوید:به غرب، غربگرایان  گزینشی

چشم باز کرده در اروپا و آمریکا توانگران را می بینند که هر کدام در اندک زمانی دارای میلیون "آنان كه 

بیست و سی طبقه عمارتهای ها دارایی شده اند و از اندازه کوشش و زیرکی آنان خیره می مانند، در پای 

هرگونه پستی و زشتکاری آنان هزار هزار گرسنه گان و بیچارگان را هم ببینند که از ناچاری حاضرند به 

 .۱۸تن در دهند"

 می رود. -همان که بعدها غرب زدگی نامیده شد -"جنبش اروپاییگری در ایرانکسروی سپس به سراغ "

می گوید جنبش اروپاییگری به دنبال غربی کردن قوانین و آداب و اخلاق و سبک زندگی "شرق" است. 

 -یعنی دین و پارسایی و اخلاق -ترین اندوخته های شرق" این ها برای رسیدن به "قافله تمدن"، "گرانمایه

را زیر پا له می کنند. می گوید در حالی که در گذشته بردن نام زنان هم در مجامع عمومی مرسوم نبود، 

 اینک غربگرایان زنان و خواهرانشان را به بزم های رقص و بدمستی می برند. 

بوده است. اما اینک غربگرایان به کمک آنان شتافته اند. رهای شرق امی گوید غرب همیشه به دنبال باز

عدالت خواهی و نظم و سامان  هدف رهبران جنبش مشروطه خواهی مبارزه با ستمگری و بی نظمی و

با خود، جنبش "عدالتخواهی" از ایرانیان بود، نه اروپاییگری. اما غربی ها از راه همراه کردن برخی 

وغ و گزافه ای درباره رتبدیل کردند. غربگرایان برای اروپاییگری هر د مشروطه را به اروپایی خواهی

و زنان و مردانشان را به فرشتگان روی زمین تبدیل کردند. گفتند که خوانده  اروپا گفتند. اروپا را بهشت

شرق فاقد  تمدن است و باید همه چیز را از غرب بگیرد. گفتند که "هرچه در اروپاست ستوده و نیکو، و 

هر چه در شرقست نکوهیده و بد. یکی ]تقی زاده[ هم پرده از روی مقصود برداشته و بیباکانه گفته: 

 .۱۹ایرانیان باید از تن و جان و از دورن و برون اروپایی شوند!"

 -ادان تاریخ شرق را از جنبش اروپایی گری آغاز می کنند و دوران درخشان پیش از آن راغربگرایان ن

کسروی آنان را "بی سر و پا"، "غوغا" سالار،  هیچ قلمداد می کنند. -را خیره ساخته بودکه چشم جهانیان 

مردم ساده دل ایران ناگهان با این  "لجام گسیخته" ، "فرومایه"، و جاده صاف کن اروپا می خواند.

د که غربگرایان روبرو شدند که دین و اخلاق و سبک زندگی شان را ریشخند می کردند و ادعا می کردن

نه کسی اروپاییگری را نقد کرد و نه هیچ کس واقعیت های غرب را با  اروپا بهشت روی زمین است.

پول نمی ها اروپا با اعزام هزاران لشکر و میلیون  مردم در میان نهاد. بدین ترتیب غربگرایی رشد کرد.

ست، و برای این مقصود هدف اصلی اروپا "ربودن دارایی شرق" ا توانست کار غربگراها را انجام دهد.

 .۲۰ دستاویز ساخته و آسایش شرق را از او گرفتندرا علم و تمدن 

در این نوع رابطه شرق با غرب؛ "شرق" دین و فضایل اخلاقی و دستگیری از بینوایان خود را از دست 

رذایل اخلاقی  یک یک خواهد داد و به جایش بیدینی و خودخواهی و ستیزه جویی خواهد گرفت. کسروی 

اروپایی که با می سازد یک عصر طلایی از گذشته  را که جایگزین فضایل اخلاقی شده ، بر می شمارد.

جنبش اروپاییگری ریشه درستکاری و پارسایی را از ایران می گری رو به زوال نهاده است. می گوید "
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مدند، چهره ای بسیار زشت از ن به ایران می آدرمی گوید سیاحان غربی که در دوران ماقبل م ".کند

 ایرانیان ترسیم می کردند. اروپا شرق را خوار می کند. اما غربگرایان جز ستایش غرب سخنی نمی گویند.

دلدادگان می گوید هنوز دیر نشده است. هنوز همه اندوخته ها و نیکی هایمان را از دست نداده ایم. "

این  هایی هستند که در هر زمینه ای غرب را برتر از شرق به شمار می آورند. خائن" فرومایه اروپا

 " و دشمن ایران، مبلغ "مفت ترین" ادعا هستند که اروپا برتر از شرق است. مزدوران شرکت های اروپا"

کسروی گفتار دوازدهم را به معنای تمدن اختصاص داده است. تمدن به معنای گذار از بیابان نشینی به 

شرق شناسان هم به این نکته اعتراف کرده "شهری گری" است و این پدیده از شرق به غرب رفته است. 

و عیسی و محمد است. "بشکند دهانی" که شرق را بی  تآسیا زادگاه ادیان و پیامبرانی چون زرتش اند.

برتر است. تکنولوژی تمدن می خواند. اخلاق پیامبران و ادیان را با اخلاق غرب مقایسه کنید. اخلاق ما 

هم ابزار زندگی است و آدمیان در طول تاریخ ابزارسازی کرده اند. پس نمی توان بیهوده اختراعات را 

 تمدن خواند. به حکم راستگویی باید گفت که اروپا به سبب تکنولوژی "مغز تمدن" را از دست داده است.

گرانه زندگی کنند و آسایش را بگیرند، آن جا او معنای ویژه ای به شهری گری می دهد. هرجا آدمیان ستم

و ستم چگونه می تواند مهد تمدن نام  ، بیکاری، گرسنگی،دزدی ،ن است. اروپا با آن همه بی عدالتیابیاب

 اروپای امروز، اروپای یک قرن پیش نیست که دم از برابری و برادری و آزادی می زد. گیرد.

گرایان پرداخته می گوید:اولاً: هر علمی مفید نیست. به عنوان مثال بدر فصل سیزدهم به نقد علم گرایی غر

و گازهای شیمیایی آدمکش می سازند. ثانیاً: علم متعلق به هیچ جغرافیایی  کعلومی که با آنها بمب و تان

نبوده و نیست. زمانی مصر، زمانی یونان، زمانی ایران، زمانی اعراب، و اکنون نزد اروپاست. این علم 

ورد بشری است که اروپا هم بخشی بدان افزوده است. ثالثاً: علم تا به اروپا نرسیده بود، سودش بیشتر تادس

از زیانش بود، اما اینک زیانش بیشتر از سودش است. رابعاً: در علوم اروپایی افسانه هم فراوان است که 

گفته اند، پندارهای بی مایه اند.  به جای حقیقت ارائه می شود. خامساً: آنچه درباره تاریخ و زبان فارسی 

علوم غربی اگر سودمند بودند اروپا را بهشت می کردند، در حالی که وضغ کنونی اروپا نشان می دهد که 

آن علوم زیانبارند. آخر این چه علمی است که از آن بیدینی را نتیجه گرفته اند و به پیکار پیغمبران رفته 

 .است اروپا جنگ افروز لیبودند و نزاع و درد نبرداند؟ پیامبران طبیبان 

می گوید رفتار شرق با زنان بد است و رفتار اروپا بدتر. اما  گفتار چهاردهم درباره زنان است.

غربگرایان "زن غرب" را برتر از "زن شرق" قلمداد می کنند. رفتار اروپا با زنان غلط است و به هیچ 

د. سخنانش در این مورد کاملاً مردسالارانه بوده و با استقلال وجه نباید در این مورد پیروی از اروپا کر

کاملاً مخالف است. آزادی زنان را موجب فساد  می داند که غرب  -"خودسری" به گفته او -زنان

زنان به شمار می آورد. و "عیب بسیار ننگین اروپا"  گرفتارش شده است. کار کردن زنان را هم ابلهانه 

 تحت سلطه پدر و برادر خود باشند و پس از ازدواج تحت سلطه شوهرانشان. قبل از ازدواج باید

ه تشیفگفتار پانزدهم به دروغ گویی غربگرایان در تصویرسازی یکسره خوب از غرب اختصاص دارد. 

 از خون ریزی و استعمار و دیگر معایب بسیار غربیان هیچ نمی گویند.  گان غرب،
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اختصاص دارد. در  و "بازگشت به خویش" دفاع از "بومی گرایی" ،غربگرایی"گفتار شانزدهم به "نفی 

می گوئیم باید چشم از اروپا بازدوخت و به زندگانی همان آغاز می نویسد: "خواهند گفت چه باید کرد؟...

... اروپا امروز در بیابان گمراهی سرگردانست و راهی که زیرپا دارد به نابودگاه کهن شرقی بازگشت

با پای خود به نابودگاه می شتابد،  -و شرق که راه خود را رها کرده از دنبال آن کاروان گمراه افتاده است

بازگشتن به زندگانی کهن به نظر کسروی "رستگاری" شرق در " .۲۱و باید از آنجا که هست باز گردد"

" است. این زندگی شرقی چیست که او ایرانیان را به بازگشت به آن دعوت می کند؟ در توصیف خویش

آن می نویسد:"دروغ و دزدی را ننگ دانستن، دهش و مهمانداری و غریب نوازی و از درماندگان 

دستگیری و به خویشاوندان و همسایگان غمخواری را بر خویش فرض شماردن، جهان را خوار گرفتن و 

کار و پیشه خود پروای حلال و حرام داشتن، فروتن و خاکسار بودن، توانگران را دل بحال بی چیزان  در

سوختن و بی چیزان را چشم طمع از مال توانگران دوخته بودن، همه را برادر و برابر دانستن و دیگر 

ین ها دستاوردهای . و البته گوشزد می کند که ا۲۲بوده" است زندگانی شرقی مامانند اینها که آرایش 

  پیامبران است.

می گوید، زندگی غرب دو قرن اخیر، معکوس این نوع زندگی شرقی است. غرب با تفاوت بی حد دارایی 

رو به ویرانی است. "شرق اگر گام هایی بسوی اروپاییگری برداشته هنوز گرفتاری اروپا را پیدا نکرده و 

 .۲۳"نه خود و غرب برآورده آسوده بکار خود بپردازدمی تواند از نیمه راه بازگردد و دیواری میا

شرق و غربی که کسروی می سازد، بازگشت به خویش و بومی گرایی که او بدان فرا می خواند، تا 

برساخته " رضاشاهی تجدد آمرانهدر میانه راه "رویکرد دیوارکشی میان شرق و غرب پیش می رود. این 

 شود. می 

می گوید که مردم شهرهای کوچک ایران همچنان با فرهنگ شرقی زندگی می کنند، اما انبوهی از تهرانی 

ها غربگرایی را پیشه کرده اند. فضایل اخلاقی شرقیان را با رذایل اخلاقی غربگرایان مقایسه کرده و 

پاییگری تنها دستاوردی که اروگروه دوم را بی خردانی می خواند که تفاوتی با چهارپایان و ددان ندارند. 

داشته، پس روی و پستی است. قدرت نظامی غرب، غربیان را سزاوار پیشوایی و شرقیان را مستحق 

پیروی نمی کند. غرب اگرچه از نظر قدرت نظامی نیرومند است، ولی "از درون پوسیده است، هر زمان 

 .۲4بیم درشکستن و افتادن دارد"

فصل هفدهم به معنای دین اختصاص دارد. می گوید دشمنان  دین یا بی خردانی هستند که فرق خوب و بد 

نمی دانند، و یا دیوانگانی هستند که آرزویشان ویرانی جهان است. برای این که دین، مایه آبادی جهان 

آدمیان را برابر و  ؛یناو از دینی که مایه تبعیض و جنگ و خشونت باشد، اعلان برائت می کند. داست. 

برادر می داند. همان فضایل اخلاقی که برای شرق نام برد، برای دین نام می برد. دین باور به خدا، باور 

 ، باور به ناپایداری جهان و باور به راستی و درستی است. به حیات جاودانه روان و زندگی پس از مرگ

دن دین، به شدت نقد کرده و رذایل اخلاقی بسیاری به در فصل هجدهم غرب را به دلیل بی دینی یا سست ش

غرب می کوشد تا با  ".نستجهان اروپا امروز جهان ددای گوید:"مآن نسبت می دهد. به عنوان مثال 

و یکی از دلایل این مدعا را  هغرب را دیوانه خواند سرایت خوی حیوانی خود همه جهان را آلوده سازد.
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دوباره شرق را از پیروی غرب در حال آشوب و  ن ذکر می کند.آرواج اندیشه های سوسیالیستی در 

را نگاهدارند نه تنها در آن هنگام  زندگی دیرین خودویرانی برحذر داشته و می گوید:"اگر شرقیان  امروز 

 .۲5ند"آسوده خواهند بود بلکه خواهند توانست به اروپا راهنماییها و دستگیریهایی بکن

پس بازگشت به خویش، یا بومی گرایی، نجات بخش شرق است. چنان شرقی، به هنگام بحران غرب، می 

 تواند دست آنها را گرفته و نجات بخش آنان هم باشد.

"اندوخته های در ابتدای بخش دوم دوباره از نابودی غرب سخن گفته و به شرقی ها هشدار می دهد که از 

که غرب را نمی  " می نامددل باخته غرباین گروه را " اروپاییگری گذر نکنند.به گرانمایه شرق" 

جبران ناپذیر است. غربگرایی دام و بلای  شناسند و با دروغ و فریب چهره ای دلربا از او ترسیم می کنند.

د به می گوید فرایند صنعتی شدن غرب، همه افراد آزاد را به کارگر کارخانه ها تبدیل کرد. این فراین

. مردم هم که کشیش ها را همدست پادشاهان زورگو می شده استشدید منتهی  نابرابری های اقتصادی

بینند، از آنان و دین می گریزند. دین پشتوانه اخلاق است و در نبود دین، درنده خویی در میان آنان رشد 

 سرمایه داران را دزد نامیده و به دنبال نابودی آنها هستند. ،کارگرانان و خیل گسترده بیکار کرده است.

اشباع شده، به دنبال بازارهای شرق آمده و دولت های غربی در این مورد با  غرب چون بازارهای داخلی

وطن پرستی غربیان به معنای کینه حاصل جنگ های مداوم بوده و همین کینه ها دائما  هم رقابت می کنند.

 سیاست ورزی شان "دروغ و فریب و سیاهکاری" و تاریخ شان "ننگین" گ برپا می کند.میان آنان جن

". جنگ جهانی اول حاصل همین بی خردی بود. بدون جنگ کارخانه خرد از اروپا رخت بربسته"است.

های اسلحه سازی چه خواهند کرد؟ کسروی برای نفی جنگ و تأیید صلح به آیه ای از قرآن استناد می کند. 

بر دارد. اگر هنوز در شرق بودن ب به جای خداناباوری، باید کشیشان را از واسطه میان آدمیان و خدا غر

 ایران و دیگر کشورها پایبند به اخلاق اند، این نتیجه کوشش های پیغمبران است. مردم

پیدا کرده و ه و می گوید داروینیسم اجتماعی در کل غرب بسط دنظریه داروینیسم اجتماعی  را هم نقد کر

به شرق هم راه یافته است.  تنازع بقا که در آن قوی ترها ضعیف ها را حذف می کنند. استعمار بریتانیا در 

تن دادن  ه نیست، چرندیات است.لسفهند را هم یک مصداق داروینیسم اجتماعی به شمار می آورد. این ها ف

حیوان تبدیل می کند. خرد را هم تعطیل می به ادعاهای فیلسوفان غرب در این مورد، انسان ها را به 

سازد. از این تناقض گویی غربیان اظهار شگفتی می کند که از یک سو انسان ها را به حیوان درنده تبدیل 

کرده و از سوی دیگر ادعای برتری می کنند. تأکید می کند که سخنانش درباره اکثریت غربیان صادق 

نقد کسروی بر داروینیسم اجتماعی بیشتر  ن افکار و رفتار مخالفند.است، اما اقلیتی هم هستند که با ای

معطوف به تبدیل انسان ها به حیوان و جنگ قوی ترها برای حذف ضعیف ترها بود. اما در قرن نوزدهم، 

نظریه تحول داروین وقتی به دست استعمارگران و حامیان فکریشان افتاد، آنان از آن برای توجیه استعمار 

کرده و ادعا کردند که فرهنگ های ملل مستعمره فاقد توان عقلی اند. برتری علمی و تکنولوژیک  استفاده

غرب، به "برتری طبیعی" غرب بر دیگر ملل تحویل شد. صور مختلف استثمار و استیلای استعمارگران 

جرج اورول و ی بخشی از فرایند اجتماعی تفسیر نمی شد، بلکه فرایند طبیعی بقای اصلح قلمداد می شد. حت

که در مستعمره امپراتوری بریتانیا کار می کردند و به دلیل عدم  -همسر ویرجینیا وولف -لئونارد وولف

پذیرش آن ساختار اقتدار از شغلشان کنار رفتند؛ در عین حال ارزیابی منفی ای از ارزش هایی که بریتانیا 
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ودند که بریتانیا "پیشرفت" و "رهایی" را به به مستعمرات تحمیل می کرد نداشتند. آنان براین باور ب

 مردم آن سرزمین هاست. مستعمرات برده و این ها عادلانه تر و انسانی تر از داشته های

ً جوامع را به گفته کسروی،  صنعت اولاً موجب شده که دست مزد کارگر نصیب سرمایه دار شود. ثانیا

سازد که نیازی به آن ندارند. ثالثا: موجب شکاف  مصرفی کرده و همه را مجبور به خرید کالاهایی می

نفر بیکار می  ۹۹رابعاً: وقتی یک ماشین کار صد کارگر را انجام می دهد، بدون تردید طبقاتی شده است. 

 شوند.

وقتی پاسخ می دهند که این ها عوارض بحران جنگ است، کسروی می گوید که خود جنگ هم محصول 

صنعت زدایی است، مگر به اندازه نیازهای   -در آغاز گفتار ششم -راه حل او ماشین )صنعت( است.

 ضروری.

در عین حال می گوید که دولت ها باید علوم و اختراعات جدید را اخذ کنند و از دیگر امور اروپا باید 

ید بااخلاق و سبک زندگی بر غربیان برتری دارند. بدین ترتیب، " رپرهیز کرد. چرا که شرقی ها د

صنایع و علوم اروپا را از آیین زندگی و قانون ها و خویهای آنان جدا ساخت و از دیده شرقیگری 

 .۲6"دیواری میانه آنها با اینها پدید آورد

در گفتار نهم رهبران رژیم های سیاسی کشورهای مشرق زمین را که غربگرایی پیشه کرده اند، 

گمان می کنند که باید "پیرو اروپا" بود، اما به زیان های آن " و نابخرد می خواند. آنان پیشروان گمراه"

راه غربگرایی را به روی مردم شرق گشوده اند، "کم کم کسانی برخاسته هرچه از  توجه نمی کنند.

جز  شرقاروپاست می پسندند و هرچه از شرق است می نکوهند و چنانکه گفتیم امروز بخش سترگی از 

شرق با آن همه پیغمبران بزرگ و  . ۲۷"نه شایسته شرق است زبونی. این ندرا نمی خواه غربپیروی از 

" افتاده است؟  شوربختی این است که غربگرایان شرق را نمی ننگینفیلسوفان به نام چگونه به این راه "

در نادانی آنان همین بس که "بدآموزی های  آن ندارند. "دوره های درخشان تاریخی"شناسند و اطلاعی از 

غربگرایان بی شرم و بی خرد  فیلسوفان غرب" را از دستورات "گرانبهای مردان خدا" برتر می نشانند.

 ان شیفته و دلباخته غربند که حاضر به بازگشت نیستند.نچ

همه علوم و  شرق مظهر برادری و صوفیگری است، غرب مظهر جنگ شیران و پلنگان و گرگان است.

 عدالت فقدانصنعت غرب در برابر آدمیت "ارزش پرکاهی ندارد". حملات شدید کسروی معطوف به 

با این که غرب از فئودالیسم گذر کرده، اما "حال اروپا بدتر از غرب است.  دراجتماعی و فقدان اخلاق 

به عنوان یکی از شواهد بد م روس" ها را به شدت نقد کرده و تولد آن را سزمان فئودالی است". "بلشوی

 .۲۸حالی غرب به شمار می آورد

آثار جهان گردانی برای تأیید مدعای خود به جهان آسایش و خورسندی بوده است.  ،شرق گذشتهمی گوید 

می گوید صنعت اعتدال زندگی را از بین برده است. زندگی  استناد می کند. ابن بطوطه و چون استخری

صنعتی شدن را بر زندگی در "شهرهای پر دود و ناپاکیزه" ترجیح می دهد.  در روستاهای "سبز و خرم"

به معنای مصرفی شدن جوامع، خرید دائمی ، گرسنگی اکثریت و آفات بسیار دیگر است. در این حال، "آیا 
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"بلشویکها"  . ۲۹نادانی نیست که گروهی به صنعت می بالند و گاهی نیز نام "استقلال صنعتی" می برند"

به دولت های قدرتمند غرب رسانده اند، اما ما اطلاع تنعتی به مرصدعا دارند که روسیه را از نظر هم ا

 داریم که گرسنگی در این کشور "چه هنگامه ها" برپا کرده است.

قانون غرب را می ستاید و می گوید این دستاورد فیلسوفان خداباور عهد باستان ابر آزادی و برابری در بر

"کشتزار اسلام" هم این درخت ها بارور شده و مسلمان ها قرن ها چنین زندگی کرده اند. این است و در 

نوع حکمرانی غرب را تأیید می کند. نقدی مشابه مارکس بر برابری غربی وارد می آورد. چرا این 

ر برابری صوری به برابری اقتصادی نینجامیده و انسان های بسیاری گرفتار فقر و گرسنگی اند؟ د

فرانسه امروز گرسنگی بیشتر از دوران فئوالی آن کشور است. تنها قوانین خوب غرب، آزادی و برابری 

است و ایران و شرق خوب است که اینها را بگیرند، اما بقیه قوانینشان "بسیار بی خردانه است". می 

افسوس می خورد که وم. " نشتندرویافزاید که من همه اطلاعاتم درباره غرب را نمی نویسم تا متهم به "

 چرا اروپاییگری در آغاز مشروطه موجب خطاهایی شد.

غربیان هیاهو به راه انداخته از برتری "تمدن نوین" خود سخن گفته و شرق را "خوار" و "شرمسار و 

هدف غربگرایان این است  .۳۰سته" می سازند تا "یوغ سروری غربیان را آسان به گردن بگریند"کسرش

 . ۳۱شکوه و سترگی شرق انداخته، شرقیان را در چشم خودشان خوار و زبون گردانند" که "رخنه بر

"اروپاخواهان" از سر جهل می پندارند که "ما از اروپا  " هستند.مزدوران اروپابسیاری از غرب گرایان "

 پس تریم".

اروپا راه کسروی می گوید ما با غربیان دشمنی نداریم، نکوهش غرب هم برای اصلاح جهان است. "

. آیا در چنین وضعیتی سکوت مشروع ۳۲"نابودی زیر پا دارد و دیگران را نیز به سوی نابودی می راند

غرب به  دام افتاده است و شرق هنوز کاملاً به دام نیافتاده است. تمایز شرق از غرب و برتری قائل  است؟

سته و هیچ کس را برتر از دیگری شدن برای غرب، کار خود غربیان است. وگرنه ما همه را انسان دان

غرب به آسیا و افریقا هجوم آورده، آنان را استعمار و "چپاول" کرده است. همه دارایی های نمی دانیم. 

 آنان را ربوده و به غرب منتقل کرده است. 

تغییر نوشت. برخی آرای او را  پیام بدانشمندان اروپا و آمریکاکتاب  ۱۳۲۱سال بعد در سال  ۱۰کسروی 

از آن کرده است. جنبش علمی غرب و تمدن آن را با "ارزش" می شمارد. در عین حال تأکید می کند که "

دین نقش  -. اول۳۳" است و سپس برخی از آن زیان ها را بر می شمارددانش ها زیان بزرگی نیز پدید آمده

 -یا آن را بی کار کرده اند. دوم مهمی در زندگی خوب بشریت دارد و علوم جدید یا دین را برانداخته اند و

 -که آدمی را به حیوان درنده تبدیل می سازد، از دیگر پیامدهای علوم مدرن است. سومداروینسیم اجتماعی 

فناوری مدرن که محصول علوم مدرن است، از طریق افزایش نبرد و جنگ ها رنج مردم را "چند برابر" 

ری های مدرن این بوده که "سختیمان بیشتر شد و از آسایش و کرده اند. تجربه ما شرقی ها از ورود فناو

جهانی هم نتیجه دانش های غربیان بود. تکنولوژی مدرن با نگ ج .۳4خرسندی بهره بسیار کم می یابیم"

رهبری جهان، جنگ به راه می اندازند.  سلاح های جدید دولت های غربی را قدرتمند ساخته و آنان برای

غرب از فناورهای های مدرن و دانشگاه ها و فیلسوفان استفاده می کنند، اما غرب با این که همه مردم 
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نمی تواند ادعا کند که جهان کنونی بهتر از جهان سیصد سال پیش است و آدمیان امروز "برتر" از آدمیان 

 دیروز هستند.

خواهان بازگشت به تحول کسروی این است که می گوید علوم  و فناوری های مدرن را نفی نمی کند و 

دین پیروی از  دفاع می کند. -که جز خردمندی و راستگویی نیست -جهان باستان نیست. او همچنان از دین

و غیره. بر وجود خدا  خرد است و نفی فالگیری، دعانویسی، شاعری، رمان نویسی، نوحه سرایی، دلقکی

. رابطه سرمایه داری و کارگران در دوران و باور به آن بسیار تأکید کرده و ماتریالیسم را نفی می کند

 -جدید را هم به نقد می کشد، که میلیون ها بیکار و گرسنه به وجود آورده است. نقدهایش بر سرمایه داری

امه خود پایان می نبا بحث "شرق" و "غرب" به بیان می کند.  را -از جمله رباخواری به عنوان مفتخواری

 بخشد.

افتاده است و غرب نه تنها به شرق با "دیده تحقیر می نگرد"، بلکه به دنبال  می گوید شرق بسیار عقب

. غرب در چند قرن اخیر که به شرق راه یافته، به جای بیدار کردن ۳5"چیرگی" و سلطه بر شرق است

آنان و رهایی شان از عقب ماندگی، بر عقب ماندگی آنها افزوده است. "شرق شناسان" نیز در این مورد 

همی داشته اند. ما به دنبال پیشرفت و دانش های جدید هستیم، اما "شما نیز در غرب باید بکوشید که نقش م

غرب به جای نشر  .۳6غربیان از بدخواهی با شرقیان درگذرند و اندیشه چیرگی را از دل بیرون رانند"

و  -که سراپا زیان است - تذکرة الولیاءعلوم جدید در شرق، از طریق شرق شناسان به نشر آثاری چون 

می پردازد. غرب برای دامن زدن به جنگ شیعه و سنی، فلسفه  -که سراسر بدآموزی است -آثار خیام 

 تراشی می کند. 

. به همان نحو که همه از حکومت های پادشاهی و این شدنی است باید جهان نوینی بسازیممی گوید 

توان از طریق همکاری و راستی موجب پیشرف خودکامه به حکومت های مشروطه گذر کردند، می 

 به جای جنگ و خون ریزی، باید با بدی ها مبارزه کرد.  شرق و غرب شد.

استعفا داد و بیرون آمد ولی با  ۱۳۰۹کسروی در عدلیه دوران رضا شاه کار می کرد و در سال  

غرب، غرب زدگی ، تقدم کسروی در بحث مفصل در مورد شرق و . ۳۷دیکتاتوری رضا شاه مخالف بود

بازگشت به خویش و بومی گرایی جای چون و چرا ندارد. با این همه، کمتر از دیگران به آرای او در این 

 موارد پرداخته شده است.

 فخرالدین شادمان

و دکترای علوم  ۱۳۱۴دارای دکترای حقوق از دانشگاه پاریس در  (۱۲۸۶ -۱۳۴۶) فخرالدین شادمان

، وزیر اقتصاد و  ۱۳۲۷در و کشاورزی در دولت هژیر ، وزیر اقتصاد ۱۳۱۸سیاسی از دانشگاه لندن در 

وزیر  ،۱۳۳۳رئیس ایرانی صندوق مشترک ایران و آمریکا  ی زاهدی،در دولت کودتادادگستری 

 ،، عضو شورای فرهنگی سلطنتی۱۳۳۷تا  ۱۳۳۴تان قدس رضوی از نایب تولیت آس ،۱۳۳۳دادگستری 

 و غیره. شادمان چند اثر مهم منتشر کرد که از میان آن ها  ،عضو هیئت امناء کتابخانهٔ سلطنتی پهلوی

 مشهورتر است. -۱۳۲۶ - تسخیر تمدن فرنگی
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، "ملت ایران از میان به گمان شادمان مسأله اصلی ایران "حمله تمدن فرنگی" است که اگر دفع نشود

خواهد رفت". با سلطه "تمدن فرنگی" ایران جغرافیایی باقی خواهد ماند، ولی "ایرانی كه می ماند از ما 

نخواهد بود". ایران در طول تاریخ با دشمنان بسیاری رویارو شده است، اما هیچ گاه "دشمنی صعب به 

این خصم "می خواهد ما را بنده و فرمانبردار  قدرت و بیرحمی تمدن فرنگی به ایران روی نكرده است".

خود كند و حتی مثل اسكندر سر وصلت و سازگاری هم با ما ندارد". تمدن قدر قدرت غرب، "روزی 

كه...ما را بگیرد آخرین روز حیات ملت ایرانست". او هشدار می دهد كه "اگر تمدن فرنگی ما را بگیرد، 

لل بزرگ عالم به سر خواهد رسید و دفتری كه دوهزار و پانصد سال تاریخِ یكی از مهمترین و قدیمترین م

. قدرت اصلی غرب ناشی از علوم جدید است، نه قدرت مادیش و ۳۸باز بوده است یكباره بسته خواهد شد"

 آنان حاضر نیستند ما هم از آن برخوردار شویم.

"فکلی" ایرانی نابخرد دشمن ایران می شود.  -تحت عنوان فکلی  -سپس وارد نقد شیفتگان ظواهر غرب

که جامع افراد و  -است که با تضعیف روح ملی به کمک سلطه تمدن فرنگی می رود. تعریف منطقی فکلی

ناممکن است. فلکی در هر لباسی و شغلی و عقیده ای ممکن است وجود داشته باشد.  -مانع اغیار باشد

شیفته ظواهر غرب و تقلید مبتذل از آن هاست. "هوشنگ هناوید" نماد فکلی فرنگ رفته ای است که 

آشنایی و تسلط کافی به زبان فارسی ندارد و در عین حال یکی از زبان های غربی را اندکی می داند. 

مدعی غرب شناسی و اصلاح همه مسائل ایران است. فکلی ناجوانمرد، غافل و مغرض است. ادعا می کند 

دشمن  د شد. ژاپن مبطل مدعای اوست. فکلی قادر به تمایز دوست ازکه با تغییر خط مسأله ایران حل خواه

یی که "از سر كینه و عناد و به واسطه خودبینی و تعصب، اسلام را موجب نیست و نمی داند که فرنگی 

بدبختی و بیچارگی ایران می خواند"، در حقیقت "دشمن دین ماست نه دوست ایران". در صورتی که ما 

که داشتیم، آنان آن دین را عامل بدبختی ما قلمداد می کردند. سطحی نگری و هر دین دیگری هم 

ظاهرپرستی فکلی به  ناآگاهی از مهمترین بزنگاه های تاریخ سیاست ایران منتهی شده است. در عین حال 

خود را "سیاست شناس" ی چون مترنیخ و بیسمارک قلمداد می کند. فکلی تمدن فرنگی را "با رقص گونه 

گونه و قمار كردن و به میخانه پر از دود و دم رفتن" تقلیل می دهد. فکلی نه "فرنگ شناس" است و نه بر 

ایران شناس. نه ایرانی است و نه فرنگی. از ایران بریده در حالی که به عمق تمدن فرنگی دست نیافته 

دن فرنگی به ایران این است. بدین ترتیب، "فكلی بزرگترین خصم ایران است"، زیرا "در هنگام حمله تم

دشمن خانگی همدست بیگانه است و برای ماهی گرفتن دیگران آب را گلآلود می كند و به امید آنكه تمدن 

 .۳۹فرنگی ما را زودتر بگیرد از خیانت به فكر و زبان و آداب و رسوم خوب ما روگردان نیست"

و نه سنت را، در عین حال با سنت در او از فکلی های غرب زده ای می نالد که نه غرب را می شناسند 

فکلی ها ممکن است نابخردانه ایران را نابود سازند، آنان بر صدر نشسته و اصلاحات قلابی . 4۰می پیچند

برخی متدینین روشنفکرزده هم هستند که فقط چند . 4۱را به جای اصلاحات واقعی به مردم می فروشند

 گفت زده کردن دیگران در بحث استفاده می کنند.  ها برای ش اصطلاح فرنگی یاد گرفته و از آن

شادمان مخالف استعمار ستمگرانه غرب بود و می گفت که باید از این منظر با دیده تردید به غرب 

نگریست که می خواهد عوامل فاسد و جاسوس خودشان را بر کشورها و ایران حاکم سازد و به ایران 
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شادمان هم به افول و پایان غرب باور داشت و از این جهت هم مبلغ تقلید از غرب  .4۲ستبسیار ظلم کرده ا

 .4۳نبود

 : شادمان با فکلیسم و غرب زدگی مخالف بود، اما اقتباس آگاهانه فرهنگ غربی را تجویز می کرد

و آن را "امیدوارم به قدر وسع خود بر خواننده مبرهن کرده باشیم که تسخیر تمدن فرنگی از واجبات است 

باید با مراعات شرایط عقل و تدبیر هرچه زودتر بگیریم تا چشم و گوش و دست و زبان بسته گرفتارش 

 .  44نشویم"

شادمان دارای آن تیزبینی بود که اذعان کند "تمدن فرنگی را به آسانی تعریف نمی توان كرد". لذا آن را به 

خط ، زبان و دیانت را معیار دست یافتن به ویژگی یک منطقه جغرافیایی فرو نمی کاست. او تغییر لباس، 

های مثبت تمدن فرنگی به شمار نمی آورد. علم ، ادب و هنر شاخص های اصلی اند و بدون کوشش فروان 

 .45نمی توان به آن ها دست یافت

به عنوان عزیزترین میراث ملی ایران و بزرگترین جلوه گاه فکر و  -شادمان با تأکید بسیار بر زبان فارسی

بر این باور است که ما باید تمدن فرنگی را تسخیر و از آن خویش سازیم. او گوشزد می کند  -ذوق ایرانی

را نادیده گرفت. به گمان او که نمی توان به بهانه داشته های خویش، دستاوردهای مثبت تمدن فرنگی 

برتری فرنگ در نگرش علمی و دانش فنی است، نه باورهای اخلاقی و سبک زندگی. راه حل تجویزی او 

"باید از دو كار یكی را اختیار كرد یا خود به راهنمایی ذوق و عقل و با رعایت شرایط حزم این است که: 

 .46را تسلیمش شویم تا بیاید و سیل وار ما را بگیرد"و احتیاط تمدن فرنگی را بگیریم و یا بی چون و چ

شادمان در آن زمان از ضرورت غرب شناسی/فرنگ شناسی سخن گفت و تأکید کرد که باید هزاران فرد 

 . 4۷برای غرب شناسی نیاز داریم

اما مقاله . ۱۳۴۶در سال  تراژدی فرنگمنتشر شد و کتاب  ۱۳۲۶در سال  تسخیر تمدن فرنگیکتاب 

. در این فاصله، دیدگاه او نسبت به 4۸در مجله یغما منتشر شد ۱۳۴۰ی فرنگ" در شهریور "تراژد

این اصل در این مقاله تا آنجا که  رفتارهای استعمارگرانه و سلطه طلبانه غرب رادیکال تر شده است.

". به خصوص دو ادعای در بیشتر کارهای تو ای فرنگ شک باید کردتنظیم کننده را مطرح می سازد:"

  که حاصلش بد بوده است. غربحمایت از آزادیخواهان جهان و روش تعلیم و تربیت 

 ً علی امینی  ۱۳۴۰اردیبهشت  ۱۵در  جلال آل احمد منتشر شد. غرب زدگیماه قبل از  ۹این مقاله دقیقا

به شاه به نخست وزیری حکم نخست وزیری را از شاه دریافت کرد. مشهور بود که او با فشار دولت کندی 

به طول انجامید. جنبش ضد استعماری هند  ۱۹۴۷تا  ۱۸۰۰استعمار بریتانیا در هند از سال  رسیده است.

هنوز  بود،شروع شده  ۱۹۵۵از که نگ ویتنام جبه پیروزی دست یافت.  ۱۹۴۷به رهبری گاندی در اوت 

آغاز  ۱۹۵۴که از سال  -زایر علیه فرانسوی هاجیا جنبش ضد استعماری ال -ادامه داشت. انقلاب الجزایر

 ۱۹۵۶که در در کوبا به بار نشست. جنگ چریکی علیه رژیم دیکتاتوری باتیستا  ۱۹۶۲شده بود، در سال 

معاون  ۱۳۱۱شادمان در سال  به پیروزی رسید. ۱۹۵۹به رهبری فیدل کاسترو آغاز شده بود، در ژانویه 

کفیل نمایندگی دولت  ۱۳۱۸نفت ایران و انگلیس بود و در سال  نمایندگی دولت ایران در شرکت سابق

ایران در شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بود. او برخورد انگلیسی ها را از نزدیک تجربه کرده بود. 
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پیروزی های چشمگیر جنبش های ضد استعماری در آرای او بازتاب  شادمان در چنین سیاقی می نوشت.

ً تمام مسعمرات ماوراء بحار خود را از دست داد.  بریتانیا پس ازیافت.  غرب و جنگ جهانی دوم تقریبا

 او هم فرزند زمان خویش بود. فرنگ را بیمار رو به موت می دید.

شادمان در مقاله "تراژدی فرنگ" می گوید که غرب)فرنگ( بیمار، سخت گرفتار، لب گور و نزدیک 

را  "گیرآشوب عالمبین غرب را بسته و موجب شده تا "گرداب فناست. حرص و آز و طمع چشم حقیقت 

" را نشنود. دوست پرستِ استقلال خواهِ آزادی دلِ عزت فکرِ صاحب هزاران هزار صاحبد و فریاد "نبین

غرب از یک سو به حامی ستایشگر فاسدان و خائنان تبدیل شده و از سوی دیگر صالحان و وطن پرستان 

پاک دامن را ملامت کرده و آشوب گر می نامد. "فرنگِ فسادگرِ فاسدپرور" آزادیخواهی و استقلال طلبی 

 " می کند.کرده و مردم دیگر جوامع را "اسیر حکومت فاسدانرا آشوبگری قلمداد 

"مصلح فرنگی" تولید کرده و در  ،کارخانه هایش برای ما ، و باغرب با فروش فراوان کالاهای نالازم

وصف آنان آن قدر دروغ بافته که رسوا و منفور خاص و عام شده است. این تولید جدیدش را فقط با تانک 

غرب دیوانه ای است که در علم و  ت.و سرنیزه به ما فروخته و لعنت و نفرین ملت را به جای آن گرفته اس

فناوری درست می اندیشد، اما هرگاه پای ثروت دیگران در میان است علقش از دست رفته و از طریق 

درجه به  ۲"حکمرانان فاسد" و "ناوزیران" دست ساخت خارجی، دموکراسی قلابی برای آنان ساخته که 

برای ممانعت از آزادی دیگر ملل هزار دروغ  غرب درجه از آزادی دور. ۹۸استبداد نزدیک بوده و 

 سیاسی و اقتصادی می گوید.

" تمام خزائن شرق را به امقرن پیش چنین بوده ۲۳از من شادمان سپس از دهان غرب پاسخ می دهد که "

پرتغال و اسپانیا و فرانسه   -یغما برده و بسیاری از آن را با خاک یکسان کرده ام. ما شش کشور اروپایی

از پنج سده گذشته کل جهان را میان خودمان تقسیم کردیم، همه بومیان  -و هلند و انگلیس و بلژیک 

تعمار اسآفریقایی ها را هم به بردگی گرفتیم، هند و چین را آمریکایی را کشته و برده خودمان کردیم، 

قدرت اساس عالم و  ا را با توپ و تفنگ انجام دادیم.کردیم و ثروت هند را غارت نمودیم، همه این کاره

ساختیم. کشورهایی چون غرب معیار برتری است. سپس با قدرت نظامی آمریکا و اروپا، ژاپن را هم تابع 

تونس، مراکش، ایران و هند را اشغال کردیم و معترضانشان را کشتیم. جز روس ها، همه را تابع خود 

 تمدن ها را به موزه های غرب منتقل کردیم.کرده و آثار گرانبهای همه 

هند و جاوه و سوماترا و مصر و تونس شادمان سپس از زوال قدرت استعماری سخن رانده و می گوید که 

و برخی دیگر از شر قدرت های استعمارگر رها شده اند. بقیه متصرفات هم آزاد خواهند شد. و مراکش 

فسادگری و تراژدی فرنگ انجام رفتارهای مخالف منطق و عقل سلیم است. غرب اینک بیش از پیش 

شان غرب به جای مشورت با مزدوران و دروغ گویان باید با آزاد اندی کند. انگیزی میفاسدپروری و فتنه

 "توسعه نایافته"حقایق بین مشورت کند. رسانه های غربی نمی گویند که ریشه فساد کشورهایی که به غلط 

می خواند؛ فاسدان وابسته به خودشانند. ای فرنگ، وطن پرستان نمی توانند تابع ظالمان وطن فروش 

آمریکای یر ارسال )در پ( و  مطالعه تاریخ(، توین بی )در انحطاط غربباشند. نمی بینی که اشپینگلر) در 
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( چه سرنوشتی برای تو رقم زده اند؟ سپس همچون کسروی به دو جنگ جهانی استناد کرده  مغلوب شدنی

 و می نویسد:

اند و جنگ اول ای فرنگ در قلب تو یأسی و تشویشی به وجود آورد عظیم و آنچه والری و امثال او گفته"

تر شد و گرفتاری بیشتر و هم به این علت در جنگ دوم کار مشکل ها.ایست از وصف آناند شمهنوشته

 ."نومیدی و نگرانی حاصل از این جنگ چندین برابر شدیدتر است

غرب "زشت" است، برای این که برای آزادی دیگر ملل شک می کند. غرب "ابلیس آدم رو" می گوید 

شرم و صورت، بیشیطانِ انسان منظر،ریهاست، چون با ستمگران آزادی کش همراه است. غرب؛ ک

ست. آزادی یگانه نگهبان استقلال ملت های ضعیف است. چرا رهبران مستبد آزادی کش مورد گودروغ

ظلم و تبعیض و حمایت تو هستند؟ این ملت ها محتاج آزادی اند، نه کالاهای تو. فقر عامل انقلاب نیست، 

فقط حکومت های "آزاد و  دزدان محاکمه و زندانی شوند.فساد علل انقلابند. غرب نمی گذارد که ظالمان و 

عادل" و حکومت های بسیار عادل پایدارند. نمی توان "استبداد مسلح به فساد" را پذیرفت."حکمرانان 

با بستن پارلمان نمی توان  فاسد" فقط با زور و برای مدتی کوتاه باقی می مانند، اما با انقلاب بر می افتند.

دهان ها را بست]در این زمان مجلس ایران به دلیل انتخابات متقلبانه منحل شده بود[. دانشگاه ها جای 

 نیازهای ضروری همه ملل هستند.  آزادی و دموکراسی و عدالت پارلمان را می گیرند.

ر غرب باید به گونه باشد که آزادی برای فضولی در کار ایران. رفتا. "ی فرنگ تو گناهکاریمی گوید "ا

خواهان طرفدارش باشند، نه مخالفش. ولی غرب با عملکردش "نامعتبر" است. فسادهای اخلاقی و جنسی 

با این جوانان ده جوانان کشورهای غربی را هم به عنوان شاهد ذکر می کند. سپس با هشدار می گوید:"

و دختران امروز، مردان و زنان فردای تواند و وای بر عیبِ صد جرمِ هزار توقع چه خواهی کرد؟ پسران 

 ."این فردای تو

ملل به خواب رفته ای که طی چند قرن گذشته مرعوب صنعت غرب بودند، اینک بیدار شده و عیوب 

اول و دوم "کمر فرنگ" را شکست. پس از جنگ اول دولت های ی آشکار غرب را می بینند. جنگ جهان

و پس از جنگ چهانی دوم، جنبش های استقلال طلبی و شورش های اجتماعی کمونیستی به وجود آمد 

روسیه کمونیستی مشکل دیروز غرب بود و چین مشکل امروز غرب است. به جای جنگ با  پدیدار شد.

 ملت ها، با طمع و وسوسه های شیطانی خود نبرد کن و با آزادیخواهان همراه شود.

ای فرنگ هزار مشکلِ " که مشکلات و مصیبت های بسیاری داریم.ما به عنوان ایرانی نیک می دانیم 

" ما نگران تو هستیم. نیم قرن است که وقت را تلف کرده ای. اگر حامی آزادیخواهان بودی، دل گرفتار

 های بسیاری را مسخر می کردی.

ارد؟ آیا او به ، با نقادی جلال آل احمد چه تفاوتی دغرب، پس از جنبش های ضداستعماریاین گونه نقادی 

  راستی راهگشای نقدهای آل احمد نبود؟

 

 سیطره غرب زدگی جلال آل احمد
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. آرای کسروی و شادمان را بررسی کرده استموضوع بحث نهضت غرب زدگی و بازگشت به خویشتن 

این و توضیح دادیم که این دو در چه سیاقی این سخنان را بیان کرده اند. تحولات جهانی به شدت در آرای 

دو بازتاب داشت و نگاه آنان را متأثر از خود ساخت. روشنفکرانی که پس از این از آن ها سخن خواهیم 

گفت، نه تنها همان سیاق جهانی را داشتند، بلکه تحولات مهم جدیدی در جهان رخ داده بود و این تحولات 

، کاملاً مدرن بودند و به نقش عاملیت آنان را به تغییرات بنیادین امیدوار ساخته بود. این ها از این منظر

که فیلسوفان  نوشت  درباره فوئرباخ ازدهمیدر تز  انسانی در تغییر جهان اعتقاد راسخ داشتند. مارکس

" همه چیز طبیعی بودنتاکنون جهان را تفسیر کرده اند، اما اینک سخن بر سر تغییر جهان است. مدرنیته "

که انقلاب  ۱۳۵۷بهمن  ۲۲" با سرعت ادامه داشت، ولی تا د آمرانهتجدرا دود کرد و به هوا فرستاد. "

در سال همچنان بیش از نیمی از مردم ایران روستانشین و بیش از نیمی بی سواد بودند.  شد، روزیپ

 افتهیدرصد کاهش  ۱۵تا  ۱۰سواد به  یب تیجمع نکیسواد بودند. ا یکشور ب تیدرصد جمع ۵۲، ۱۳۵۷

رسیده  ۹۲درصد در سال  ۷۰به حدود  ۱۳۵۷درصد در سال  ۴۷ایران از حدود جمعیت شهرنشین  است.

میلیون تن  ۷۷به بیش از  ۱۳۵۷میلیون تن در سال  ۳۵است. در حالی که کل جمعیت کشور از بیش از 

به حدود  ۵۷-۵۶هزار نفر در سال تحصیلی  ۱۷۰، تعداد دانشجویان از حدود  افزایش یافته ۹۲در سال 

کشور اول  ۱۰افزایش یافته و ایران را جزو  ۹۲-۹۱و پانصد هزار نفر در سال تحصیلی چهار میلیون 

توان از  برای روشن شدن این تفاوت چشمگیر، می قرار داده است. -در نسبت دانشجو به جمعیت -دنیا

ویان برابر گردیده، تعداد دانشج ۲.۲منظر دیگری هم به مقایسه همین ارقام پرداخت. در حالی که جمعیت 

اند و در سال تن دانشجو بوده ۴۸۵از هر یکصد هزار نفر جمعیت،  ۵۷برابر شده است. در سال  ۲۶.۴۷

فاقد  ۱۳۵۷اکثریت مردم ایران تا سال   نفر دانشجو هستند. ۵۸۴۴از هر یکصد هزار تن جمعیت،  ۹۲

این امر هم موجب تحول و  رخ داد یلادیم ۱۹۹۰تلویزیون و تلفن خانگی بودند. انقلاب ارتباطات در دهه 

اساسی جامعه ایران شد. روشنفکرانی که از آنان سخن خواهیم گفت، در عصر انقلاب ها و پیروزی جنبش 

 های ضد استعماری زندگی می کردند.

در جوانی از مذهب دست شست و در ابتدای سال  (۱۳۴۸شهریور  ۱۸ - ۱۳۰۲)آذر  جلال آل احمد

به همراه گروه خلیل ملکی از حزب توده جدا شد و هر دو به  ۱۳۲۶عضو حزب توده شد. در سال  ۱۳۲۳

مسعود  ،حزب زحمتکشان مظفر بقایی پیوستند. به دلیل حمایت از دکتر مصدق، به همراه خلیل ملکی

از حزب زحمتکشان جدا شده و در حزب نیروی سوم خلیل ملکی فعال … و ،محمدعلی خنجی ،حجازی

اگرچه روابط خوب او با خلیل ملکی تا آخر پایدار باقی ماند، ولی از حزب او هم جدا شد و فعالیت  شد.

توضیح داده که الکل و  غروب جلالرا کنار گذاشت. سیمین دانشور همسر او بود و دانشور در  حزبی

 ت.شناخته شده اس غرب زدگیجلال بیش از هر چیز به خاطر  سیگار موجب مرگ زودرس او شد.

روشنفکری که بیشترین تأثیر  ۵۷تا  ۴۰نوشت:"به طور کلی از سال  تاریخ مذکررضا براهنی در مقدمه 

فلسفی تحصیل کرده های ما گذاشت، جلال آل احمد بود. تأثیر حرکت فکری  -را بر روی تفکر اجتماعی

به علت نزدیکی  اجتماعی مشترک روشنفکران و هم -جلال بر این کتاب، هم به علت زمینه های تاریخی

خود من به جلال امری بدیهی است...نه من و نه هیچ نویسنده دیگر نسل من نمی توانیم اثر تلنگری را که 

 .4۹غرب زدگی جلال به ذهنیت ما زده نادیده بگیریم"
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او می نویسد که در طرح این جلال آل احمد نقش بسیاری در این مورد داشت، اما  زدگی غرباگرچه 

اذعان می کند که واژه غرب زدگی ساخته احمد فردید در عین حال . 5۰" با شادمان استتقدمفضل مسأله "

است. آل احمد غرب زدگی را نوعی بیماری قلمداد می کند که در بدن مستعد نشسته است، درست مانند 

فرایند غربی کردن جامعه توسط رژیم دست نشانده امپریالیسم را نقد و طرد  ،. غرب زدگی5۱"وبازدگی"

. دولت های غربی به دنبال نفوذ و چپاول بودند و افراد فاقد اصالت و بی ریشه  مزدور خود را 5۲می کرد

 .5۳به حکومت و رهبری می رساندند

ی حکومت تأمین می شد، توسط ناشری که بودجه اش از سو غرب زدگینکته جالب توجه این بود که 

منتشر شد. آن مجله به همین دلیل دیگر  ۱۳۴۱در کتاب ماه در خرداد  غرب زدگیمنتشر گردید. یک سوم 

در همان سال به صورت کتاب منتشر شد و قبل از توزیع توقیف شد.  غرب زدگیمنتشر نشد، اما متن کامل 

ن او از سوی حکومت بود و آل احمد از این به گمان جلال انتشار آن توسط یک ناشر دولتی، برای خرید

" برای زدن رژیم بهره برد تا جای سوزش آن برای یک شلاقفرصت استفاده کرد و از آن به عنوان "

سال هنوز سوزشش احساس می شود. آل  ۵۵. به راستی این شلاق، چنان بود که پس از 54سال ها بماند

وان از طریق آن در برابر غرب زدگی مقاومت احمد می گفت روحانیت آخرین سنگری است که می ت

 کرد.

آل احمد می گفت که در جهان کهن پیامبران از سوی خداوند وحی را دریافت کرده و در اختیار مردم می 

گذاشتند. اما اینک ، در قرن بیستم، روشنفکران جانشین پیامبران شده و نقش پیامبری را دارند که از 

ن سخن می گویند. این نوع روشنفکران بومی در مناطق فاقد عدالت و دردهای مردم و راه حل های آ

زاده می شوند. این نوع  -یا به تعبیر مارکس "هر جا که مبارزه طبقاتی فقرا با اغنیا هست" -انصاف

. سخنان آنان فقط شلاق نیست، سلاح است. اسلحه ای 55روشنفکران "بار پیمبران را به دوش می برند"

 وابسته و برای تخریب آنان. می گفت:علیه حکومت های 

و خودم برای تو به  -"شاید تو هم می خواهی من در چهار دیوار قصه نویسی بتمرگم همچون خیلی ها

داربست تفنن و تخیل و فرار از این صراحت وقایع که دیگر به وقاحت کشیده، به صلابه بکشم...نه رئیس! 

را باز می کرد. و پیش تر از آن باید معنی "تعهد" و  ما این کاره نیستیم. "غرب زدگی" باید چشمت

و بریده باد این دست اگر نداند که این ...قلم این روزها برای ما شده یک سلاح"وظیفه" را می فهمیدی. 

. بس که وقت تنگ است...ما در این راهی که می رویم همه کاره ایم و هیچ کاره. سلاح را کجا به کار برد

مأمور قطع و وصل رابطه ها و جریان ها هم...و  -مأمور تخریب هستیم -اعی هستیممأمور خدمات اجتم

 .56ی و معیاری نه بیگانه"ردست آخر شاید سازنده گ

چند روز پیش از مرگ به فردی گفته  جلال جلال آل احمد تحت کنترل ساواک بود. مطابق اسناد ساواک،

 .5۷بود که باید برای انقلاب و مسلح کردن مردم آماده شد

 ۲۹درگذشت. صمد بهرنگی در  ۱۳۴۵سالگی در بهمن  ۳۲آری وقت بسیار تنگ بود. فرغ فرخزاد  در 

درگذشت. علی شریعتی  ۴۸سالگی در سال  ۴۶درگذشت. جلال آل احمد در  ۱۳۴۷سالگی در شهریور 
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درگذشت. مخالفان هم می گفتند که همه این ها را ساواک به دستور شاه  ۱۳۵۶سالگی در سال  ۴۴در 

 صمد بهرنگی هم تأثیری تاریخی بر نسل مبارز داشت. ماهی سیاه کوچولوکشته است. 

 داریوش آشوری و غرب زدگی 

د و مدتی عضو در دوران نوجوانی به حزب توده متمایل ش (۱۳۱۷مرداد  ۱۱داریوش آشوری )متولد 

به نیروی سوم خلیل ملکی پیوست. در دوران دانشجویی  ۱۳۳۶سازمان جوانان حزب توده بود. در سال 

 است.به رهبری خلیل ملکی بوده« های نهضت ملی ایرانجامعهٔ سوسیالیست»عضوِ هیئت اجراییهٔ 

آل احمد نوشت و نشان داد که از نظر فلسفی و  غرب زدگیاز روشنفکرانی بود که نقدی جدی بر آشوری 

اقتصادی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگی بر پایه های محکمی بنا نشده است. خلیل ملکی در این نزاع، 

جهان سوم گرایی،   عمومی. با این همه، آشوری هم تحت تأثیر همان فضای 5۸جانب آشوری را گرفت

ای روسیه و چین و الجزایر و کوبا بود. در کلاس های احمد فردید پست کلنیالیسم، ضدامپریالیسم، انقلاب ه

او کاملاً این  شعر و اندیشههم شرکت می کرد و سپس مستقیم به سراغ آثار مارتین هایدگر رفت. کتاب 

 تأثیر را نشان می دهد.

را ترجمه و  -"تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد"تحت عنوان  -(۱۹۲۶ -۲۰۱۶) کاستروفیدل آشوری خاطرات 

جلوی ادامه نشر آن را گرفت.  حکومتدر چند شماره مجله فردوسی منتشر کرد که پس از سه شماره 

روشنفکر شهری را در کنار چوپان دستاورد انقلاب الجزایر این واقعیت است که " ،می گفتآشوری 

درست گام نهاده اند.  ، و این اتحاد هدف، آنان را مطمئن ساخت که در مسیری5۹" قرار داده بودصحرایی

انقلاب الجزایر شاهد و قرینه ای برای این مدعا است که انقلاب های فرمایشی در کشورهای توسعه نیافته 

]انقلاب شاه و مردم[، حتی اگر با نیت خیر صورت گرفته باشد، محکوم به شکست اند، چرا که قادر به 

 ایجاد آگاهی سیاسی برای تغییرات بلند مدت نیستند.

  -یا انقلاب شاه و مردم -شوری، یک ماه بعد، صراحت بیشتری به ادعایش درباره اصلاحات ارضیآ

بخشید. او گفت که حکومت قصد دارد از طریق اصلاحات ارضی کشاورزان را پشت خود گرد آورد و 

از علیه روشنفکران بسیج کند. برخلاف نظر روشنفکران، دولت  می خواهد یک طبقه جدید خرده بورژوا 

 .6۰" بسازدپایگاهی اجتماعی بر ضد روشنفکران شهریدهقانان ثروتمند به عنوان "

آل احمد، به دفاع از مفهوم غرب زدگی پرداخت و گفت:  غرب زدگیدر نقد  ۱۳۴۷آشوری در سال 

"انسان غرب زده انسان "متمدن غربی" نیست بلکه کاریکاتوری است از شیوه زندگی و کردار غربی. 

او گریز از خود و دلخوش بودن به این است که شبیه چیزی باشد که به گمان او الگوی  خصوصیت اصلی

"متعالی" و "مترقی" و "متمدن" بودن است. او سازنده نیست فقط منعکس می کند. جامعه امروز ما...به 

 .6۱این درد تاریخی مبتلا است و آن قدر مبتلاست که دیگر آن را احساس نمی کند"

غرب زدگی نبود، می کوشید تا از نظر فلسفی و تاریخی آن مدعا را تقویت و مستدل سازد. آشوری منکر 

"استنباط من از این کلمه یک سیر تاریخی است که در آن در زیر فشار یک فرهنگ و تمدن  می گفت:
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ه مسلط گروه کثیری از اقوام و ملت ها)از جمله ملت ما( خصوصیت انسانی خود را از دست می دهند و ب

شیئی تبدیل می شوند. این سیر بدین صورت اتفاق می افتد که انبوهی از فرهنگ های متنوع و زنده که هر 

یک برای خود حوزه ای داشتند، یک باره از نیروی حیات و خلاقیت تهی می شوند...مسئله رابطه فرهنگ 

متحجر و کهنه شده را غربی و فرهنگ های دیگر این نبود که فرهنگی "مترقی" و "پیشرو" فرهنگ های 

از میدان به در کرده و خود جای آن ها را گرفت، بلکه مسئله این است که آن فرهنگ به مدد افزارهای 

تکنیکی خود فرهنگ های دیگر و انسانیت متعلق به آن ها را در زیر سنگینی خود خرد کرده و آن ها را 

انسان ها را به دو دسته "انسان متمدن" و تابعی از متغیر خود ساخت و همان طور که سارتر می گوید 

"بومی" تقسیم کرد. آن چه که تسلط فرهنگ غربی در مردم دیگر القا کرد عقده حقارت و ترس و احساس 

بیگانگی با خود و بیزاری از خود بود و این ها پایه های روانی آن حالت مرضی است که "غرب زدگی" 

 .6۲نامیده می شود"

به نظر  متکی شود و از غرب و امپریالیسم دوری بجوید. جهان سوم چه بود؟ جهان سوم باید به خود

"گروهی از کشورها که تحت سلطه امپریالیسم بوده اند و اکنون می کوشند به استقلال سیاسی و آشوری 

جهش اقتصادی برسند. براساس این تعریف، می توان جهان سوم را جهان استعمارزده نیز نامید، و مسئله 

این جهان دفع امپریالیسم غربی چه در شکل کلاسیک و چه در شکل مدرن آن است. یعنی هم فعلی 

امپریالیسم قدیم و هم امپریالیسم جدید. بنابراین، می توان گفت که جهان سوم عبارت است از ملل فقیر و 

 .6۳استعمارزدهای که در عین حال انقلابی نیز هستند"

ظاهراً دارای استقلال اند، اما در واقع امپریالیسم جدید  -شاهاز جمله رژیم  -حکومت های جهان سوم

آن ها حاکم کرده و از نظر سیاسی و اقتصادی تحت سلطه غرب قرار دارند. آشوری در عوامل خود را 

"در شکل جدید رابطه استعماری کشورهای "جهان سوم" با داشتن حکومت مستقل و قانون  می گوید:

از طریق رابطه پنهان استعماری استثمار می شوند. و برای حفظ این استثمار اساسی و حقوق بین المللی 

کشورهای استثمارگر پنهانی در ساختمان قدرت سیاسی این کشورها دخالت می کنند و با گذاشتن عوامل 

 .64خود بر سر کارها، این کشورها را از لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت انقیاد در می آورند"

می کرد که جهان غرب رو به زوال و انحطاط است و این فرایند  زوال در ضمن ادعا نظریه غرب زدگی 

 و انحطاط امری است که خود روشنفکران بنام غربی آن را توصیف و تبیین کرده اند. آشوری می گفت:

"امروز تمدن غرب هم در مرحله ای است که فرزانگان آن نسبت به همه ارزش های بنیادی آن به چشم 

نگاه می کنند. روشنفکران غربی رو به زوال بودن تمدن غرب را خیلی بهتر از ما می دانند. این  تردید

 .65از دید خاصی تشریح و توجیه شده است" انحطاط غربفکر در کتاب بزرگ اشپنگلر به نام 

هرچه آشنایی آشوری با احمد فردید بیشتر شد، مفاهیمی چون غرب، شرق، غرب زدگی و...را بیشتر و 

 .66بیشتر فردیدی به کار می برد

 رضا براهنی و غرب زدگی
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 بود.آل احمد  غرب زدگی یکی از نویسندگان چپ گرا و متأثر از گفتمان ( ۱۳۱۴)متولد  رضا براهنی

ً شرق شناسی غربیان، یکی از مسائل مهمی بود که آشوری، براهنی، و  بحث شرق و غرب، خصوصا

که بعدها کتاب  -دیگران به آن می پرداختند. از نظر مدعا ، تفاوت زیادی بین ادعای آنان و ادوارد سعید

وجود نداشت، اما از نظر محتوا نمی توان ادعا کرد که بحث های   -اش منتشر شد شرق شناسی

ن دوران به پای بحث های ادوارد سعید می رسید. براهنی در همین مورد می روشنفکران ایرانی در آ

 نویسد:

"شرق باید به عنوان شرق دیده شود. ولی انسان غربی، با روش های خاص خود، نخست شرق مرا به 

غرب تبدیل می کند و سپس این شرق غربی شده را همچون یک جسد در آزمایشگاه خود مورد معاینه 

 .6۷قرار می دهد"

دفاع از شرق و سنت در برابر غرب، به دفاع از نظام ارزشی تحسین برانگیز اسلام کشیده بود. رضا 

براهنی در خاطرات سفرش به مصر نوشت که علی رغم فقر غالب در آن کشور، هیچ جرم و جنایتی به 

ها نمی دهد...این مردم عادی چنان قوی است که اجازه تکدی به آن ذهنیت اسلامیوقوع نمی پیوندد، زیرا "

 .6۸سرمایه داری است که دزد و گدا می پرورد"

 شاه و رژیمش، نماد غرب و نابودی همه سنن ملی و قومی قلمداد می شدند. براهنی نوشت:در آن دوران 

"مردم کشور از ریشه های فرهنگی و قومی خود، و در نتیجه از هویت خود، جدا افتاده اند. در حالی که 

آنها از بین رفته از تمام امتیازات غربی نیز بی بهره مانده اند. بدین سان جداسازی جامعه تمام ارزش های 

بافت های زنده ما را  غده سرطانیاز فرهنگش متضمن نوعی از خود بیگانگی مضاعف است که همچون 

 .6۹نابود می سازد. شاه در حال نابود کردن هنر، ادبیات، موسیقی و زبان های ملی ماست"

 ی از موضع ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی از روحانیت و اسلام دفاع کرده و می گفت: براهن

 ها و افتراء و تهمت و بهتان سرمایهشرمانه و دروغهای بی قدر اسلام که به رغم برچسب "علمای عالی

ن سراسر گیتی اند، مردماخواهی در سراسر ایران در دادهداری و متحد پلیدش صهیونیسم ، صدای آزادی 

کوشند های مذبوحانه خود می اند. امپریالیسم و صهیونیسم با تلاشسره متحیر و مبهوت کردهرا یک 

مبارزات ملت ایران را مردمی ارتجاعی و قرون وسطایی جلوه دهند و با مخدوش کردن چهره انقلاب 

 .۷۰قش بر آب کنید"ایران زمینه را برای کودتا آماده سازند. مردم ایران! این نقشه را ن

که نگارش آن در سال  - تاریخ مذکرباز می گشت. او در کتاب  ۱۳۵۰دفاع براهنی از اسلام به آغاز دهه 

نوشت که اسلام با همه ادیان تفاوت دارد. تفاوتی که مطلوب او بود:"اسلام، نوعی  -پایان یافته ۱۳۴۹

می گوید  بقیه ادیان فاقد این ویژگی هستند.. در حالی که ۷۱سیستم اداره و حکومت اجتماعی نیز هست"

. برای دفاع از اسلام، ۷۲" صادق استصدر اسلاماسلام یک پدیده تاریخی اصیل است. این حکم در مورد "

استناد می کند تا نشان دهد که این دین  احیای فکر دینی در اسلامل لاهوری در کتاب ابه آرای محمد اقب

 است. جدید و سازگاری با دوران دارای چه ظرفیت هایی برای تحول
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می نویسد که اسلام دین جبری نیست که انسان ها را فاقد اراده سازد، "به دلیل این که در مقابل شر و ظلم 

و کفر و غلبه دشمن و خودکامگان و دیکتاتورها، جهاد را پیشنهاد می کند که دینامیسم شمشیر است در 

عتقد است...به دنبال استقرار عدالت اجتماعی از طریق انتخاب مقابل زور...به امت و خلافت و امامت م

 .۷۳دینامیک عادل ترین فرد اجتماعی برای فرمانروایی دینی و دنیوی است"

می نویسد که اسلام دین ناسیونالیستی نیست و با پیدایش ناسیونالیسم در اروپا، "مرض ملی گری انحطاطی 

، در میان مسلمانان رواج یافت و نتیجه، دموکراسی غربی تلقینات مضحک و بیمارگونهغرب، در نتیجه 

 .۷4مثله شدن کامل دولت و ملت اسلامی بود"

براهنی با نقد غرب و غرب زدگی کتاب را با این پرسش و پاسخ پایان می بخشد:"چه باید کرد؟..شاید باید 

فقط یک کار کرد. درون مردم، هنوز چیزی به صورت ایمان می جوشد، این ایمان در خاورمیانه دینی 

ات و مویه و زاری، است، این ایمان به کمک روشنفکر واقعی منطقه، و روحانیتی دست برداشته از خراف

در  هاد مجهز کند؛ج حباید مردم را، علیه استعمار غربی به سلاو تجددطلبان واقعی فرهنگی و اجتماعی، 

 .۷5"مردم غرور جهاد با فساد تمدن غربی و موسسان آن و سردمداران آن، ایجاد کند

رده است. می گوید که غرب رضا براهنی در پاسخ به اتهام دفاع او از تجزیه طلبی به مورد مهمی اشاره ک

را به خوبی می شناسد. آری او سال ها در جهان غرب زندگی کرده بود و مقاله های زیادی به انگلیسی در 

 . می گویدشده استهمان دوران علیه دیکتاتوری شاه و نقض حقوق بشر توسط او به زبان انگلیسی منتشر 

ها خیلی ام و از آن دیدگاهرا خیلی خوب خواندهمن غرب توانست بفهمد که "نمی  :که هوشنگ گلشیری

زنم نه با درجهٔ او که با تفنن حرف می زنم با درجهٔ اشراف حرف می خوب اطلاع دارم و وقتی حرف می 

 .۷6"زد

بدین ترتیب، غرب شناسی براهنی، محصول اطلاع و خوانش خوب و دقیق غرب است. دیدگاه های او 

 محصول تفنن نبوده و نیست.

 حسان نراقی و غرب زدگیا

گفته اند که در  ( از تحصیل کرده های رشته جامعه شناسی در فرانسه بود.۱۳۰۵ -۱۳۹۱) احسان نراقی

فعالیت های کمونیستی شرکت داشته و پس فارغ التحصیل شدن، از مواضع توده ای و  دردوران تحصیل 

در ایران ممکن نیست و بهترین حکومت  ترویج مرام کمونیستیابراز انزجار کرده و گفته که  کمونیستی

که نسبت فامیلی با  -. در دوران مصدق روابط خود را با آیت الله کاشانی۷۷در ایران مشروطه سلطنتی است

 گسترش داد. -او داشت

با کمک غلامحسین صدیقی، "موسسه مطالعات  .۷۸"نسبت و قرابت خانوادگی با فرح پهلوی داشت" نراقی

 سال مدیریت آن را بر عهده داشت.۱۲تأسیس کرد و  ۱۳۳۷را در سال و تحقیقات اجتماعی" 

نراقی درباره تمدن غرب می گفت:"مظاهر تمدن درخشان و پربهاست لیکن استثنائاتی نیز دارد...ماحصل 

ترازنامه این تمدن یکسره نفع و سود نبوده بلکه ضرر و زیان نیز داشته است...روابط اجتماعی و ارزش 
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زندگی اخلاقی جامعه غربی که طی قرن ها، نظیر دیگر جوامع بشری، وضع و صورت های معنوی و 

خاصی به خود گرفته بود در قرن بیستم مواجه با تحولات و دگرگونی هایی شد که ماشینیسم جدید موجب 

آن شد...]نظیر[ از هم گسیختگی روابط اجتماعی...بزهکاری نوجوانان بارزترین مظهر این نابسامانی و 

 .۷۹هم گسیختگی است" از

کرد/وان ها دل طلب جام جم از ما می"سال -، با "چراغ فروزان" غزل حافظ آنچه خود داشتنراقی در 

کرد. گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است/طلب از گمشدگان لب چه خود داشت ز بیگانه تمنا می

قصه "قربت شرق" در برابر "غربت "پیچ و خم های تاریک راه تفکر را روشن" کرده و   -کرد"دریا می

 غرب" را بازگو می کند. می نویسد که شرق:

"در پرداختن به معنا و معنویت و باطن و حقیقت حیات انسانی، در طول تاریخ خود، به "بینشی" مجهز 

شده است که امروز حتی غربیان هم به عمق و ارزش آن پی برده اند. راه امروز ما این است که از یک 

انشهای نظری و عملی غرب را برای بهبود بخشیدن به زندگی مادی و امر معیشت خود به کار سو، د

گیریم و از سوی دیگر، شخصیت ملی و هویت فرهنگی خویش را از یاد نبریم. نگذاریم در این گیرودار 

بر جای  آنچه "خود" ما را می سازد و موجودیت ما  بدان وابسته است، از میان برود وگرنه، دیگر چیزی

نخواهد ماند تا بر بنیاد آن، آرمانهایی همچون "رفاه" و "آبادانی" و "پیشرفت" معنا و اعتبار داشته باشد. 

قدرت غرب از غرقه شدن در "واقعیت" سرچشمه می گیرد. اما شکوه تاریخ شرق از درخشش لایزال 

آمیزیم و یگانه کنیم و این  "حقیقت" است. اکنون ما ناگزیریم که واقعیت غرب و حقیقت شرق را درهم

 .۸۰کاری است بس گران و دشوار و در عین حال، بس دل انگیز و هیجان آور"

نراقی بحث  مدعای او این بود که واقع گرایی غرب را قدرتمند کرده و حقیقت طلبی شرق را شکوهمند.

شرق در برابر غرب را که در آن دوران گرم  بود، به حوزه تفاوت های انسان شرقی و غربی و اخلاق 

 متمایز آنان نیز تعمیم داد و گفت:

تا هنگامی که امتیاز یا موقعیتی خاص را حق خود ندانیم، در راه  به خصوص ما مسلمانان"ما شرقیان و 

این حقیقت، یکی از جنبه های آزادگی شرقی است. مثالی بزنم: فرض کن رسیدن به آن اقدامی نمی کنیم و 

ً به نفت او نیازمندیم، ما شرقیان، تنها  همسایه ما مخزن عظیمی از نفت در اختیار خود دارد و ما واقعا

کاری که نخواهیم کرد، این است که با حقه و نیرنگ به سراغ همسایه خویش نخواهیم رفت تا ثروت او را 

نگش به در آوریم. این روحیه سرسپردگی به حق را نه تنها در جامعه های شرقی، بلکه در فرد شرقی از چ

نیز می توان دید. ما شرقیان به اخلاق سر سپرده ایم. فرد شرقی ، به حق در برابر باطل عقیده دارد و 

چ فردی در شرق، همین اعتقاد داشتن به حق است که آزادی فرد شرقی را از درون محدود می کند. هی

عقیده ندارد که آزادی او نامحدود است، ولی در غرب، آزادی فرد در درجه او، آزادی او در رقابت با 

 .۸۱دیگران است"

اخلاق و سلامت نفسی که نراقی به کل شرق و ایرانیان نسبت می دهد، پرسشگر را به طرح موارد نقض 

 ود نیز فسق می کردند...". نراقی در پاسخ می گوید:واداشته و می پرسد:"بودند، البته، محتسبانی که خ
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عرف "بله! مردانی چون حافظ دمار از روزگار این گونه ریاکاران بر می آورند. منظورم این است که 

. از این رو، در فرهنگ ما معیارهایی جامعه نه ستم سلطان ظالم را می بخشید و نه ریاکاری محتسب را

شت که براساس آنها حق و عدالت و انصاف از ظلم و ستمکاری و ریا متمایز دقیق و عقلی و نقلی وجود دا

قانون شرع می شد. هگل، بی تردید، نمی دانسته است که حتی سلطان مقتدری چون محمود نیز، در برابر 

، "هیچ نمی توانسته است بگوید"؛ وگرنه، این فیلسوف مدعی نمی شد که شرق سراپا تابع و عرف

 .۸۲ادی مطلق بوده است"حکومتهای استبد

اگرچه مدعای هگل قابل نقد است، اما مدعای نراقی در مورد تاریخ شرق و ایران، با واقعیت ناسازگار 

 بوده و موارد مبطل بسیاری داشته و دارد.

نراقی ناقد توسعه اقتصادی بدون توجه به هویت ملی بود و می گفت:"دیگر برای همه روشن شده است که 

رفتن میزان تولید و مصرف نمی توان ادعا کرد که همه مشکلات اجتماعی به خودی خود حل  صرفاً با بالا

شده است.عواملی چون اقتصاد و مدیریت را نمی توان تنها پایه پیشرفت اجتماعی شمرد. مختصات حیات 

 .۸۳و هویت ملی و فرهنگی و معنوی جامعه را نیز باید در نظر داشت"

در مورد نیاز به دین و مذهب قی، او را به سوی دین و روستا می راند. غرب شناسی و شرق شناسی نرا

 نراقی می گفت:

"در جهان امروز انسان که حیران و نگران آینده است بار دیگر به دین و مذهب رو می آورد و بدین 

ین ترتیب این اصل قرن نوزدهمی باطل می شود که برای مترقی بودن، آدم لازم است که لامذهب یا بی د

باشد...اکنون ما می بینیم که در راه رسیدن به یک جامعه متعادل به هیچ وجه لازم نیست آنچه را که خود 

داریم از ریشه براندازیم. بلکه، فرهنگ و هویت ملی بزرگترین حافظ ملت ها در برابر هجوم عوامل و 

 .۸4نیروهای خارجی است"

ان بازگشت به روستا را تبلیغ می کردند. نراقی می در برابر فرایند مدرنیزاسیون، گروهی در این دور

نسبت به شهرنشینان گرفتار  -گفت که انسان های ساکن روستا از نشاط و همبستگی اجتماعی بیشتری 

برخوردارند. روستا پاسدار اصلی فرهنگ ما ، و مظهر زبان، مذهب و عرفان  -یند از خودبیگانگی افر

ست که "سنت، رسوم، تاریخ، اعتقاد و مذهب" را در خود جا داده ماست. روستا نماد "فرهنگ اصیل" ا

 . ۸5است

نراقی ناقد "شرق شناسی" غربیان بود و می گفت: "اگر غربیان به عنوان شرق شناسی نیز توجه و 

اعتنایی به تمدن دیگر ملت های جهان به ویژه ملل مشرق زمین و از جمله ایرانیان نشان دادند، نه بدان 

بخواهند برای بهبود و پیشرف تمدن جهانی عناصری از فرهنگ غیر غربی را به کمک  سبب بود که

گیرند، بلکه قصد آن ها بیش تر جستجوی سوابقی بود که بتواند موید و مکمل اصالت تمدن خود آن ها 

 .۸6باشد"

 سنت گرایی نافی مدرنیته سید حسین نصر
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ده تهران در اولین دوره مجلس شورای پس از (، پدرش نماین۱۳۱۲فروردین  ۱۹سید حسین نصر )متولد 

مشروطه بود و بعدها به کارهای آموزشی و دانشگاهی مشغول شد. مادرش نوه شیخ فضل الله نوری بود 

" موجب تغییر رویه فرزندان این خاندان شد اعدام وحشیانه شیخ فضل الله نوریکه به گفته حسین نصر، "

به افراطی ترین اشکال مدرنیسم روی آوردند،]تا آنجا که[ تند و "و آنان سنت گرایی دینی را کنار گذاش

 .۸۷"یکی از نوادگان شیخ فضل الله نوری، دبیرکل حزب توده ایران شد

نخستین ایرانی بود که درجه  ۱۹۵۸نصر از دبیرستان تا دکتری را در آمریکا به پایان رساند و در سال 

فریتهوف شووان، تیتوس  -مریکا با آرای سنت گرایان نامداردکتری از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. در آ

آشنا شد و با برخی از آنان رابطه  -بورکهات، مارکو پالیس، مارتین لینگز، کوماراسومی، رنه گنون، و...

 برقرار کرد. او اینک بزرگترین نماینده زنده سنت گرایی و رهبر فرقه مریمیه است. 

به ایران بازگشت و به سرعت مراحل ترقی را در حکومت شاه پیمود. آمده بود تا  ۱۳۳۷نصر در سال 

سنت گرایی را در برابر تجددگرایی برافرازد. می گوید "جهت گیری فکری من" با تجددگرایی رایج پرچم 

ی خود را با او در میان . ادعا دارد که در دیدارهایی که با جلال آل احمد داشته، آرا۸۸بود ""کاملاً مخالف

. می گوید با علی شریعتی و حسینیه ۸۹استفاده کرده است زدگی غربگذارده و جلال از آن ها در کتاب 

مارکسیسم ترکیب نکرد، همکاری داشته و پس از آن رابطه  اارشاد هم تا وقتی شریعتی سنت اسلامی را ب

را هم او برای تدریس فلسفه هایدگر و  -بود""که فیلسوف حایز توجهی  -. احمد فردید ۹۰اش را قطع کرد

. می گوید با حمایت شاه و فرح ۹۱ورت به استادی دانشگاه تهران درآوردکفپدیدارشناسی و مکتب فران

موفق شد تا به جای نگریستن به سنت خود از دریچه تجدد غربی، کاری کند که همه از دریچه سنت، 

 مدرنیته را بنگرند و نقد کنند. 

بهترین دانشجویانش در آن دوره که اینک "دانشمندان و متفکران مشهوری هستند"، رضا می گوید 

داوری، غلامرضا اعوانی، غلامعلی حداد عادل، نصرالله پورجوادی، محسن جهانگیری و مظفر بختیار 

 .۹۲بودند

" روشنفکران سکولار دهه گفتمان غرب زدگی و سنت گراییکوشید تا " -با کمک فرح -در واقع شاه

را از آن رژیم سازد. همان گونه که ابتدأ اصلاحات آنان را از آن خود کرد و سپس کلمه  ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰

مقدس انقلابشان را از آن خود کرد و از "انقلاب شاه و مردم" سخن گفت. سید حسین نصر، داریوش 

کردند که البته در نهایت به زیان شاه رژیم  شایگان، احسان نراقی، و...کمک های بسیاری در این مورد به

 تمام شد.رژیم آن 

در مصاحبه با  ۱۳۴۷نصر در این دوران دائماً در رسانه ها از "زوال غرب" سخن می گفت. در دی ماه 

مجله تلاش گفت:"متفکری آلمانی به نام اشپینگلر در اوج قدرت تمدن اروپایی ، انحطاط آن را پیش بینی 

او  .۹۳او در بدو امر، مردم را بیش از هر چیز به هیجان آورد و متعجب ساخت" افول غربکرد. کتاب 

افزود که سرعت انحطاط و فروپاشی بنیادهای اخلاقی و اجتماعی غرب آن چنان سریع است که جوانان 

. "تجدد و فرنگی مآبی" را محکوم می کرد و از اصلاح ۹4غربی در حال پیوستن به ادیان شرقی هستند

دفاع می کرد. پیوند زدن مسیحیت و اسلام با کمونیسیم و عقاید  -به معنای دینی کردن دوران و دانش -ینید
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اشتراکی را نفی می کرد. تنها راه نجات را در دین اسلام و پیام پیامبر اسلام می دید و می گفت "هرچه او 

داده است، هم اینک نیز برای در آن زمان گفته اکنون نیز صادق است، و هر دستوری که در آن زمان 

 .۹5رستگاری و نجات انسان ضروری است"

روزنامه آیندگان مصاحبه اش با نصر را منتشر کرد. نصر گفت که ما باید  ۱۳۴۷اردیبهشت  ۲۵در 

جوانانمان را با فقر و ضعف غرب آشنا سازیم. لزومی ندارد که مردم خانه های خود را با هنر غرب 

غربی گوش کنند. خبرنگار از او پرسید که "آیا در شرایط حاضر می توانیم تمام مزین کنند یا موسیقی 

قوانین اسلام را اجرا کنیم؟ ". نصر پاسخ داد:"شریعت اسلام مخصوصاً تشیع یک شریعت زنده است و تا 

اخلاق  دنیا باقی است زنده خواهد ماند. هم چنین اسلام زمانه هایی را پیش بینی کرده است که اساساً دین و

و انسانیت سست و متزلزل خواهد شد. نظریه اسلام مانند تمام اصول محکم دینی و حکمی این نیست که 

. خبرنگار می پرسد که اسلام مذهب مردهاست ، ۹6تسلیم زمانه شود، بلکه این است که زمانه را بسازد"

لحاظ اقتصادی و هم از پس حقوق زنان چه می شود؟ نصر می گوید: اولاً: "زن در مغرب زمین، هم از 

. ثانیاً: در اسلام زن و مرد در ۹۷لحاظ شهوت، به مراتب بیشتر از ممالک اسلامی استثمار گردیده است"

برابر خدا برابر هستند. همچنین برای بهشت یا دوزخ رفتن دارای حقوق مساوی هستند. ثالثاً:"اسلام از زن 

هیچ وجه با آن ها آشنا نیست. اولین حفظ حقوقی که و شخصیت او حمایت هایی کرد که جامعه امروزی به 

تمدن اسلامی از زن به عمل آورد، این بود که برای او این امکان را به وجود آورد که عفت خود را حفظ 

کند و عفیف بماند...در حالی که در جامعه امروزی مغرب زمین ، عفیف ماندن زن بسیار سخت و تقریباً 

 .۹۸غیر ممکن است"

 ۱۳۵۰نصر برای دانشجویان دانشکده کشاورزی کرج سخنرانی می کند و در تلاش اسفند  ۱۳۵۰در سال 

متن سخنرانیش منتشر می شود. به آنان می گوید که تجدد و مدرنیزم دچار بن بست و بحران است. در عین 

فکر حال تأسف می خورد از این که در برخی کشورهای جهان سوم "خیلی زیاد از حد کورکورانه از ت

.  ۹۹غربی پیروی می کنند...]اما این فکرها[ در خود ممالک غرب کهنه و به اصطلاح از مد افتاده است"

سال دیگر مسایل زیست  ۱۰در ایران تعداد افرادی که تمدن غرب را بشناسند، نادرند. می گوید اگر تا 

ماند".  میزان  محیطی و آب و هوای کشورهای صنعتی حل نشود، "برای همیشه حل ناشدنی خواهد

خودکشی جوامع غربی یکی دیگر از بحران های حل ناشدنی آنان است که در این زمینه سوئد و دانمارک 

 و آمریکا رتبه اول تا سوم را دارند. تمدن غرب و تجدد شکست خورده است. می افزاید:

وی توسط تمدن "بعضی ها فکر می کنند که این حس شکست تمدن غرب پدیده ای زودگذر است که به نح

فعلی غرب بر طرف خواهد شد...غافل از این که بشر غربی با یک نوع بن بست فکری و بحران عظیم 

 .۱۰۰مواجه شده است"

اما "غرب زده" ها نمی خواهند این ها را باور کنند. راه حل رجوع به فرهنگ ، تمدن، دین، فلسفه و 

عرفان بسیار غنی خودمان است  "که همگی از معارف اسلامی سرچشمه گرفته است، برای غرب نیز 

آگاه  ون فقط این نوع معارف می تواند مغرب زمین را از ریشه های فراموش شده خودچحیاتی است، 

 .۱۰۱سازد"
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مقاله ای درباره تقابل ایران با غرب منتشر می سازد. می نویسد که  ۱۳۵۲نصر در مجله یغما اردیبهشت 

"، به یقین تا تمام فرهنگ های دیگر را در مقابل خود خرد و نابود کندتقابل ایران با غرب که می کوشد "

ید غرب شناسی کرد. غرب شناسی هم منوط به . به جای تقلید از غرب، با۱۰۲تعیین کننده حیات آینده ماست

آن است که "بتوانیم از تحت تأثیر فوری ضرباتی که به ما و فرهنگ ما وارد آورده است، در آئیم و از 

. انسان شناسی اسلام می گوید که انسان با صورت خداوند آفریده شده است، اما ۱۰۳بیرون به آن بنگریم"

فلسفه و علم را از دین جدا کردند و به انحطاط رسیدند. در فلسفه  غرب این نگاه را فراموش کرده است.

غربی شهود عرفانی جایی ندارد و رابطه انسان با عالم معنا قطع شده است. کل تفکر غرب در قرون اخیر 

نمودار انحطاط است. تمدن غرب با "چیره دستی" و "حیله گری" مقاصد سیاسی و اجتماعی خود را دنبال 

یا باید از غلبه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غرب نجات یابد. این تمدن فاقد معنویت و از می کند. آس

 درون در حال فروپاشی است. بنابراین:

برویم. یعنی راه حل هایی مرتبط با فرهنگ  راه حل های بومی خود"ما ناچار خواهیم بود در آینده به دنبال 

. "در مقابل یک تمدنی که تهاجمی است، ولی ۱۰4قدم گذاشت"و سنن ایرانی. دیگر نمی توان به دنبال غرب 

در عین حال در شرف افول و فرو ریختن از درون است، قرار گرفته ایم...مغرب زمین به وضعی رسیده 

است که می توان آن را مرحله انحلال چهره انسان نامید. نباید اجازه دهیم که این اضمحلال در مورد ما 

 .۱۰5نیز تکرار شود"

می گوید ما در این نبرد حتماً باید بر غرب پیروز شویم. برای پیروزی، تنها امید او به سنت گرایی نصر 

اسلامی است. او با این نکته که باید فرهنگ اسلامی ایران را که یکی از بزرگ ترین فرهنگ های جهان 

به نوشتار  ۱۰6ریم"است، "برای خود حفظ کرده، در سطحی تازه و با حیاتی نوین به جهانیان عرضه دا

 خود پایان می بخشد.

مصاحبه با نصر درباره "پایان تمدن غرب" را  ۱۳۵۵در اول اسفند  -روزنامه رستاخیز -روزنامه شاه

به معنای کلیت وسیع و مختلف اندیشه  -منتشر می سازد. نصر در همان آغاز می گوید که فلسفه اسلامی

"یک مکتب زنده فکری"  -نمودهای معنوی و اجتماعی آناسلامی، شامل فلسفه، عرفان، کلام و همه 

و سلطه نظامی  ماست. اما تمدن غرب به بن بست رسیده و انسان هیچ آینده ای در این تمدن ندارد. تهاج

غرب بر ما موجب حقارت شده و برخی گمان می کنند که آنان دارای برتری فکری هم هستند. اما این 

 راه نجات اندیشه و شریعت اسلامی است:رب زده نادرست است. غرویکرد 

"یعنی نه تنها اندیشه اسلامی ایرانی را زنده و پذیرفته شده می بینم، بلکه آن را تنها راه نجات بشر از 

سرکشی های فکری و فسادهای عملی و اجتماعی و بی نظمی های هنری می دانم...این که انسان در 

به طور کامل و جامع به آن پرداخته  شریعت اسلاماشته باشد...زندگی اجتماعی خود چه روابط و رفتاری د

کرده  حاند و نوع و نمونه رفتار صحیح اجتماعی را به طور وضوح با احکام متقن خود، تعیین و تصری

 .۱۰۷اند"

خواننده توجه دارد که این سخنان در حوزه علمیه قم و نجف یا حسینیه ارشاد ایراد نشده، در روزنامه 

یز شاه منتشر شده است. گوینده اش خمینی و شاگردانش یا علی شریعتی نیستند، فرد مورد حزب رستاخ
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تأیید شاه و فرح پهلوی است. او همکار بلند مرتبه رژیم شاه است. می گوید "دین به مراتب بهتر از فلسفه 

می  و نابودی غرب سخن می گوید و مراحل آن را توضیحقوط . از س۱۰۸ای است که غربی ها دارند"

دهد:"مراحل سقوط تمدن غرب را می توان از همان آغاز، مرحله به مرحله تعیین کرد که شاهد آخرین آن 

باشد...همه ]جنگ ها و دیگر مسائل اجتماعی جهان[ را می توان زاییده تمدن  سقوط به منجلاب سکسها 

 .۱۰۹غرب دانست"

"شورای عالی فرهنگی" شاه بود که شاه و فرح پهلوی حسین نصر را بالا کشیدند. شانزده سال عضو 

کمونیست  -. با همکاری روژه گارودی۱۱۰وظیفه اش تدوین و تصویب سیاست های فرهنگی کشور بود

جهانی در دهه هفتاد میلادی به راه  حگفت و گوی تمدن ها را در سط -فرانسوی که بعدها مسلمان شد

نظر شهبانو فرح پهلوی)همسر محمدرضا انداختند. می گوید: "شاخه ای از این شبکه در تهران، زیر 

 ۱۹۷۹پهلوی پادشاه وقت ایران( و به مدیریت داریوش شایگان تأسیس شد؛ تا انقلاب ایران در سال 

 .۱۱۱میلادی به کار خود ادامه داد"

اه آریامهر منصوب شگنصر سال ها رئیس گروه و رئیس دانشکده بود تا این که شاه او را به ریاست دان

 ل انتخاب او توسط شاه چه بود. بهتر است روایت خود نصر را بخوانیم:کرد. اما دلی

م من از تقلید کورکورانه از  علم گرایی غربی و تمایل به پذیرش کورکورانه فن آوری غرب و"انتقاد مدا

میلادی به عنوان رییس دانشگاه آریامهر  ۱۹۷۲که در آن زمان در ایران رایج بود، باعث شد تا در سال 

آن زمان اولین دانشگاه ایران در عرصه های علمی و فنی بود، انتخاب شوم. شاه که حامی این  که در

دانشگاه بود از من خواست تا دانشگاه را به موسسه ای همچون دانشگاه ام. آی.تی اما با ریشه های عمیق 

دوره به دلیل سه سال تصدی ام در این مقام) که کوتاهی این  ر فرهنگ ایرانی ارتقا بخشم. در طید

میلادی استعفا دهم( تلاش کردم تا به ایجاد دوره های علوم انسانی  ۱۹۷۵بیماری من بود که باعث شد در 

 .۱۱۲بپردازم"، براساس "فرهنگ و اندیشه اسلامی...که از فلسفه اسلامی استنتاج می شد"

غربیان نوشته است و بعدها ذکر این نکته ضروری است که نصر زندگینامه خود را به انگلیسی و برای 

 این زندگینامه به فارسی ترجمه و منتشر شد.

"با هدف احیای فلسفه سنتی هنر به شهبانو پیشنهاد کردم تا همایشی بین المللی در مورد  ۱۹۷۰در سال  

پس از . سپس این همایش بین المللی در اصفهان برگزار شد. ۱۱۳معماری سنتی و فلسفه آن برگزار شود"

سازماندهی می کند که "این بار فرح پهلوی آن را در شیراز افتتاح را " طب سنتی اسلامیش "همای آن

. می گوید نگران مخالفت شرکت های داروسازی با برگزاری این کنفرانس بود، "اما خوشبختانه، ۱۱4کرد"

می گوید  .۱۱5با پشتیبانی فرح و نفوذ من در محافل آموزشی توانستیم همایش بسیار موفقی برگزار کنیم"

طب کوشش های او در این مورد خاص چنان وسیع و نهادینه شد که حتی پس از انقلاب ، "گرایش به 

 .۱۱6در ایران و چند کشور اسلامی دیگر...به رشد خود ادامه داد" سنتی اسلامی

نصر "اسلامی کردن علوم" را هم از دستاوردهای خود به شمار می آورد. می گوید آغاز این کار در    

در مکه بود که او در آن جا در  ۱۹۷۷نخستین همایش بین المللی در مورد تعلیم و تربیت اسلامی در سال 
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این مورد سخنرانی کرد و سپس چند دانشگاه اسلامی در کشورهای مختلف تأسیس شد. در "همایش های 

اذعان می کند . نصر ۱۱۷بعدی ]بود[ که در آن "اسلامی کردن" رشته های مختلف مورد بحث قرار گرفت"

به بعد بر این  ۱۹۵۰سلامی کردن" دانش استفاده نکرده است، اما تمام کوشش او  از سال اکه از واژه "

 .۱۱۸بوده که از چشم انداز اسلامی باید به دانش مدرن نگریسته شود

به عنوان عضو "موسسه بین المللی فلسفه" انتخاب شدم و اندکی بعد  ۱۳۵۲نصر می گوید که در سال 

یس این موسسه را به دیدار فرح پهلوی بردم. او به شهبانو پیشنهاد کرد که شما هم در ایران یک انجمن رئ

فلسفه تأسیس کنید. فرح پذیرفت و مسئولیت آن را به من واگذار کرد. سپس با مشورت دیگران ساختمانی 

ه شاه و فرح پیشنهاد کردیم. برای این کار خریداری کردیم و برای نام آن ، "انجمن شاهنشاهی فلسفه" را ب

شاه هم آن را پذیرفت و "طی فرمانی سلطنتی ، به عنوان رییس انجمن منصوب شدم و  در اوایل سال 

 .۱۱۹فعالیتمان را شروع کردیم" ۱۳۵۳

در کوران انقلاب فرح پهلوی نصر را به ریاست دفتر خود انتخاب کرد. نصر در این مورد می نویسد که 

 حکومت و مخالفانش باشد. می گوید:قصد داشته پلی بین 

ارت ظ"وقتی شهبانو فرح از من خواست تا رییس دفتر ویژه او که بر اغلب فعالیت های فرهنگی کشور ن

می کرد بشوم، با توجه به سابقه سال ها همکاری با وی، درخواست او را پذیرفتم. اندکی پس از آن، 

نمی دانستم که شاه بیمار است و در منصب جدید، که یکی اغتشاش های منجر به انقلاب آغاز شد. در ابتدأ 

از مهم ترین مقام ها در کشور بود، مجبور خواهم شد با مسائل سیاسی بسیاری که فرح باید به آنها می 

پرداخت، سروکار داشته باشم. در نتیجه، در چند ماه دشوار و پرنشیب و فراز پس از آن، که در طی آن 

اه را اغلب ملاقات می کردم، باید به مسائلی که ماهیت سیاسی و اجتماعی داشتند، شهبانو را هر روز و ش

 .۱۲۰می پرداختم"

چند هفته قبل از پیروزی انقلاب برای شرکت در یک کنفرانس در ژاپن به لندن می رود. سپس فرح به او 

 زنگ می زند که به کشور باز نگرد و ما هم داریم به خارج می رویم.

 غرب داریوش شایگان آسیا در برابر

نیز مانند سید حسین نصر تحصیل کرده غرب  (۱۳۹۷فروردین  ۲ - ۱۳۱۳بهمن  ۱۳) داریوش شایگان

نخستین مترجم آثار بود. او در سویس، انگلستان و فرانسه درس خواند و شاگرد هانری کربن بود. کربن 

 هایدگر تحول پیدا کرد. کربن وقتی بود. پدیدارشناسی هوسرل توسطمارتین هایدگر از آلمانی به فرانسه 

آرای فیلسوفان و عارفان مسلمان و شیعیان را به دقت خواند، آن پدیدارشناسی را به "کشف المحجوب" 

فیلسوفان و عارفان مسلمان تبدیل کرد و از آن برای توضیح آنها استفاده کرد. شایگان نیز متأثر از احمد 

های ادیان و مکتب .ی و شرق شناسی او بر این مبنا شکل گرفت و غرب شناس فردید، هایدگر و کربن بود

در  آسیا در برابر غرب و  ۱۳۵۵در  های ازلی های ذهنی و خاطرهبت  ،۱۳۴۶در  جلد ۲در  فلسفی هند

 بودند.در آن دوران مهمترین آثار شایگان  ۱۳۵۶
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سید حسین نصر می گوید که او مرکز گفت و گوی فرهنگ ها را زیر نظر شهبانو و به مدیریت داریوش 

تسلط فکر غربی امکان کنفرانسی بین المللی با عنوان "آیا  ۱۹۷۷شایگان به راه انداخت. این نهاد در سال 

 " در تهران برگزار کرد. گفت و گو میان فرهنگ ها را میسر می سازد؟

می گفت:"غور چندین ساله ما در ماهیت تفکر غربی که از لحاظ پویایی، تنوع، غنای مطالب، شایگان 

قدرت مسحورکننده، پدیده ای تک و استثنایی بر کره خاکی است ما را به این امر آگاه ساخت که سیر تفکر 

را تشکیل می غربی در جهت بطلان تدریجی جمله معتقداتی بوده است که میراث معنوی تمدن های آسیایی 

 .۱۲۱دهد"

در حال زوال "میراث معنوی تمدن های آسیایی"  بنابراین موجودی به نام تفکر غربی با ماهیتی خاص

بود. یکی از ویژگی های فلسفه غربی شأن پرسش گری اوست در حالی که در عرفان اسلامی خدا 

راه نفی همه ارزش . غرب عقل را جایگزین وحی کرد و بدین ترتیب ۱۲۲پرسشگر و آدمی پاسخ گوست

سکولاریسم غربی به "انحطاط فرهنگ، غروب خدایان، مرگ اسطوره ها و  .۱۲۳های متافیزیکی را گشود

. اما در شرق عالم هستی "هرگز دنیوی نشده، طبیعت نیز از روحی ۱۲4سقوط معنویت" منتهی شده است

 .۱۲5که بر آن بود جدا نگشت و تجلیات فیض الهی از صحنه عالم روی بر نتافت"

شایگان همچنین آرای هایدگر در مورد نیهیلیسم و تکنولوژی مدرن را می پذیرد. تکنولوژی خنثی نبوده و 

متکی بر متافیزیکی خاص است. نیهیلیسم پیامد منطقی بسط تکنولوژی غربی است و این امر به "بطلان 

 .۱۲6تدریجی جمله معتقدات ایمانی شرق" ختم خواهد شد

نزول از  -۱به نظر شایگان تفکر مغرب زمین چهار مرحله نزول یابنده روح را پشت سر نهاده است: 

جوهر نزول از  -۳نزول از صور جوهری به مفهوم مکانیکی.  -۲بینش شهودی به تفکر تکنیکی. 

 .۱۲۷نزول از غایت اندیشی و معاد به تاریخ پرستی -۴روحانی به سوائق نفسانی. 

به جای آن که از دام مدرنیزاسیون غربی بگریزند، گمان کردند که می توانند در عین روشنفکران شرقی 

حفظ هویت فرهنگی خود، تکنولوژی مدرن غربی را از آن خویش سازند و از آن استفاده کنند. اما: "نمی 

ل توان گفت ما تکنیک را می پذیریم و از عوامل مضمحل کننده آن می پرهیزیم، زیرا تکنیک خود حاص

 .۱۲۸یک تحول فکری و نتیجه یک سیر چند هزار ساله است"

مدرنیته نظام " زیرا "گسیختگی کرده استمدرنیته ما را دچار اسکیزوفرنی یا روان" می گفت:  شایگان

"غربزدگی نه  ".بریمارزشی خود را بر ما تحمیل کرده و ما در میان دو جهان بیگانه از یکدیگر به سر می

غرب و ناآگاهی به تقدیر تاریخی خودمان است، بلکه همراه با بیگانگی از خودمان نیز فقط جهل نسبت به 

"در برابر فرهنگی ]غرب[ که به مهاجم ترین که ی را احساس می کرد و هشدار می داد خطر او". است

 وجه هستی ما را تهدید می کند، ما حق سکوت نداریم".

افظ میراث فرهنگی خود در برابر تهاجم فرهنگی غرب باید ح -و در اینجا به خصوص ایرانی ها -شرق

باشند. در این میان، "امروزه طبقه ای که کم و بیش حافظ امانت پیشین ما است و هنوز علی رغم ضعف 

 .۱۲۹بنیه، گنجینه های تفکر سنتی را زنده نگاه می دارد، حوزه های علمی اسلامی قم و مشهد است"
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روشنفکران سکولار بسیاری به روحانیت، حوزه های علمیه و تشیع در این زمان که شایگان می نوشت، 

امید بسته بودند. برخلاف شایگان که به ابعاد معنوی و عرفانی نظر داشت، روشنفکران سکولاری بودند 

که به اسلام به چشم اسلحه ای در برابر امپریالیسم و رژیم دست نشانده اش می نگریستند و از این منظر 

حافظ وار می گفتند:"بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد". شایگان هم می  می کردند.از آن دفاع 

 نوشت:

"ایران در واقع در دنیای اسلامی همان رسالت را داشت که آلمان در غرب. اگر به گفته هگل مشعل 

اسلام، ایران پاسداری تفکری را که یونانیان برافروختند آلمان زنده نگاه داشت، از چراغ امانت آسیایی در 

. "اگر مذهب شیعه دارایی اصلی ایرانیان است، پس به ناچار روحانیان آگاه ترین نگهبانان آن ۱۳۰کرد"

 .۱۳۱هستند"

 احمد فردید و غرب زدگی

بالا کشید. او در آن دوران شاگردان بسیاری در دانشگاه را حسین نصر ( ۱۲۸۹ -۱۳۷۳) احمد فردید

داشت که جز رضا داوری، بقیه بعدها او را ترک گفتند و مواضع بسیار تندی علیه او اتخاذ کردند. درباره 

داریوش آشوری در مقاله "شرق و غرب"، روایت او از هایدگر و غرب و اسلام بسیار گفته و نوشته اند. 

مد ، می گوید که در این مقاله بهره ای از درس های متفکر معاصر احمد ضمن ذکر خیری از جلال  آل اح

فردید را ارائه خواهد کرد. با توجه به زبان نامفهوم فردید، مقاله آشوری راهی به دیدگاه های فردید در 

مهم این بود که او از تمامی رسانه های رژیم شاه برای بسط . ۱۳۲مورد شرق و غرب و غربزدگی است

 تفاده می کرد.آرایش اس

 -گفت:"قرآن پدیده ای بسیار بزرگ در مقابل شرک یونانی شاه فردید در گفت و گوی با روزنامه رستاخیز 

است. قرآن در برابر این شرک یک نیروی عظیم پایدار است. فلسفه یارای آن را  -یعنی زندقه و متافیزیک

بزدگی به محض ورود به این تمدن متوقف می د و بر آن مستولی شود. غرنندارد که تمدن اسلامی را بغلطا

  .۱۳۳شود"

مناظره در چندین بود و   "ی زمانبرنامه "این سو و آن سومجری شاه رژیم علیرضا میبدی در تلویزیون 

و اسلام بیان  ، غرب زدگی،شرق ،و آرای خود را درباره غرب هم حضور داشتاحمد فردید این برنامه 

در روزنامه رستاخیز هم باز نشر می شد. فردید می گفت من غرب زدگی ها برخی از آن مناظره  .۱۳4کرد

 را بر مبنای آرای علی بن ابی طالب و هایدگر تفسیر می کنم.

خود میبدی هم در همین زمان از اسلام به عنوان سلاح علیه مسیحیت غرب که ابزار امپریالیسم بود، دفاع 

 اگر سلاحی نباشد، سپری است]در برابر امپریالیسم[نوشت که اسلام " ۱۳۵۲می کرد. میبدی در سال 

. اسلام :"تنها نقطه اتکا و یگانه مکان سنتی است که می تواند میان مسلمین شرقی پیوند...ایجاد کند"، ۱۳5"

  .۱۳6اتحادی هرچه گسترده تر در برابر دشمن مشترک

 "مدرنیسم توسعه نیافتگی" ایرانتأملاتی پیرامون 
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آرای کسروی، شادمان، آل احمد، آشوری، براهنی، نراقی، نصر، شایگان و فردید را از نظر گذراندیم. 

آنان نه تنها فرایند "تجدد آمرانه" پهلوی را تجربه می کردند، بلکه اکثرشان در جوامع مدرن غربی زندگی 

ی از اندیشمندان مغرب زمین کرده و در دانشگاه های آن کشورها  درس خوانده بودند. حداقل با آرای برخ

حال نوبت آن است که نگاهی تأملی به برخی از در این مسائل نیز آشنایی داشته و متأثر از آن ها بودند. 

 بیندازیم.بازگشت به خویش و غرب زدگی وجوه نهضت 

 زمین مساعدی برای  و غرب برساخت  باشرق تقابل گفتمانی حول محور  "غرب زدگی"نهضت  -یکم

با رژیمی که دست نشانده جهان استعمارگر غرب قلمداد می گفتمان سرنگونی و مبارزه مسلحانه  یبذرها

شد، پدید آورد. برخی از سازندگان ایرانی این گفتمان آگاهانه این هدف را دنبال می کردند، اما برخی دیگر 

کمک به گفتمان سرنگونی رژیم از آنان به دنبال تحکیم رژیم شاه بودند. پیامد ناخواسته عمل این گروه هم 

ً آمریکا و  -مخالفان رژیم خودکامه و سرکوبگر شاه، او را دست نشانده دولت های غربی بود. خصوصا

به شمار می آوردند. می گفتند که مأموریت شاه غربی سازی ظاهری ایران از طریق واردات  -بریتانیا

شاه، که در دست آمریکا قرار دارد. نهضت کالاهای بنجل غربی است. قدرت واقعی ایران نه در دست 

)متولد  مهدی پرهامغرب زدگی در دهه چهل و پنجاه بسیار گسترده بود. علی اصغر حاج سید جوادی، 

: از اعضای حزب توده که به همراه خلیل ملکی انشعاب کرد و روزنامه شرق میانه را در دفاع از ۱۲۹۸

: از اعضای حزب توده که به نیروی سوم خلیل ۱۳۷۶ -۱۳۰۹) ، اسلام کاظمیهملکی منتشر می کرد(

، محمد علی اسلامی ملکی پیوست، از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران. در پاریس خودکشی کرد(

: از اعضای حزب توده که از آن ۱۳۰۰ -۱۳۷۲) ، سید ابوالقاسم انجوی شیرازی( ۱۳۰۴)متولد  ندوشن

 -۱۳۹۱) ، محمود عنایتده داشت(هفرهنگ عامه" را بر عمدیریت "مرکز  ۱۳۴۰جدا شد و از سال 

نهضت غرب  .۱۳۷و ده ها تن دیگر به ساختن این گفتمان و معنای ویژه روشنفکری کمک کردند، (۱۳۱۱

با گفتمان سرنگونی و مبارزه مسلحانه  رابطه علی )بومی گرایی( زدگی و بازگشت به میراث گذشته

 بود. همبستگیرابطه نداشت، رابطه این و آن، 

، رژیمی "اسلام ستیز" نبود، به نوعی اسلام گرا و می شود رژیم شاه برخلاف آن چه تبلیغ می شد -دوم

ً ابراز می کرد کبا ائمه شیعیان خود بود. محمدرضا پهلوی ادعاهایی معجزه گونه درباره ارتباط  ه دائما

شاه و فرح  .۱۳۸چنان ادعاهایی مطرح نکرده اندحتی افرادی چون آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای نیز 

بلکه به دلیل بسط گفتمان غرب زدگی و بومی گرایی و  -نه تنها به دلیل حکومت خودکامه -و رژیمشان

فرح پهلوی که گوشه ای از  اسلام گرایی، در پدید آوردن گفتمان سرنگونی و مبارزه مسلحانه نقش داشتند.

دیم، نیز متأثر از روشنفکران جهان سوم گرا بود. می گفت اینک وقت حمایت هایش را در بالا توضیح دا

فرهنگ بومی را به این نحو  بازگشت بهفرح ". دوباره به اصالت و ریشه خودمان برگردیمآن است که "

توجیه می کرد که هر قدر با این ریشه های قدیمی و فرهنگی مملکت ما آشناتر شویم بیشتر متکی به خود 

خیلی کم تر تحت تأثیر فرهنگ های مختلفی که امروز با وسایل آسان و سریع از تمام نقاط  خواهیم شد و

نیز  -فامیل فرح و رئیس رادیو و تلویزیون -. رضا قطبی۱۳۹دنیا به ما هجوم می آورند قرار می گیریم"
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ه همین . قبلا توضیح دادیم ک۱4۰اعلام می کرد که رسانه تحت امر او از همه اهل فکر استفاده می کند

 حزب رستاخیز نیز مطرح می شد.وزنامه دیدگاه ها در رادیو و تلویزیون شاه و ر

جلال آل احمد و علی شریعتی قبل از انقلاب درگذشتند و هیچ کس نمی تواند در مورد این که اگر  -سوم

آنان زنده می ماندند چه می گفتند، مدعایی مطرح سازد. سید حسین نصر سنت گرایی مخالف مدرنیته اش 

ده ماند و شاگردانی احمد فردید سال ها زنرا در واشنگتن ادامه داد و خود را به رهبری این فرقه رساند. 

هم با همان نظرات در جمهوری اسلامی پرورش داد. رضا داوری هم همچنان همان نقدهای پیشینش بر 

 اگرچه او هم تحولاتی پیدا کرده است.غرب و مدرنیته را مطرح ساخت. 

 شد.او همچنان چپ باقی ماند، اما مخالف جمهوری اسلامی اما رضا براهنی برقرار سابق باقی نماند. 

ما از آسیای جنوب شرقی آن " :گفتدر نقد روشنفکری دهه های سی و چهل و پنجاه داریوش شایگان 

تر شدند. علت عدم موفقیت ما به نظر من این است که موقع جلوتر بودیم، ولی بعد آنها پیش افتادند و موفق

ران آن دوره هم پرت بودیم و دانم. همچنین ما روشنفکما شتاب تغییرات را تحمل نکردیم. حالا چرا؟ نمی

توانم این را به عنوان یک ...میتحلیل درستی از جایگاه خود در جامعه و جامعه خود در جهان نداشتیم

اعتراف بگویم که ما روشنفکران جایگاه خود را ندانستیم و جامعه را خراب کردیم. یکی دیگر از 

وهشتم مرداد هم تشدید شد، و با اتفاقات بیست  زدگی شدید بود کههای جامعۀ ما در آن هنگام چپآسیب

گرایی بیش از پیش در جامعه فراگیر شد...ما باید گام نهادن در مسیر صنعت و پیشرفت را از قهرمان

کردیم. جالب بود که روشنفکران آن دوره از این مونتاژ به بورژوازی کمپرادور یاد مونتاژ آغاز می

جا تعادل برقرار بود. رمون زده بودند، منتها در آنن اروپایی نیز چپکردند...بسیاری از روشنفکرامی

ها زندگی ها نبود. ما با اسطورهجا رمون آرونی نبود، کسی جلوی چپآرونی بود در مقابل سارتر ولی این

 زدگی است...نسل کنونی جوانان ایران، شعورشان از نسلکنیم و این بسیار بد است و یکی از نتایج چپمی

اند. کنند. مخصوصاً زنان ایرانی بسیار جهش کردهتر است، زیرا در دنیای دیگری زندگی میما بسیار بیش

  .۱4۱"ام که نسل ما گند زد!باید اعتراف کنم شرمنده

به واقع معلوم نیست که داریوش شایگان فقط و فقط از جهت سیاسی تغییر موضع داده است یا از جهت 

تغییر بنیادین کرده است؟ به تعبیر دیگر، در این که او دفاع اش از انقلاب و روحانیت فلسفی هم مواضع او 

و جمهوری اسلامی را رد می کند و اشتباه می خواند، شکی وجود ندارد. اما آیا از نظر بنیادهای فلسفی هم 

است؟ یا با همان فلسفه  او تغییر کرده است؟ به عنوان مثال، آیا از فلسفه قاره ای به فلسفه تحلیلی گذر کرده

  ۱4۲همچنان به تحلیل مدرنیته می پردازد؟ -و فیلسوفان پسا مدرن این بار میشل فوکو -اروپایی

نیچه برای توضیح رویکرد ( ressentiment رُسانتیمان:) "کین توزیداریوش آشوری از اصطلاح "اما 

می گوید گفتمان غرب زدگی طغیان  .۱4۳روشنفکران قبل از انقلاب نسبت به غرب استفاده کرد و می کند

غرب زدگی جلال آل  به گفته او لت خودی بود.اکین توزانه روشنفکران جهان سومی برای بازگشت به اص

بیانگر وضعیت روانی گذر از  ؛و...علی شریعتی، رضا داوری ، شایگان، داریوش ، احمد فردید ،احمد 

می گوید که فضای روشنفکری ایرانی دیگری آشوری در مصاحبه  .۱44بودغرب شیفتگی به غرب ستیزی 

می  پس از مشروطه را با مفهوم "کین توزی" ماکس شلر توضیح می دهد که او از نیچه وام گرفته است.
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همه احساس شکست و حقارت می کردند و به دنبال علت شکست و عقب ماندگی و بدبختی مان گوید 

جی معطوف کرده و نسبت به آن عامل نفرت پراکنی و کین توزی می بودند. علت را به یک عامل خار

 .۱45نادرست بود و قادر به درک علل واقعی درد نبودکردند. این رویکرد 

به این بحث ها  مورددر ، درباره آرای آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای، علی شریعتی، و... -چهارم

"چگونه مخالفان شاه از گفتمان مبارزه  -. در مقاله بعدی۱46تفصیل در گذشته سخن گفته  و نوشته ام

از منظر تازه ای به نسبت آرای  -مسالمت آمیز به گفتمان سرنگونی و مبارزه مسلحانه گذر کردند؟ "

شریعتی با مبارزه مسلحانه دوران شاه سخن خواهم گفت. اما در عین حال توجه به این نکته ضروری است 

فقیهان نه برسازنده و مخترع اصطلاحاتی چون غرب زدگی، امپریالیسم، سنت یگر دکه آیت الله خمینی و 

گرایی، شرق و غرب، و...بودند، نه اطلاع چندانی از این نوع بحث ها داشتند. این بحث ها نه تنها به 

سرنگونی رژیم شاه کمک کرد، بلکه پس از انقلاب هم رژیم جمهوری اسلامی از آن ها به سود خود بهره 

و ناخواسته  -رضا داوریاحمد فردید و در مورد افرادی چون  -ست. این نیز یکی از پیامدهای خواستهج

که مدتها در فرانسه زندگی کرد و با  -در میان نیروهای مذهبی علی شریعتی نهضت غرب زدگی بود.

را می ن مفاهیم ای ،از نزدیک آشنا شد )خصوصاً سارتر و فانون( افریقایی این نهضتفرانسوی و نمادهای 

. شریعتی به صراحت در طرح این مسائل بر او تقدم تاریخی داشتندغیر مذهبی روشنفکران شناخت، اما 

  .۱4۷می گوید که اول این مسائل را در سراسر جهان غیر مذهبی ها مطرح کردند، نه ما مذهبی ها

مدرنیته اینک غرب ستیزی، آمریکا ستیزی و  افرادی که در این نوشتار توضیح داده شد؛آرای  -پنجم

ستیزی به شمار می رود. منتهی ناقدان هیچ گاه روشن نکرده اند که معنای این اصطلاحات چیست؟ به 

باید در اصطلاحاتی چون آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، ایران ستیزی،  "ستیز"وم همفتعبیر دیگر، 

. به کار رودمعنای واحدی  بهو... تجددستیزی، غرب ستیزی، یهودستیزی، اسلام ستیزی، بهایی ستیزی،

خواهد در "کاربرد" معنای اصطلاحات " یک بام و دو هواییاگر چنین نشود، گوینده و مدعی اسیر دام "

 شد. 

ا استناد به آن ها؛  باوری یا گفتاری یا  عملی ب" چیست و چه معیارها و شاخص هایی دارد که ستیز"

یونسکو از سازمان مصداق "ستیز" است؟ به عنوان مثال، هرگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل یا 

 انتقاد به عمل می آورد، دولت نتانیاهو آن را  -به دلیل اشغالگری و نقض حقوق بشر -اسرائیل

باراک اوباما وقتی رئیس جمهور بود گفت: انتقاد از اسرائیل، یهودستیزی  .۱4۸"یهودستیزی" قلمداد می کند

توسط ارتش  هزار تن از آنان ۱۲کردن حدود  یو زخم ینیفلسط ۱۱۵همه، پس از کشتار  نیبا ا.۱4۹نیست

 ویاز تل آو کایبازگشت آوارگان و اعتراض به انتقال سفارت آمر  زیمسالمت آم ییمایکه در راهپ -اسرائیل

 قتیحق یالملل نیب تهیکرد که کم بیحقوق بشر سازمان ملل تصو یشورا -المقدس شرکت داشتند تیبه ب

حقوق بشر سازمان ملل  یدوباره شورا لی" به منطقه اعزام کند. دولت اسرائیجنگ اتیدر مورد "جنا ابی

 .۱5۰و گفت به هیچ وجه با این کمیته همکاری نخواهد کرد قلمداد کرد سمیترور یو حام یلیرا ضد اسرائ

اگر انتقاد از عملکرد دولت های آمریکا و اسرائیل، آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی است، انتقاد از دولت 

 انتقاد از رژیم های عربستان سعودی و سوریه هم "عرب ستیزی" است. ایران هم ایران ستیزی است.
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)البته یهودستیزی، مسیحیت قاد از اسلام هم اسلام ستیزی استاگر انتقاد از دین یهود، یهودستیزی است، انت

ستیزی، اسلام ستیزی، بهایی ستیزی، کمونیست ستیزی، لیبرال ستیزی، و...اخلاقاً ناموجه است. ولی ابتدأ 

فاجعه هولوکاست مصداقی از ما احساس می کنیم که باید معنای ستیز را روشن کرد. به عنوان مثال، 

است، اما در اینجا با نابودکردن پیروان یک دین از صحنه حیات به اتهام یهودی بودن مواجه یهودستیزی 

ید لیبرال یا کمونیست هستیم که هیچ راه فراری نداشتند. یعنی یک لیبرال یا یک کمونیست می تواند بگو

 (.بستندیهودیان نازی ها این راه را هم به روی نیست و رها شود، ولی 

هم  -لیبرالیسم، مارکسیسم، و... -اگر انتقاد از مدرنیته، تجددستیزی است، انتقاد از هر نظام اندیشه دیگری

 شمار رود. با آن آیین به ستیز باید 

هانا آرنت یکی از فیلسوفان بزرگ . ۱5۱متفکران غربی بیان شده استمهمترین نقدها بر مدرنیته توسط 

تحلیل منتشر شد.  ۱۹۶۱در سال  میان گذشته و آیندهو کتاب  ۱۹۵۸در سال  وضع بشرجهان است. کتاب 

  .۱5۲مدرنیته منفی است ازدر این کتاب ها فلسفی تاریخی او 

در شناس یهودی لهستانی الاصل ،  که قربانی نازیسم بود، جامعه( ، ۱۹۲۵ -۲۰۱۷زیگمونت باومن )

روشنگری مدرنیته و عقلانیت ناشی از آن را عامل قساوت، ظلمت،  ، مدرنیته و هولوکاستکتاب 

است. نسل کشی  ۱۹۹5این ها نقدهای باومن در سال  .ه شمار می آوردسرکوب، شکنجه و هولوکاست ب

استفاده از مدرنیته بود. به نظر باومن، فرایند متمدن شدن و نازی ها انحرافی عقلانی از مدرنیته نبود، 

، فرایند خشونت زدایی نیست، بلکه فرایند توزیع مجدد خشونت در سطحی گسترده است. نمدرنیزاسیو

 " برساخته است.رحم نیستندبه دست مردمانی که بیانواع قساوت "هایی برای انجام شیوهمدرنیته 

آنچه با پول نمی توان در کتاب  ۲۰۱۲در سال  -فیلسوف باهمادگرا و استاد دانشگاه هاروارد -مایکل سندل

شده که همه  ، با شواهد و قرائن بسیار فراوان نشان داد که کل حکومت و جامعه به بازاری تبدیل خرید

بازاری شدن همه  -: اولرد چیز در آن با پول خرید و فروش می شود. او دو نقد مهم بر این وضعیت دا

سندل نشان می دهد که ارتش آمریکا اینک به  است. ناعادلانهبازاری شدن همه چیز  -است. دوم فسادچیز 

سیاستمداران در ارتش حضور یک "ارتش مزدور" تبدیل شده است و چون فرزندان طبقه یک درصدی و 

 .۱5۳دنندارند، کنگره و کاخ سفید به راحتی با دیگر کشورها جنگ به راه می انداز

و متفکران و رسانه های نقدها بر عملکرد دولت آمریکا، از سوی زمامداران آمریکا و قوی ترین بیشترین 

اینک جز جان بولتون چه کسی در میان سیاستمداران آمریکایی از حمله به عراق این کشور بیان می شود. 

دونالد ترامپ هم بارها ادعا کرد که مخالف حمله نظامی به عراق بوده که رقبا با سند نشان دفاع می کند؟ 

ورهای کشآمریکا به  نظامی مریکایی ها گفته و می گویند که حملاتآ بسیاری ازدادند که دروغ می گوید. 

برژینسکی و هیلاری کلینتون در هایی چون القاعده و داعش شد.  موجب به وجود آمدن گروه خاورمیانه

 .۱54نده امورد طالبان و القاعده در افغانستان به صراحت به این امر اعتراف کرد

که با کتاب  -. جان راولز۱55فیلسوفان لیبرال بزرگی استعمار و امپریالیسم را به شدت نقد و رد کرده اند

و بزرگترین  تأثیر بسیاری بر فلسفه سیاسی گذارد لیبرالیسم سیاسیو نظریه ای در باب عدالت های 

https://www.amazon.com/Modernity-Holocaust-Zygmunt-Bauman/dp/0801487196
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با شواهد کافی نشان می دهد  -۱56تاکنون به واکنش و گفت و گو کشاند ۱۹۷۰فیلسوفان سیاسی را از سال 

یک نژادپرست  -مهور وقت آمریکارئیس ج -ترومنوجود نداشت، اما بمباران اتمی ژاپن که هیچ نیازی به 

راولز کودتا  .۱5۷آن کشور را بمباران اتمی کرد" می خواند و به همین دلیل وحشیبود که ژاپنی ها را "

را نقد  -از جمله علیه دکتر مصدق -های دولت های مختلف آمریکا علیه دولت های منتخب دیگر کشورها

  آمریکایی است؟ان بزرگ لیبرال علامت آمریکایی ستیزی این فیلسوف هانقدنوع آیا این . ۱5۸و رد می کند

روشنفکران ایرانی هم در دهه های چهل و پنجاه، متأثر از آرای روشنفکران غربی و وضعیت پسا 

های شرق و غرب و غربزدگی را مطرح ساختند. آن گفتمان از جهات گوناگون قابل نقد  بحثاستعماری؛ 

مصداق غرب ستیزی، تجددستیزی و آمریکاستیزی به شمار می را گروه هایی آن ها  است. اما اگر افراد و

به چه معنایی را "ستیز" آورند، باید بگویند که چه اوصافی یک نظر و عمل را مصداق ستیز می سازد؟ 

جلال آل احمد را غرب ستیزی و مدرنیته  غرب زدگیبه عنوان مثال، شاهرخ حقیقی  برند؟به کار می 

فرزین  .۱5۹، اما آرای بابک احمدی را مخالفت با مدرنیته به شمار می آوردستیزی به شمار نمی آورد

وحدت هم آرای آل احمد و احسان نراقی را ضد مدرنیته به شمار نمی آورد، اما آرای داریوش شایگان را 

 . ۱6۰ آری

ه توجیه استعمار پرداخته و آن را پدیده ای نیکو به شمار می آورند و از ایرانیان مدتهاست که ببرخی 

یکی می گوید که استعمار هند توسط بریتانیا خوب مخالفت با استعمار را غرب ستیزی قلمداد می کنند. 

نباید با استعمار  بزرگواری گفته است کهزبان انگلیسی یاد گرفتند. کم  دستبود، برای این که هندی ها 

 را بسازد. الجزایر توسط فرانسه مخالفت می شد، بلکه می بایست از فرانسه خواسته می شد که الجزایر

گاهی آدمی با خواندن آرای برخی ایرانی  درست بود.در این مورد موضع سارتر غلط بود و موضع کامو 

یالیست درباره توجیه ضرورت استعمار ها، به یاد آرای جان استیورات میل لیبرال و کارل مارکس سوس

 هند توسط بریتانیا می افتد.

بگذارید بدین ترتیب، ناقدان باید روشن سازند که مفاهیم و اصطلاحات را به چه معنایی به کار می برند؟ 

 را بررسی کنیم:غرب ستیزی و آمریکاستیزی چند شاخص 

 علل و دلایل خارجیعقب ماندگی و استبداد، تمام توجه را به  علل و دلایل داخلیبه جای توجه به  -الف

به تعبیر  انداختن.دولت های غربی و دولت آمریکا معطوف کردن و همه مسائل و مشکلات را به گردن 

مدرنیته، عامل همه مسائل و مشکلات شرق یا ایران است، غرب یا دیگر، اگر فردی ادعا کند که آمریکا یا 

که همه مسائل و  -فرض کنیم که این تحلیل نادرست و تجددستیز است. غرب ستیز، او آمریکاستیز

مصداق ستیز باشد. اما پرسش این است: کدام یک از  -مشکلات را به گردن بیگانگان می اندازد

و هیچ  دن آمریکا، غرب و مدرنیته انداختندهمه مسائل و مشکلات را به گرایرانی یاد شده روشنفکران 

 لل و دلایل داخلی مسائل و مشکلات نکردند؟توجهی به ع

ای ، در مقاله ی مشهور استو تجددستیز ی، آمریکاستیزیغرب ستیز که بهبه عنوان مثال، علی شریعتی 

این رویکرد را بیماری خوانده و می گوید که علت العلل همه مسائل و  ،تحت عنوان "عوام زدگی"

" همه شارلاتان های شبه سیاسی و شبه آزادیخواهمشکلات ما درونی است، نه بیرونی. می گوید "
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بدبختی ها و مصیبت ها و زشتی ها و انحطاط ما را به گردن امپریالیسم و استعمار می اندازند و بدین 

 .۱6۱"دست های آلوده خودی را پاک می شوید" می کنند و "تبرئهیقی داخلی را "ترتیب عوامل حق

حتی علی خامنه ای که یک گفتمان حول "دشمن" برساخته و مفاهیمی چون تهاجم فرهنگی دشمن، شبیخون 

فریب خوردگان دشمن، دشمن، نفوذ دشمن، مزدوران دشمن، پایگاه دشمن، فرهنگی فرهنگی دشمن، ناتوی 

آن گفتمان را می سازد، تأکید دارد که همه مسائل و مشکلات را به گردن آمریکا و بیگانگان  و...ارکان

 نمی اندازد و علل مشکلات ایران "عمدتاً" درونی است. می گوید:

اندازد گردن آمریکا و غیره؛ البتهّ خدا لعنت کند آمریکا و ی اشکالات را میگویند که فلانی همه می"

من بیشترین اشکالات را به خودمان انگلیس خبیث را، خیلی از مشکلات ما ناشی از آنها است؛ امّا نه، 

کنند؛  ونی سوءاستفاده میها هم دارند از این موانع در ؛ آنعمدتاً موانع درونی است کنم؛ موانع ما، می

  .۱6۲"موانع درونی وجود دارد

مدرنیسم توسعه روشن است که در یک کشور جهان سومی که به قول مارشال برمن در حال تجربه "

"است، مسأله اصلی داخلی و استبداد ماندگار تاریخی فاوست نماهای جهان سوم" با "نیافتگی

(. رژیم استبدادیی که با ۱6۳" می نامیدفاوستی پرمدعا توسعه گر کاذب شبهاست)مارشال برمن شاه را "

جامعه و مردم هم سازگار است. اما در تحلیل علمی، باید نقش تمامی علل را بازگو کرد. هرگونه تبیینی که 

 را حذف کند، تحلیلی ایدئولوژیک و کاذب است. -یا دوره تاریخی -برخی از علل وقوع یک رخداد

به تعبیر دیگر،  نای  نفی کامل فرهنگ و تمدن غربی و دشمنی با آن.بازگشت به خویشتن به مع -ب

 مدرنیته و تمدن غربی هیچ دستاورد مثبتی نداشته و هیچ جزیی از آن را نباید برگرفت.

آیا علی شریعتی به این معنا غرب ستیز و مدافع بازگشت به خویشتن بود؟ شریعتی در نوشته های دو سال 

و تمدن را از یکدیگر تفکیک می کرد. تجدد را تقلید محض ظواهر غربی به آخر عمرش، مفاهیم تجدد 

مار دولت های غربی و گشاینده راه مصرف کالاهای غربی. تعشمار می آورد. و متجددان را عمله های اس

می گفت اما تمدن را تفکر و فرهنگ و اندیشه و علم و فلسفه می دانست. در "بازگشت به کدام خویش؟ " 

ت اصلاح طلبی عوضی و روشنفکربازی متجددانه فرنگی مأبی" را از میرزا ملکم خان تا تقی که "نهض

" می عنتریزاده می توانید دنبال کنید که مصرف پوشاک غربی را تمدن قلمداد کرده و برای فرنگی ها "

و راه بازکن . متجدد به این عنوان "یعنی آدم هایی برده معنوی و مجذوب ارباب فرنگی و راه بلد ۱64کردند

استعمار خارجی در جامعه بومی و کارشناس بازار ساختن جامعه برای کالاهای مصرفی تفننی دستگاه 

مدرنیزاسیون به این معنا را رد می کرد و می گفت آن را به نام  .۱65سرمایه داری غرب" -عظیم صنعتی

]. متجددان به این ۱6۷است" مفتی مذهب تجددبازی. می گفت که تقی زاده "۱66تمدن به خورد ما می دهند

اما همان  .۱6۸معنا را روشنفکر به شمار نمی آورد و آنان را تحصیل کرده های واسطه استعمار می خواند

جا به سرعت می گفت که گروهی با حربه غرب زدگی و بازگشت به خویشتن با هرگونه فکر تازه مخالفت 

رست و عمیق فرهنگ و تمدن اروپایی" و تنها راه رهایی از غرب زدگی، "شناخت دمی گفت می ورزند. 

رب" غشناختن حقیقی سیما و روح "بدون  و ۱6۹"شناخت درست و عمیق فرهنگ و مذهب خویش" است

 نمی توان از غرب زدگی رهایی یافت. 
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اما نکته مهمتری در آرای او در این زمینه وجود دارد.  شریعتی می گفت که غرب زدگان و مرتجعان یک 

دارند. هر دو گروه به این باور دارند که تمدن غرب یک کل واحد یکپارچه است. امکان ویژگی مشترک 

نقد و گزینش وجود ندارد. غرب زده می گوید باید کل آن را چشم بسته پذیرفت، مرتجع می گوید کل آن را 

 د. می گفت:یباید یک جا طرد کرد و با آن خصومت ورز

تمدن و فرهنگ غرب یک پارچه و به قول فرنگی ها به  "مرتجعین متعصب و کهنه پرست، با غرب و

."یکی معتقد است که به قول تقی زاده و میرزا ملکم خان های ما از فرق سر ۱۷۰طور سیستماتیک مخالفند"

بود،  نؤُمنُ بِبعَضٍ وَ نکَفرُُ ببِعَضفرنگی شویم و نمی توان در برابر غرب به انتخاب دست زد و تا ناخن پا 

و اخلاق و فلسفه و فکر و هنر و شیوه زندگی جدید اروپایی یک بافت واحد و متجانس و تمدن و فرهنگ 

. باید آن را یک جا و دربست پذیرفت و هرچه را در میان ما با آن مغایر غیرقابل تفکیک و تجزیه است

غرب است یک جا و دربست دور ریخت. برخی نیز از آن سو افتاده اند و با هرگونه اخذ و اقتباسی از 

دشمنی می ورزند، حتی سوار شدن به اتومبیل یا مراجعه به طبیب تحصیلکرده جدید را نامشروع می 

حتی در میان جناح هایی از  طرد یک جا و دربست غرب با همه مظاهر تمدن و فرهنگشدانند. این فکر 

 .۱۷۱مردم چین، هند، ژاپن و به خصوص خاخام های یهودی وجود داشته است"

 ،امپریالیسم  ،ا پدیده ای واحد و یکپارچه به شمار نمی آورد. به شدت استعمار غربی شریعتی غرب ر

علم تجربی، صنعت، علم  -را نفی می کند، اما بسیاری از وجوه تمدن غربو لیبرالیسم سرمایه داری 

ژاپن را یک مصداق مدعای خود به شمار می آورد. کشور شریعتی  را می پذیرد. -جامعه شناسی، و...

در مواردی که به نقد غرب می پردازد، نقدش را از متفکران غربی چون مارکس، سارتر، هایدگر، حتی 

نقدهایش هم بسیاری از . یعنی )فعلاً کاری به اعتبار خوانش او از آن متفکران نداریم(و...گرفته است

غرب تا از در اقتباس  .مدافع شدید انقلاب و ایدئولوژی بود که هر دو پدیده هایی مدرن هستند غربی اند.

میلادی تبدیل می کرد و به گزاف  ۲۰و  ۱۹حدی پیش می رفت که اجتماع قبیلگی صدر اسلام را به قرن 

ادعا می کرد که ابوذر غفاری همان پرودن و داستایوسکی است و یکی از روشنفکران و جامعه شناسان و 

علی بن ابی طالب هم پاسکال و  .۱۷۲است اقتصاددان ها و مردم شناسان انقلابی سوسیالیست عصر جدید

مارکس و سارتر را در خود جمع کرده و از مارکس هم انقلابی تر و سوسیالیست تر است. برای این که 

"نه تنها تساوی در مالکیت برابر از تولید، بلکه عالی ترین تصوری که از یک نظام اشتراکی داریم یعنی 

 .۱۷۳تساوی در مصرف" را مطرح کرد

 از غرب، مدرنیته و آمریکا به معنای "ستیز" با آنهاست. -نامنطبق با واقع -تفسیر و تحلیل کاذب -پ

ی نداشته باشد. همه متفکران این مدعا نادرست است. برای این که هیچ متفکری نیست که سخنان نادرست

آرای نادرست در زمینه های مختلف داشته اند. آنان فرزند زمان و مکان خویش بودند، نه دارای علم غیب. 

بسیاری از افراد اطلاعات محدودی از جوامع غربی داشته و به همین دلیل سخنانی برآن مبنا طرح کرده 

اور داشتند که آن نظریه ها نادرست بوده اند. به عنوان مثال اند که نادرست بوده است. یا به نظریه هایی ب

گمان می کردند که فساد های اخلاقی موجب فروپاشی یک تمدن می شود. دگرگونی ساختاری نهاد خانواده 

ً دختران و پسران -و روابط زنان و مردان در  به شمار می آوردند.اخلاقی را مصداق فساد  -خصوصا
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املاً با تحولات ساختاری نهاد خانواده و روابط زنان و مردان سازگار شده اند و حالی که جوامع غربی ک

هر یک  این ها را بخشی از آزادی و حقوق افراد به شمار آورده اند که عین فرهنگ و تمدن غربی است.

از آنان نیز که پیامبرانه دست به پیش گویی آینده زده است، آینده نشان داده که خطا کرده است. اما تحلیل 

 های نادرست یا پیش گویی های غلط ، مطلقا به معنای ستیز نیست. 

با کذب یکسان است. اما دروغ عدم انطباق با واقع منتهی دروغ گویی امر دیگری است. دروغ از جهت 

نان کاذب به قصد فریب است. دروغ گو آگاهانه و برای فریب دیگران سخنان کاذب در مورد خاصی سخ

به کار رود، در این صورت، فقط دروغ گویی درباره  "ستیز"بیان می کند. حال اگر دروغ گویی به معنای 

د در تمامی " به شمار رود. بلکه این حکم کلی بایستیزنباید "یک گروه، قوم، مذهب یا کشور خاص، 

 موارد یکسان به کار برده شود.

ادعا این نیست که غرب ستیزی، آمریکاستیزی، تجددستیزی، یهودستیزی، اسلام ستیزی، بهایی ستیزی، 

ایران ستیزی، اسرائیل ستیزی و غیره وجود ندارد، محل نزاع این است که باید معیارها و ملاک های 

کنش های فرد، گروه یا دولتی را مصداق ستیز به  وان آرأ و"ستیز" را روشن کرد تا به نحو موجهی بت

وقتی ناقد روشن سازد که ستیز را به چه معنایی به کار می برد، ممکن است آل احمد، فردید،  شمار آورد.

داوری، شایگان، آشوری، نصر، نراقی، شریعتی و دیگر روشنفکران دوران شاه غرب ستیز به شمار 

 -به همان کاربرد -بسیاری از فیلسوفان و متفکران و روشنفکران غربی همروند؛ اما در این صورت 

  غرب ستیز به شمار خواهند رفت.

وقتی بدون هیچ معیار و ملاکی افرادی را تجددستیز، غرب ستیز، آمریکاستیز بنامیم، در واقع به جای نقد 

 عنوان دشنام به کار برده و می بریم.ت را به اداده ایم. به تعبیر دیگر، این اصطلاحدشنام علمی، به آنان 

اسرائیل ستیز، غرب ستیز و غیره، به اصطلاحاتی چون آمریکاستیز، در فضای فکری ایرانی ها، اینک 

به محض آن که فردی نقض حقوق بشر  عنوان دشنام هایی برای منکوب کردن ناقدان به کار می رود.

ا اسرائیل ستیز و یهودستیز قلمداد می کند. یعنی به توسط دولت دست راستی اسرائیل را محکوم کند، او ر

به عنوان دشنام به دیکتاتوری موجود همان نحوی که مفاهیمی چون توتالیتر و فاشیست را درباره رژیم 

نه مفاهیمی جامعه شناختی و دارای شاخص های معین که با شواهد و قرائن نافی ابطال می   -کار می برند

  هم به معنای دشنام به کاربرده می شود.ب ستیزی و تجددستیزی آمریکاستیزی و غر -شود

، آنان با معیارهای درست معکوس پیش از انقلاب می اندیشند و گفتمان سازی می کنند،  برخیاینک که 

 ۱۹۷۶شاه در سال نه تنها آمریکاستیز و اسرائیل ستیز بود، بلکه یهودستیز هم بود. پهلوی شاه محمد رضا 

در گفت و گوی با مایک والاس به پرسش های او درباره  نقش لابی اسرائیل در آمریکا پاسخ می گوید که 

بسیار قابل تأمل است. شاه به صراحت به گونه ای سخن می گوید که گویی اسرائیل همه کاره آمریکاست و 

سخن نمی گوید، بلکه از "لابی یهودی" سخن او از "لابی اسرائیل" بر همه امور این کشور سیطره دارد. 

 بنگرید:می گوید. 
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ها در آمریکا تا بالاترین سطح می رود. اعلی حضرت شما  یهودی: شاه معتقد است که نفوذ لابی والاس"

به طور قطع منظورتان این نیست که نفوذ لابی اسرائیل در آمریکا حتی بر روی رئیس جمهور آمریکا نیز 

 وجود دارد؟ 

 نه دقیقاً، ولی نفوذ آنها حتی بیش از آن که به نفع اسرائیل باشد، وجود دارد. :شاه

در آمریکا حتی بیشتر از آن است که به نفع خود اسرائیل  عتقد هستید که نفوذ لابی یهودی هاشما م والاس:

 باشد؟

آدم های زیادی را  .بله من چنین فکر می کنم. بعضی مواقع آنها برخلاف منافع اسرائیل عمل می کنند شاه:

 این طرف و آن طرف پرتاب می کنند.

 این اندازه توجه کند؟یهودی ها چرا رئیس جمهور آمریکا باید به لابی  والاس:

 ها بسیار قوی هستند. برای این که آن شاه:

 قوی به چه معنا؟ والاس:

 ها تحت کنترل خودشان دارند. بسیاری از امور را آنشاه:

 کنترل می کنند؟ : چه اموری راوالاس

 :روزنامه ها، رسانه ها، بانک ها...شاه

 اعلی حضرت!؟!؟!؟ والاس:

 .اجازه دهید دیگر ادامه ندهمامور مالی، و  شاه:

در آمریکا این قدر قدرت یهودی ها :یک دقیقه عذر می خواهم. شما باور دارید که باهماد/باهمستان والاس

 ه نظرهای آنان را در مورد سیاست خارجی منعکس کند؟دارد که رسانه ها را مجبور می کند که نقط

 بله.شاه: 

 : پس ماها صادقانه گزارش نمی دهیم؟  والاس

:لطفاً مسائل را با هم قاطی نکنید. من نگفتم همه رسانه ها، من گفتم بعضی از رسانه ها. من می گویم  شاه

 بعضی از رسانه ها فقط نقطه نظرات آن ها آدم هایی دارند، نه همه رسانه ها. که در بعضی رسانه ها آن

 ها را منعکس می کنند.

سالزبرگر هستند. آیا شما  یهودی:خوب به عنوان مثال نیویورک تایمز، که صاحبانش خانواده ی والاس

فکر می کنید که نیویورک تایمز در گزارش ها و اخبارش در مورد صهیونیسم، تداوم وجود اسرائیل و 

 ای عرب جانبدارانه عمل می کند؟رابطه آمریکا با کشوره
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:من باید تمام مقالاتی را که در این مورد نوشته شده...،شما می توانید این مقاله ها را به کامپیوتر  شاه

 بدهید، به شما پاسخ خواهد داد.

 پس شما معتقدید که چنین چیزی هست؟ :والاس

 : اجازه بده ببینیم کامپیوتر چه می گوید؟شاه 

 : واشنگتن پست چطور؟ والاس

 شاه : همین طور.

 : شبکه های تلویزیونی؟ والاس

 : بله.شاه

 : من باید اقرار کنم که شما مثل همیشه رک و رو راست صحبت می کنید.والاس

 . ۱۷4: بله، اگر شما این طور فکر می کنید. من همیشه کوشش می کنم که رک و رو راست باشم"شاه

دو محقق برجسته دانشگاه بعد، سال  ۳۰ آشکار می سازد. از خود سیاری شجاعت بشاه در این گفت و گو 

 لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکاجان جی می یر شیمر( کتاب استفان والت و )و شیکاگو  هاروارد

، کردند. آن کتاب در آمریکا ناشری نیافتمدعیات شاه را با شواهد و قرائن بسیار مدلل کرده و را منتشر 

در وبسایت کتاب آن والت در دهمین سالگرد انتشار استفان . ۱۷5اینک وضع بهتر از گذشته استاما 

والت به  .۱۷6که تاریخ نشان داد که حق با ما بوددر مقاله ای نوشت  -فوروارد -یهودیان مترقی آمریکا

جهانی به یک  حرئالیست مدافع منافع ملی آمریکا، می گوید که اینک دولت آمریکا در سط کعنوان ی

 .۱۷۷دولت غیر قابل اعتماد تبدیل شده است

از ناقدان  یاریبس یکه شاغل بود مانع استاد یاستاد بازنشسته دانشگاه هاروارد که در زمان -تزیآلن درشوو

صنعت کتاب  سندهی)نوکلستین نیفنرمن شد، از جمله  کایسراسر آمردانشگاه های در  لیاسرائ یها استیس

 یبنفوذ گسترده لا دییبا تأ ۲۰۱۷در سال  -بودند هولوکاست والدینش از بازماندگان (که  هولوکاست

 یرو یگذار ریثروتمند بودن، کنترل رسانه ها، و تاث یبرا دیها نبا یهودیگفته است: " کایدر آمر لیاسرائ

 یاستفاده از توان خود عذر خواه یبرا گاه چیحق آن ها است...ه نیکنند...ا یعذر خواه یافکار عموم

اما اگر  همین سخنان توسط فردی غیر از او بیان می شد، با برچسب "اسرائیل ستیزی" و  .۱۷۸"نکن

 "یهودستیزی" مواجه می شد.

تحویل جامعه شناسی به روانشناسی نادرست است. یعنی نمی توان انگیزه های روانشناختی را  -ششم

را  شناسیقواعد روش جامعهکه امیل دورکهایم کتاب  ۱۸۹۴از سال جایگزین تبیین جامعه شناختی است. 

طولانی مدت  وقتی در یک دورانسال می گذرد.  ۱۲۴منتشر کرد و این اصل را در آن تبیین کرد، اینک 

ساختار انقلاب در کتاب  به قول توماس کوهن -یک گفتمان به گفتمان مسلط تبدیل می شود و  ،تاریخی

به حل مسائل می پردازند، باید این رخداد را با استناد به  اکثر متفکران در داخل آن پارادایم - های علمی

https://www.amazon.com/Holocaust-Industry-Reflections-Exploitation-Suffering/dp/1781685614
https://www.amazon.com/Holocaust-Industry-Reflections-Exploitation-Suffering/dp/1781685614
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بد به آنان، حتی اگر قابل اثبات باشد، روانی نظریه های جامعه شناختی تبیین کرد. نسبت دادن انگیزه های 

رم، همچنان جای تبیین جامعه تبیین جامعه شناختی موضوع نیست. بدین ترتیب، تا حدی که من اطلاع دا

برخی جوانان از این هم عبور کرده و با دشنام دادن به  خالی است.ایران شناختی نهضت غرب زدگی 

برخی حتی ادعا کرده  روشنفکران دهه چهل و پنجاه آنان را گروهی نادان و احمق قلمداد کرده و می کنند.

 ها تحلیل علمی مسأله نیست.این  اند که همه روشنفکران ایرانی از مشروطه به بعد غرب ستیز بوده اند.

ن فلسفی و معرفت شناختی ضروری و مطلوب است، اما جایگزین تبیین جامعه یی، تبیتحلیل روانشناخت

یعنی می توان از طریق تحلیل مفهومی در فلسفه تحلیلی، پیرامون مفاهیم غرب، شرق،  شناختی نمی شود.

مدرنیت، غرب زدگی، استعمار، پسااستعمار، و...بحث و گفت و گو کرد که لازم و ضروری است. اما این 

 بحث ها را نمی توان جایگزین تبیین جامعه شناختی کرد. 

عاملان تاریخی نسبت  ه ابتدأ انگیزه های بد یا خوبی بهمشکل دیگر تحلیل های روانشناختی این است ک

داده و در گام بعد بر مبنای آن انگیزه ها، اخلاقاً آنان را ذم یا مدح می کنند. آنان انگیزه های پلیدی )نفرت، 

شم، انتقام، و...( داشتند، پس از نظر اخلاقی هم افکار و گفتار و رفتارشان رذیلت به شمار می کینه، خ

رود. یا آنان انگیزه های پاکی ) خیرخواهی، دگر خواهی، رحمت، شفقت، درستکاری، و...( داشتند، پس 

اج ها، اگر هم از نظر اخلاقی هم افکار و گفتار و رفتارشان فضیلت به شمار می رود. این نوع استنت

ر و رفتار فاعلان تاریخی پیامدهای ادرست باشند، معمولاً به این نکته مهم توجه نمی کنند که افکار و گفت

ناخواسته ای دارد که در طول تاریخ بروز خواهد کرد و نسل های بعدی )ناظران( بسیار بهتر و دقیق تر 

 از بازیگران تاریخ ساز می توانند آنها را تبیین کنند.

از سوی دیگر، تبیین های تک علتی، تبیین های ایدئولوژیک اند. چگونه می توان رخدادهای بزرگ یک 

فروکاست و گمان کرد آن مسأله را  -آن هم علتی روانشناختی -کشور، یا منطقه یا جهانی را به یک علت 

ای و بین المللی بوده و  " بنگرید که دارای بازیگران محلی، منطقهشطرنج خاورمیانهبه " تبیین کرده ایم.

هست. به طور قطع بازیگران محلی و منطقه ای و بین المللی این شطرنج انگیزه های بد یا خوبی داشته 

اند. اما اگر کسی ادعا کند که کل مسائل و مشکلات خاورمیانه معلول یک علت بد روانشناختی است، این 

آن هم انگیزه بد  -م نمی توان به یک علتنهضت غرب زدگی را ه مدعایی ایدئولوژیک خواهد بود.

 شوند.فروکاست. این یک خطای مهلک است که امروز بسیاری مرتکب آن شده و می  -فاعلان

فیلسوفان علم هم براین نکته تأکید کرده اند که در میان تئوری های رقیب، نظریه ای که  بیشترین واقعیت 

از  یکی simplicity یسادگل تر است. بنابراین، را با کمترین پیش فرض ها تبیین می سازد، مقبو

نظریه هاست. اما به هیچ وجه این مدعا به این معنا نیست که با نسبت دادن یک انگیزه انتخاب  یارهایمع

  روانی مذموم یا یک دشنام گمان کنیم که واقعیت را با نظریه ساده تری تبیین کرده ایم.

یک نمونه دیگر از ساده نگری، تحلیل هایی است که با برچسب هایی چون تجددستیزی، غرب ستیزی، 

آمریکا ستیزی، بومی گرایی ، و غیره، گمان می کنند که یک دوران تاریخی را تبیین کرده اند. فقط همین 

اساساً هویت تکواره  نشان داده که  هویت و خشونتنکته مهم را در نظر بگیرید: آمارتیاسن در کتاب مهم 

(singular)  وجود خارجی ندارد. همه هویت ها متکثر بوده و هستند و نمی توان هویت یک فرد یا نظریه
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پرداز را به یک چنان عناوینی تقلیل داد. به هر یک از آنان که دقیق بنگریم، هویت های متکثری داشته 

ح چنان عناوینی را داده است. خود اصطلاح اند. فقط ساده سازی بیش از حد واقعیت متکثر اجازه طر

 هویت سازی تکواره برای دیگران بود. غرب زدگی هم نمونه ای از همین رویکرد

قرن بیست و یکم نشان داد که هویت بسیار مهم است و هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. انسان ها  -هفتم

و جوامع دائماً در حال هویت سازی برای خود بوده و هستند. پیروزی و رشد "راست افراطی" در سراسر 

ت گرفته و جهان از طریق هویت سازی حول "ما" و "دیگری" )بیگانگان، خارجی ها، مهاجران( صور

. انسان و جامعه بی هویت وجود ندارد. روشنفکران هم در هویت سازی برای خود و جامعه ۱۷۹می گیرد

نقش موثری داشته و دارند. روشنفکری ایرانی اکثراً در تعارض با رژیم سیاسی حاکم برای خود و مردم 

ه در جمهوری اسلامی هم هویت سازی کرده و می کند. این کنش نه تنها در رژیم شاه صورت گرفت، بلک

صورت گرفته است. رژیم سیاسی را به "دشمن" تبدیل ساخته و بنابر دو اصل "دوست دشمن من، دشمن 

وقتی دولت های  "، برای خود هویت سازی کرده اند.من است" و "دشمن دشمن من، دوست من است

یم شاه( بودند، به "دیگری" غربی به رهبری دولت آمریکا و دولت اسرائیل دوست رژیم سیاسی حاکم )رژ

)جمهوری اسلامی( شدند،  و اسرائیل دشمن رژیم سیاسی حاکم آمریکا"ما" تبدیل شدند. وقتی دولت های 

 جدیدی که اختراع می شود، پیدا کردند.از دیگری خارج شده و نسبت تازه ای با هویت 

ارکانی هویت ایرانی برای خود  در هر صورت، وقتی فرد یا گروهی خود را "ایرانی" می نامد، باید با

به شمار آورد.  -به معنایی مذموم -بسازد. برساختن "هویت ایرانی" را نمی توان "بومی گرایی"

روشنفکران همه کشورها برای خود و دیگر هموطنانشان هویت سازی می کنند. هویت ها هم معمولاً حول 

 "ما" و "دیگری" برساخته می شوند.

در تعارض با جمهوری  -ن"تدر هویت سازی گروهی از ایرانیان، شاهد نوعی "بازگشت به خویش -هشتم

هستیم: بازگشت به "خویشتن شاهنشاهی". گویی قصد نداریم تا از تاریخ و تجربه های گذشته  -اسلامی

ند. درس بیاموزیم. دو گروه به طور همزمان در حال اختراع یک "عصر طلایی شاهنشاهی" از گذشته ا

یک گروه دعوت به بازگشت به "دوران طلایی ایرانشهری پیشا اسلامی" می کنند. گروه دیگر، دعوت به 

مستقل از اختراع خیال پردازانه گذشته، باید نگاه به آینده داشت.  بازگشت به "عصر طلایی پهلوی" دارند.

ویژه تبعیض آمیز قائل می  باید از هرگونه مدعایی که برای یک صنف خاص یا یک دودمان خاص، امتیاز

" فقیهان است. براساس نظریه پادشاهی، حق ویژهشود پرهیز کرد. براساس نظریه ولایت فقیه، حکومت "

" خاندان پهلوی است. اما هیچ یک از این دو گروه، نتوانسته و نمی توانند از منظر حق ویژهحکومت "

یا خاندان پهلوی و فقیهان از نظر ژنتیکی با باقی اخلاقی و معرفتی این "تبعیض ناروا" را موجه سازند. آ

زمامداری سیاسی از آن مردم و  " اند؟ژن برتر" یا "ژن خوب"دارای ایرانیان تفاوت دارند؟ آیا اینان 

ی کلیه شهروندان اساس اختراع نظام سیاسی است. هرگونه نظام سیاسی تبعیض مخلوق آنان است. برابر

در هر حال، این هم مصداقی از حسرت  بر پیشانی خود به رخ می کشد.آمیزی پیشاپیش مهر ابطال را 

گذشته است. حسرت دورانی که شواهد و قرائن تاریخی بسیاری نشان می دهد که چنان دوره طلایی ای 

 وجود نداشته است. 
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هرگونه داوری در مورد نهضت غرب زدگی و بازگشت به خویش ایرانیان، بدون توجه به آن چه در  -نهم

غرب گذشت، غیر منصفانه خواهد بود. در آغاز به برخی از آرای متفکران بزرگ مغرب زمین که فرایند 

درن را محصول ، اشاره کردیم. نیچه در پایان قرن نوزدهم اندیشه م از سر می گذراندندمدرنیزاسیون را 

ارزش های مادی به شمار می آورد و می گفت که به علت همین ارزش ها مدرنیته به سوی نابودی پیش 

 ، در جهان مدرن : می رود. به گفته نیچه

"امواج مذهب فروکش می کنند و در پس خود باتلاق ها یا مانداب هایی بر جای می گذارند؛ ملت ها 

دور می شوند و دیرزمانی بر هم خرده می گیرند. علوم، که ولنگارانه و  دیگربار به خشن ترین وجه از هم

بی هیچ محدودیتی دنبال می شوند، همه ی باورهای سخت را فرو می پاشند و زایل می گردانند؛ دولت ها 

جاکن می کند. جهان تاکنون هیچ گاه مادی تر از این نبوده و طبقات فرهیخته را اقتصاد پولی حقیر حقیر 

و هیچ گاه فقیرانه تر از این نرد عشق و نیکی نباخته است...همه چیز، علم و هنر روزگار، در  است

خدمت دررسیدن بربریت است. انسان بافرهنگ به تراز بزرگ ترین دشمن فرهنگ سقوط کرده است، 

ی باز چرا که می خواهد به دروغ وجود بیماری جهان گیر را فرو پوشد و لاجرم پزشکان را از درمان گر

 .۱۸۰دارد"

بنابر یک تفسیر، نیچه همه پنداشته هایی که جهان مدرن بر آن ها بنا شده را رد می کند. او خصوصاً بر 

روی جست و جوی بی پایان سود و زوال ارزش های متعالی تأکید دارد. امر مدرن آفریننده مدرنیته است 

کرده است. نیچه این سخنان را در  و این فرهنگ ارزش های بازار را جایگزین همه ارزش های دیگر

بازاری شدن کل جامعه مدرن و همه ارزش ها  ۲۱خر سده نوزدهم می زد و مایکل سندل در اوائل سده آ

نیچه یکی از نمادهای پساروشنگری است. او امر مدرن را به مثابه امری غیر اخلاقی  را تبیین و نقد کرد.

 و منحط درک می کرد. می گفت فرهنگ مدرن تماماً :

"مستلزم آداب دانی و نوترین مدهاست، مستلزم شتابان به چیزهای ناپایدار و به راستی به لحظه چنگ زدن 

یگر! پس آن گاه ]این فرهنگ[ در سرشت شریرانه ی روزنامه و از آن ها بهره گرفتن: و هیچاهیچ چیز د

؛ (Moden)و مدها  (Meinungen)، عقاید  (Moment)، لحظه   Mچی ها تجسم می یابد، بردگان سه 

و هرچه فردی با این فرهنگ خویشاوندی بیش تری داشته باشد بیش تر به روزنامه چی ها ماننده می 

 .۱۸۱شود"

که به قول مارکس دوران مدرن پدید ستمر، زلزله ها و فورانهای آتشفشانی مانقلاب  بی وقفه ،آشوب 

 ۱۹۸۴رمان گذار را تجربه می کردند. جرج اورول در این افرادی شده بود که هراس آورده بود، موجب 

اگرچه در نگاه اول معطوف به توتالیتاریسم اتحادجماهیر شوروی دوران  منتشر شد، ۱۹۴۹که در سال 

استالین بود، اما تصویری از زیست جهان مدرن ارائه می کند که در آن بر ناپدید شدن تاریخ، آزادی های 

نتیجه این فرایند را مراقبت و کنترل بیش تر، فرهنگ مردم پسند او  مدنی و فضای خصوصی تأکید دارد.

و بی مایه، از دست رفتن امکان تمایز سیاسی، فراموش کردن شتاب زده ی تاریخ، و دگرگونی منفی  مهمل

 زبان به شمار می آورد.
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دوران  برساخته می شوند. اجتماعینیست و همه امور به طور  طبیعیمارکس گفته بود که هیچ امری 

اجتماعی بود. وقتی همه امور به  مدرن، دوران طبیعت زدایی از همه جایگاه های سیاسی و اقتصادی و

زادی هم گشوده شد. فمینیست ها در سده بیستم آپدیده های اجتماعی و قابل تغییر تبدیل شدند، راه راهایی و 

این ایده را گرفته و نه تنها منکر جایگاه "طبیعی" زنان در اجتماع و جهان شدند، بلکه افرادی چون 

قط نظریه های مربوط به بدن برساخته های اجتماعی نیستند، خود بدن جودیت باتلر تأکید کردند که فقط و ف

قدرت رهایی بخشی و آزادی بخشی مدرنیته صورت دیگری از آن بود و  هم برساخته ای اجتماعی است.

 است که ناقدان نمی توانند و نباید آن را نادیده بگیرند.

را برساختند، چنان نقدهایی بر آن داشتند  وقتی متفکران مغرب زمین که خود جهان مدرن و اندیشه مدرن

را به کین توزی فرو نمی کاهد، ما نیز می بایست در تحلیل و   -و نیچه -و دارند، و هیچ کس هم آرای آنان

به آن چه گفته اند بنگریم و تفسیری داوری در مورد آرای ایرانیان در دهه های گذشته با همدلی بیشتری 

 نهضت غرب زدگی و بازگشت به خویشن ارائه کنیم. جامعه شناختی و تاریخی از

نهضت غرب زدگی و بازگشت به خویش فضای مساعدی از این نکات که بگذریم، سخن اصلی این بود که 

شاه و فرح هم کمک های بسیاری به بسط نهضت بازگشت به ارزش برای سرنگونی رژیم شاه پدید آورد. 

کردند. اما نهضت غرب زدگی و  -که اسلام و تشیع هم رکنی اساسی از آن بود -های قومی و ملی و بومی 

این بحث را با موضوع بازگشت به خویش، به تنهایی نمی توانست به سرنگونی رژیم شاه منتهی شود. 

گفتمان مبارزه مسالمت آمیز به گفتمان سرنگونی و مبارزه مسلحانه" ادامه خواهیم "گذار مخالفان شاه از 

 داد.

  منبع رادیو زمانه: ۴ و ۱۰ و ۱۶ خرداد ۱۳۹۷.

                                                           
به عنوان نمونه احمد شاملو می گفت:"من بر این باورم که روشنفکر می تواند رسالت خود را تا آنجا که  -۱

انجام دهد. به محض این که میز یا مقامی دولتی به دست آورد، رسالتش را در موضع اعتراض قرار دارد 

رها کرده است و تبدیل به یکی از مهره های نظام حاکم شده است. به عبارت دیگر، موضع اعتراض و 

 حمله را رها کرده و پاسدار حقیر کاخ قدرتمندان شده است".

Leanardo P. Alishan, “Ahmad SHAMLU: The Rebel Poet in Search of an 

Audience ,” Iranian studies Sociology of the Iranian Writer 18 , nos. 2-4. (Spring- 

Autumn 1985), p. 377. 

شدید دوران شاه روشنفکران را از مردم جدا ساخت.  شاملو در میزگرد کتاب جمعه می گوید که اختناق

روشنفکران اصلاً هیچ امکانی و وسیله ای برای حرف زدن و انجام کارشان در اختیار نداشتند تا "مردم 

رهبران فکری و عقیدتی داشته باشند". روشنفکر باید توده های مردم را آگاه سازد تا موقعیت طبقاتی 

نه مردم حق فکر کردن داشتند و نه روشنفکران حق گفتن و وران شاه "خودشان را درک کنند. در د

". اینک نیز باید به مردم توضیح داد که انقلاب به معنای واقعی چه معنایی دارد)کتاب جمعه، سال نوشتن

(. زبان روحانیت زبان توده های مردم است، در حالی ۱۰ -۱۱، صص ۱۳۵۸شهریور  ۸، ۵اول، شماره 

https://www.radiozamaneh.com/398519
https://www.radiozamaneh.com/397768
https://www.radiozamaneh.com/396919
http://www.jstor.org/stable/4310501?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/4310501?seq=1#page_scan_tab_contents
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برای آموزش سوسیالیسم و انقلاب به مردم مشکل دارند. چون زبانشان زبان توده های که روشنفکران 

مردم نیست و حرف روشنفکران حالی مردم نمی شود. اختناق شاه هم مانع این امر شد که روشنفکران 

 (.۱۳]سوسیالیست[ مردم را آگاه سازند)همان، ص 

اولاً: شعرهای شاملو زمان شاه منتشر می شد. ثانیاً: حکم کلی شاملو، حداقل درباره خود او صدق نمی کند. 

فرح پهلوی از شعرهای شاملو تعریف کرده بود. ثالثاً: حدود یکسالی معاون دانشگاه بوعلی در تهران بود. 

 رابعاً: طرح کتاب کوچه را به حکومت داده و به گفته احسان نراقی برای آن بودجه خوبی هم گرفته بود.

 

 .۱۳۸۴تیر  ۱۴گرامشی، "پیدایش روشنفکران"، ترجمه صالح نجفی، روزنامه شرق، آنتونیو   -۲
 

 .۱۳۶۲، ترجمه مریم علوی نیا، انتشارات آگه، نامه های زندانهمچنین بنگرید به: آنتونیوگرامشی، 

که باید اذعان کرد مانهایم می نویسد:"برای ارائه تحلیلی دقیق تر درباره ی ویژگی روشنفکران، اول   - ۳

. دوم آن که آن ها در موقعیتی قرار ندارند که حزب روشنفکران را ایجاد  روشنفکران یک طبقه نیستند

کنند...او می تواند از میان دیدگاه های متعدد دست به انتخاب بزند و قادر است بعد از آن که آن ها را در 

، فقط اوست که می تواند چنین خلال فهمی همدلانه درک کرد، برخی را آگاهانه رد کند. از سوی دیگر

او موقعیتی اجتماعی را اشغال نکرده است که آشکارا کاری را انجام دهد، زیرا در مقام یک روشنفکر، 

. در این رابطه، روشنفکران یک گروه به لحاظ جامعه شناختی یکدست و منافعی محدود شده را واجد باشد

ً تعیین شده را شکل نمی دهند...ارزشمندت رین امتیاز]روشنفکر[...توانایی بررسی موقعیت صراحتا

اجتماعی بدون محدود شدن  به وسیله ی یک حایگاه جامعه شناختی به لخاظ اقتصادی تعین یافته ]است[... 

شناور دفاع از ذهن آزاد، وظیفه ی والاتر روشنفکران است...دقیقاً در مواقع بحرانی است که ما نیازمند 

هستیم که هر چیز را نسبی می سازند و قادر به فهم دیگران هستند"  وشنفکرانیبودگی غیر جزم گرایانه ر

، ترجمه جواد افشار، نشر  جامعه شناسی معرفت)کارل مانهایم، "جامعه شناسی روشنفکران"، در: 

 (.۱۰۷ -۱۲۴، صص ۱۳۸۹پژواک، چاپ نخست: 
 

 

 رجوع شود به لینک : - 4

1ww-in-died-people-many-https://www.historyonthenet.com/how/ 

 

 رجوع شود به لینک:  -  5

2-war-world-in-died-people-many-w.historyonthenet.com/howhttps://ww/ 

 

رجوع شود به لینک های  ۱۹۲۰تا  ۱۹۱۸در مورد تعداد کشته های جنگ داخلی روسیه در سال های  -  6

:  

 

Urlanis/dp/1410209458-B-Population-https://www.amazon.com/Wars 

https://www.goodreads.com/book/show/60875.Lenin_Stalin_and_Hitler 

https://www.historyonthenet.com/how-many-people-died-in-ww1/
https://www.historyonthenet.com/how-many-people-died-in-ww1/
https://www.historyonthenet.com/how-many-people-died-in-ww1/
https://www.historyonthenet.com/how-many-people-died-in-world-war-2/
https://www.historyonthenet.com/how-many-people-died-in-world-war-2/
https://www.historyonthenet.com/how-many-people-died-in-world-war-2/
https://www.amazon.com/Wars-Population-B-Urlanis/dp/1410209458
https://www.amazon.com/Wars-Population-B-Urlanis/dp/1410209458
https://www.goodreads.com/book/show/60875.Lenin_Stalin_and_Hitler
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https://www.jstor.org/stable/131078?origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents 

https://books.google.com/books?id=YWUxDKN80BgC 

 

از  های کار و اصلاح (در مورد میلیون ها انسانی که در دوران استالین و در گولاک )اداره کل اردوگاه - ۷

 ، کشته شدند، رجوع شود به لینک: ۱۹۵۳تا  ۱۹۲۹سال 
more/-killed-who-stalin-vs-http://www.nybooks.com/articles/2011/03/10/hitler 

 

 .  ۴-۵، نسخه پی دی اف سایت کسروی، صص ۱۳۱۱،   آیین احمد کسروی،  - ۸
 

  .۵، ص  آیین  - ۹
 

 .۶، ص  آیین  - ۱۰
 

 .۷، ص  آیین    - ۱۱
 

 .  ۸، ص  آیین   -۱۲

 

 . ۹، ص  آیین    - ۱۳
 

 .۱۰ -۱۱، صص  آیین    - ۱4
 

 .۱۲ -۱۴، صص  آیین    - ۱5
 

 .۱۵ -۱۶، صص  آیین    - ۱6
 

 .۱۷ -۱۸، صص  آیین   - ۱۷
 

 .۲۰، ص  آیین    - ۱۸
 

 .۲۲، ص  آیین    - ۱۹
 

 .۲۳، ص  آیین   -  ۲۰
 

 .۳۵، ص  آیین    - ۲۱
 

 .۳۶، ص  آیین   -  ۲۲
 

 .۳۶، ص  آیین    - ۲۳
 

 .۳۸، ص  آیین   -  ۲4
 

 .۴۳، ص  آیین   - ۲5
 

https://www.jstor.org/stable/131078?origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents
https://books.google.com/books?id=YWUxDKN80BgC
http://www.nybooks.com/articles/2011/03/10/hitler-vs-stalin-who-killed-more/
http://kasravi.info/ketabs/aeen.pdf
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 .۶۳، ص  آیین    - ۲6
 

 .۶۵، ص  آیین   - ۲۷
 

 .۶۸، ص  آیین    - ۲۸
 

 .۷۲، ص  آیین    - ۲۹

 

 .۸۲، ص  آیین    - ۳۰
 

 .۸۲، ص  آیین   - ۳۱
 

 .۸۳، ص  آیین   - ۳۲
 

  .۷، نسخه پی دی اف سایت کسروی، ص ۱۳۲۱،  پیام بدانشمندان اروپا و آمریكااحمد کسروی،    - ۳۳
 

 

  .۸، ص پیام بدانشمندان اروپا و آمریكا   - ۳4
 

  .۱۹، ص پیام بدانشمندان اروپا و آمریكا    - ۳5
 

  .۱۹، ص پیام بدانشمندان اروپا و آمریكا  - ۳6
 

پس از برکناری رضا شاه، کسروی وکالت سرپاس مختاری و پزشک احمدی را برعهده گرفت. او   - ۳۷

کرد. داوری او در مورد دیکتاتوری رضا گزارش روزانه ای از دادگاه در روزنامه خود پرچم منتشر می 

ر مورد رضا شاه کاملاً منفی بود، با این همه، همه را در حکومت خودکامه او مقصر به شمار می آورد. د

دانیم که چون رضاشاه بروی کار آمد اصول دیکتاتوری را پیش گرفت و بسیاری شاه نوشت: "ما نیک می 

گزید. از قانون ها را از میان برد. نخست قانون انتخابات را از میان برد که نمایندگان را خود دولت برمی

خواست دستور بازداشت و ه هر که را می سپس قوانین دایر به بازداشت و زندان را از میان برد که شا

دانیم که انبوه مردم در برابر او به اثر گردانید و ما میداد. همچنین قانونهای بسیار دیگری را بیزندان می 

خاموشی گراییدند و اعتراض ننمودند بلکه با او همراهی نشان دادند و همدستی دریغ نگفتند، وزیران این 

ها به ندگان دارالشورا این رفتار را نمودند. ادارات به این کار شرکت کردند. روزنامهرفتار را کردند. نمای

ایم و باین زودی نخواهیم کرد...با اینحال آن خشنودی نشان دادند. اینها چیزهایی ست که ما فراموش نکرده

ه بود. در زمان آن ها از میان بردن مشروطهایی نیز داشت و یکی از آندارم که آن شاه بدیپوشیده نمی

شاه مشروطه از میان رفت و قوانین از کار افتاد و چاپلوسی و پستی میان مردم رواج گرفت و این گناه 

کوچکی نبود. لیکن در اینجا هم باید گفت مبتکر این کار او نبود. این را دیگران از پیش آغاز کرده بودند و 

)قمری( با دست کابینه آغاز شد و  ۱۳۳۰روطه از سال آن شاه تکمیل گردانید. کوشش به از میان بردن مش

همهٔ وزیران در آن باره هم عقیده و همدست بودند و رضاشاه نیز آن را با سیاست خود موافق یافته از 

ایشان پیروی کرد و ما دیدیم که در همین زمینه صدها کسان دیگری با او شریک و همکار بودند") رجوع 

 (.۱۳۲۱مرداد  ۲۴"، پرچم، متن دفاع آقای کسروی در دیوان کیفرشود به "

http://kasravi.info/ketabs/payam-be-daneshmandan.pdf
http://kasravi.info/ketabs/mohakeme%20moxtari/Copy%20of%20Bakhsh%20e%204%20Defae%20shad..%20Vije.pdf
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 .۲۳ -۳۰تهران: چاپخانه مجلس. صص . ۱۳۲۶، تسخیر تمدن فرنگیشادمان، سید فخرالدین ،   - ۳۸
 

 .۱۳ -۲۲، صص  تسخیر تمدن فرنگی   - ۳۹
 

شادمان می نویسد: "فکلی بدخواه و عدوی جان ماست. فکلی بدترین و پست ترین دشمن ملت ایران   - 4۰

است...فکلی، ایرانی بی شرم نیمه زبانی ست که می تواند کمی زبان فرنگی و از آن کمتر فارسی یاد 

شناسد برای ما  گرفته و مدعی ست که می تواند به زبانی که آن را نمی داند، تمدن فرنگستانی را که نمی

وصف کند...ایرانی غافل مغرضی ست که تصور می کند اگر الفبای فارسی را به الفبای لاتینی بدل کند" 

. صص ۱۳۲۶، تهران، تسخیر تمدن فرنگیهمه مشکلات ایران حل خواهد شد) سید فخرالدین شادمان، 

۱۴- ۱۳.) 
 

نه چندین هزار ساله از دست خواهد رفت" )ص شادمان می گوید اگر در برابر فکلی نایستیم، "این خا  - 4۱

(. "بزرگان ما جاهل اند و جاهل پرور. نه تمدن ایرانی دارند نه تمدن فرنگی")سید فخرالدین شادمان، ۶

(. "چهل پنجاه سال است که کوته نظران حاکم بر ۴۱۰. ص ۱۳۴۶، چاپ سوم، تهران تاریکی و روشنایی

این ملت دروغ گفته اند و سعی شان همه در آن بوده است که بدل اصلاح را به جای اصلاح بفروشند")سید 

 (.۴۳، ص ۱۳۴۶، تهران  تراژدی فرنگفخرالدین شادمان، 
 

ای فرنگ شک باید کرد" و مهمترین مصداق شک، شک در  شادمان می گفت:"در بیشتر کارهای تو،   - 4۲

(. "بزرگترین گناه اروپایی آن ۱۷۹، ص تراژدی فرنگ"ادعای پشتیبانی تو از آزادی" است)شادمان، 

است که اروپایی دایم از آزادی سخن گفت و آزادی را بر دیگران روا نداشت...اروپا فتنه ها انگیخت و در 

گران تا می توانست ستم کرد و در ممالک بیرون از اروپا رشوه خواری و ایامی که قدرت داشت به دی

تراژدی فساد و جاسوسی را رواج داد و هرکس که از نژاد اروپایی نبود ناز فروخت و تکبر نمود") 
(."تو]غرب[ ستایشگر بدان و فاسدان و خائنان شده ای و ملامتگر صالحان و وطن ۱۱۳، ص فرنگ

یک روزه یک فاسد را هم بر خود نمی پسندی چرا دیگران را دایم اسیر حکومت  پرستان...تو که حکومت

فاسدان می خواهی...]غرب[ به همدستی با اشراف ناشریف و سوداگران ناتاجر و مقاطعه کاران بدتر از 

قاطعان طریق با اقتصاد ما هر چه" قصد داشت انجام داد و تا جایی که امکان داشت "متاع نالازم" اش را 

 (.۱۶۹ -۱۷۰، صص  تراژدی فرنگبه ما فروخت)  
 

، ص تراژدی فرنگشادمان می گفت ستاره "غرب طلوع کرد و غروب کرد و ما از آن غافل بودیم")  - 4۳

 (.۱۶۸، ص تراژدی فرنگ(."فرنگ بیمار است و سخت گرفتار") ۱۱۴

 

 .۱۱۵، ص ۱۳۸۲، تهران، گام نو، تسخیر تمدن فرنگیفخرالدین شادمان،  - 44
 

می گفت "کسانی می توانند تمدن فرنگی را برای ایران تسخیر کنند که در فضل لااقل هم دوش ذکاء 

 (.۹۹، ص تسخیر تمدن فرنگیالملک فروغی باشند")  

 .۲۷ -۲۸، صص تسخیر تمدن فرنگی   - 45

 . ۳۰، ص تسخیر تمدن فرنگی  - 46
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"كار فرنگ شناسی دستكم ده برابر كار مستشرق، تنوع و اهمیت و زحمت دارد. جای تأسف دارد كه   - 4۷

ما در تمام ایران حتی ده فرنگ شناس نداریم، درحالی كه ما برای آشنا شدن به تمدن فرنگ چندین هزار 

تاریكی و ایرانی فارسی دان صاحب فكر ایرانشناس و فرنگشناس می خواهیم")فخرالدین شادمان ؛  

 (.۲۲۰ -۲۲۱، تهران: كتابخانة سنایی. صص  ۱۳۴۴، چ دوم،  روشنایی

شماره مسلسل ، ۱۴سال ، ۱۳۴۰شهریور ، ۶" ، یغما ، شماره تراژدی فرنگفخرالدین شادمان، " - 4۸

۱۵۸ . 

 .۱۲ -۱۵، صص تاریخ مذکررضا براهنی،   - 4۹

به این طرف، هیچ  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸امیر پرویز پویان هم درباره نقش و تأثیر جلال آل احمد نوشت: "از 

ادیبی را سراغ نداریم که به اندازه ی جلال آل احمد با استقبال روشنفکران ایران روبرو شده باشد....آل 

هم چنان که خود می گوید پس از کناره گیری از فعالیت سیاسی سازمانی، در دنباله ی تفکرات خود احمد 

و تضاد اصلی بنیادهای سنتی اجتماع شد. سپس زیربنای همه  نابسامانی ها را در غرب « سنت»متوجه 

راه علاج را در بنامد، « اباطیل»ساله  اخیرش، که خود مایل است آن ها را  ۱۰زده گی یافت و در آثار 

طرد این وابستگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به غرب دانست....ضد استالینیسم، نفی دیکتاتوری 

پرولتاریا، تأئید یک سوسیالیسم نیم بند که استثمار طبقاتی را تعدیل می کند و مدافع لیبرالیسم است. ..او 

ن را ثابت کند. ولی همچنین یک ضد به تنهائی می تواند ای« غرب زده گی»یک ضد امپریالیست بود. 

خشمگین از مارکسیست که بیش تر به صورت ضد استالینیسم متجلی می شد نیز بود")امیر پرویز پویان، "

 " (.ان از انقلابامپریالیسم، ترس

" ، بازگشت به "ناکجا آباد" و بازگردیمپویان مخالف بازگشت به گذشته و سنت گرایی بود. او در "

لنینیسم  -بازگشت به دنیای گذشته را در داستانی مربوط به مکزیک نقد می کند. او براساس مارکسیسم

ارتدوکس به نقد این رویکرد می پردازد. می نویسد: "نهاد ها، عنصری از عناصر تشکیل دهنده روبنای 

یا دقیق تر بگوئیم ، معههر پدیده ی روبنائی دیگر بازتاب زیر بنای جاجامعه اند. و بدین ترتیب چون 

بی واسطه یا به مدد بررسی پدیده های دیگر روبنائی . پس باید برای . روابط تولیدی مستقر در آنند

...بر تولید ما مناسبات توضیح واقعیات از سطح به عمق رفت. باید از مطالعه روابط تولیدی به آن رسید

طعیت سخن گفت، به هر حال در مقیاس وسیعی چنین بورژوازی حاکم است .اگر چه نتوان در این باره با ق

بدین ترتیب تضاد اصلی را باید در میان تولید کنندگان و صاحبان ابزار تولید یافت. این تضاد در است. 

. آن چه موجب حرکت و روبنای جامعه، و از جمله در نهاد های اجتماعی مکزیک نیز تجلی می کند 

.این تضاد که چیزی است در بطن جامعه، در درون این مناسبات، تکامل جامعه است همین تضاد است..

چیزی است که رشد نیرو های تولیدی را ترمز می کند، دست آخر موجب درگیری می شود . ترن حرکت 

می کند و جامعه را در جای مناسب خود قرار می دهد... کلمات چه هستند؟ رابطه آدمیان . مهم ترین 

به یکدیگر . پس باید ارزش واقعی آن ها را دریافت. در ارتش، بویژه هنگام جنگ ، وسیله انتقال اندیشه ها 

هر نظامی که در انتقال نوشته های رمز به اشتباه دچار شود، به سختی کیفر می ببیند، حتی تیرباران می 

آن که مایه سیه  شود . چرا نویسندگان و منتقدین نباید چنین دیسبپلینی را نپذیرند . چرا نباید ما خود را با

http://farhangemrooz.com/news/8863/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-Pouyan_tarsaan_az_enghelab.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-Pouyan_tarsaan_az_enghelab.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-Pouyan_tarsaan_az_enghelab.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/cherikha_ta_1357-Pouyan_tarsaan_az_enghelab.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/pouyan-bazkasht-be-nakojaabad.pdf
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روزی مردممان شده اند در جنگ ببینیم و بکوشیم نشانه های رمز را بدرستی منتقل سازیم...تاریخ توالی 

فصول نیست، تاریخ توالی چشم انداز های بی بازگشت است... ]در این حرف جبری نهفته است[ جبری 

که عنینت می یابد . نادیده انگاشتن این دانسته. و جبری قابل شناخت یعنی آزادی راستین. یعنی آزادی یی 

جبر، دست یافتن به آن آزادی است که جز در ذهنیت آدمی واقعیت پیدا نمی کند . اما شما انسان ها را به 

ناممکن ]گذشته گرایی[ دعوت می کنید...پس در حقیقت شما به آن ها هیچ چیز تازه ئی نداده اید، جز آن که 

. اما چرا چنین است؟ مردم را به رجعت دعوت کردن، آنان را به ناممکن  ایدنغمه کهنه ئی را ساز کرده 

خواندن، این ها نشانه ی چیست؟ این هوشمدانه ترین شکل توجیه وضع موجود آنان است. وسیله ئی برای 

ابدی ساختن "امروز" است...هر تلاشی را برای فردای بهتر امید دورغین خوا ندن نیز توجیه زیرکانه ی 

روز" است. این جدیدترین قرص خواب آوری ست که در آزمایشگاه های نیویورک تهیه دیده اند . و "ام

شما چه نام می گیرید؟ یک روشنفکر خرده بورژوا که به این داروی مخدر، کم کمک، معتاد می شود، و 

تید مثل آن بی آن که انسان شروری باشد دیگران را نیز به استعمال آن دعوت می کند...شما می توانس

همپالکی تان "میوه فروشان و کنسرو سازان") اشاره به تراست میوه آمریکای لاتین که سهام دار اصلی آن 

ایالات متحده است ( در آمیزید. اما پرهیزگارانه زندگی می کنید. ولی در آن صورت دیگر روشنفکر خرده 

بازگشت به امیر پرویز پویان ، " بورژوا خطابتان نمی کردم، دوست همسایه بزرگ می خواندمتان")

 (.۷ -۱۴" ، صص "ناکجا آباد" و بازگردیم

فی می کند. فقط فرد گذشته گرایی که پویان آرای او را نقد می کند، "بهشت های طلایی" گذشته و آینده را ن

اموری را به گذشته و روستا نسبت می دهد که در شهرهای مدرن دیگر وجود ندارد. پویان می گوید این 

برای فرار از مبارزه و توجیه وضع موجود است. اما بسیاری از کسانی که او از این طریق نقد می کند، 

ست کرد. آینده و گذشته هم ندارد. اهل مبارزه و زندان بودند. بهشت را هم نمی توان روی زمین در

ناممکن بودن ساختن بهشت بر روی زمین را هم نمی توان به هوشیاری و سرکوب رژیم های سیاسی 

 تقلیل داد.

زیربنایی که به عنوان مبنا ارائه می کند،  -از سوی دیگر، پویان تا آخر نقدی کاملاً وفادار به مدل روبنا

 باقی نمی ماند.

است که برخی شارحان مارکس رویکرد رمانتیک به جامعه را در آرای او دیده اند. به نکته مهمتر این 

گفته لشک کولاکوفسکی، نقدهای مارکس بر جامعه مدرن، به نقدهای رومانتیک ها باز می گردد. منتهی 

برده و به  آنان با این نقدها به دنبال یک "ناکجا آباد" در گذشته بودند، اما مارکس همان صفات را به آینده

جامعه کمونیستی نسبت می دهد. کولاکوفسکی می نویسد:"ویژگی های عمده ی ناکجا آباد کمونیستی 

جریان های اصلی در )لشک کولاکوفسکی،  ]مارکس[ نیز از رومانتیک ها به وام گرفته شده" است

ی، نشر آگه، چاپ ، جلد یکم: بنیان گذاران، ترجمه عباس میلانمارکسیسم ، برآمدن، گسترش و فروپاشی

 (.۴۷۳ -۴۷۷، صص ۱۳۸۴اول: 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/pouyan-bazkasht-be-nakojaabad.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/pouyan-bazkasht-be-nakojaabad.pdf
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استفن اریک برونر نیز حداقل آثار مارکس جوان را دارای رگه های رمانتیک قوی می داند که با 

، بازیابی روشنگری، به سوی تعهدی رادیکالروشنگری در تعارض قرار دارند)استفن اریک برونر، 

 (.۲۳۴ -۲۵۵، صص ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگه؛چاپ اول: 

بهشت کمونیستی مارکس جامعه ای فاقد کمبود، فاقد منفعت های اقتصادی ناسازگار، فاقد تعارض های 

، عامل ایجاد ناسازگاری کمبودبود. به گمان او  فراوانیدینی و قومی، فاقد عقلانیت ناکامل، و سرشار از 

های حل ناشدنی است. بالاترین رشد نیروهای تولید گر "مقدمه ی واقع بینانه ی کاملاً ضروری 

کاملاً فراگیر و همگانی خواهد  (Want) نیاز]کمونیسم[" است. استدلال او این بود که در غیاب فراوانی، 

نیازهای اساسی و نیز همه سوادگری های پلید  نزاع و نبرد برای (Destitution) بی نواییشد، و به علت 

 .قدیمی ضرورتاً بازتولید خواهد شد

" ندارند. آن ها متعلق مکتب فرانکفورت" و "چپ جدیدآرای پویان، درست باشند یا نادرست، ربطی به "

ر، تفسیر چپ جدید و مکتب انتقادی فرانکفورت ) ماکس هورکهایم لنینیسم ارتدوکس هستند. -به مارکسیسم

تئودور آدورنو، اریک فروم، هربرت مارکوزه، یورگن هابرماس، و...( از مارکس، هیچ ربطی به 

لنینیسم ندارد. فرانکفورتی ها  نقد مارکس از سرمایه داری و نظریه انقلاب مارکس را مورد  -مارکسیسم

لنینینست ها اصلا  -بازنگری های اساسی قرار داده و روانکاوی را به مارکسیسم افزودند که مارکسیست

لنینینست"  -نظر خوشی درباره آن نداشتند. پویان و احمدزاده و جزنی خود را "کمونیست" و "مارکسیست 

 می نامیدند.

 .۲، ص غرب زدگیجلال آل احمد،   - 5۰

علی شریعتی هم ضمن حمله به غرب زدگان می نویسد:"اینان نیز بر دو نوع اند، یک عده که اکثریت اند 

اش او را، خیلی سطحی اما درست،  تسخیر تمدن فرنگیهمان هوشنگ هناویدی هایند که دکتر شادمان در 

 (.۱۲۹، ص ۴معرفی کرده است")علی شریعتی، مجموعه آثار 

 
همچون وبازدگی...سخن از یک بیماری است، عارضه ای از بیرون آمده، و "غرب زدگی می گویم  - 5۱

در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده. مشخصات این درد را بجوییم و علت یا علت هایش را. و اگر 

 (. ۲۱، ص ۱۳۴۱، انتشارات رواق، غرب زدگیدست داد راه علاجش را")جلال آل احمد، 

سرپا نگه شان می دارد...و در روزنامه ها  -ای ما را می آورد و می برداین غرب بود که "حکومت ه - 5۲

 (.۱۲۵، ص غرب زدگیو رادیوهایش مدام هفته ای یا ماهی یکبار تعریف و تمجیدشان می کند") 
 

که اصیل  -"به حکم تبعیت از غرب کسی باید در این جا به رهبری قوم برسد که سهل العنان است  - 5۳

 (.۱۴۳، ص غرب زدگیپا در زمین این آب و خاک ندارد")  -ریشه ندارد -نیست
 

"اما فرصتی بود و ما شلاقی داشتیم برای زدن. آمده بودند ما را هم زیر عبایی قایم کنند که عبای  - 54

صدارت بود و به تن مدیر کیهان دوخته می شد و ما رفتیم و از آستین همان عبا چنان دستی در آوردیم که 

ه آخر چرا چنین شلاقی و زیر صدارت مدیر کیهان را برای ابد خالی کردیم...دوستانم مدام می گفتند ک
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چنین یک دنده؟ و من می گفتم یک شلاق هم یک شلاق است. اگر دن تا باشد چه بهتر. وگرنه همان یکی 

 (.۳۷را چنان باید زد که جای سوزش آن سال ها بماند") جلال آل احمد، "یک چاه و دو چاله" ، ص 
 

 .۱۶۸جلال آل احمد، در خدمت و خیانت روشنتفکران ، ص   - 55
 

 .۱۰، ص ۱۳۵۷جلال آل احمد، کارنامه سه ساله ، چاپ سوم، رواق،  - 56

 .۲۳۰ -۲۴۳، صص جلال آل احمد به روایت اسناد ساواک  - 5۷

 "، در تجلیل از خلیل ملکی. و این استاد زنده یاد ما...  داریوش آشوری، "  - 5۸

 .۳، ص ۱۳۴۲تیر  ۱۲، ۴۷۷داریوش آشوری، "سازندگی های انقلاب الجزایر"، فردوسی، شماره  - 5۹

مرداد  ۱۶، ۵۸۱داریوش آشوری، "سخنی با دولتی که رفت و دولتی که آمد"، فردوسی، شماره  - 6۰

 .۴، ص ۱۳۴۱

 ۱۰، ۸۵۷گفت و گو با داریوش آشوری، "اشاراتی به غرب زدگی و اشتباهات آن"، فردوسی، شماره  - 6۱

 .۹، ص ۱۳۴۷اردیبهشت 

 ۱۰، ۸۵۷گفت و گو با داریوش آشوری، "اشاراتی به غرب زدگی و اشتباهات آن"، فردوسی، شماره   - 6۲

 .۹، ص ۱۳۴۷اردیبهشت 

ائل اجتماعی امروز: انسان و اجتماع"، فردوسی، شماره "گفت و گویی با داریوش آشوری درباره مس - 6۳

 .۱۷، ص ۱۳۴۷فروردین  ۲۰،  ۸۵۴

"گفت و گویی با داریوش آشوری درباره مسائل اجتماعی امروز: انسان و اجتماع"، فردوسی، شماره  - 64

 . ۱۷، ص ۱۳۴۷فروردین  ۲۰،  ۸۵۴

ز: نهیلیسم اجتماعی"، فردوسی، شماره گفت و گویی با داریوش آشوری درباره مسائل اجتماعی امرو - 65

 .۱۴، ص ۱۳۴۷فروردین  ۲۷،  ۸۵۵

 .۲۰ -۲۷، صص ۱۵، شماره ۱۳۵۳"، فرهنگ و زندگی، سال شرق و غربداریوش آشوری، " - 66

، ۱۳۵۰تیر  ۲۱، ۲۱و جوی نوعی تمدن شرقی"، فردوسی رضا براهنی، "حدیث شیفتگان و جست  - 6۷

 .۳۷ص 

 .۱۳۵۰خرداد  ۱۳رضا براهنی، "پلی بین سوسیالیسم و اسلام"، فردوسی،  - 6۸

69 - Reza Baraheni , “Terror in Iran” , in The crowned cannibals: Writings on 

repression in Iran Paperback – 1977, p 5. 

 

http://web.archive.org/web/20120304024516/http:/ashouri.malakut.org/archives/upload/2007/06/khalil-maleki-ashouri.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120614183223-7061-181.pdf
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 . ۱۳۵۷رضا براهنی،  روزنامه اطلاعات، دوم بهمن   - ۷۰

مرداد  ۱۱، ۶۵۰، ثبت کتابخانه ملی: تاریخ مذکر، علل تشتت فرهنگ در ایرانرضا براهنی،   -  ۷۱

 .۲۸. ص ۱۳۵۱

 .۲۹، ص تاریخ مذکر، علل تشتت فرهنگ در ایران   - ۷۲

 .۳۳، ص تاریخ مذکر، علل تشتت فرهنگ در ایران   - ۷۳

 .۳۴، ص ذکر، علل تشتت فرهنگ در ایرانتاریخ م   - ۷4

 .۱۱۰، ص تاریخ مذکر، علل تشتت فرهنگ در ایران   - ۷5

 .۱۳۹۱، شماره هفده، آذر، سال چاپ  ماهنامه تجربه  - ۷6

. تهران: جامعه ایرانیان، ۱۳۷۹، چاپ سوم  ،مصاحبه ابراهیم نبوی با احسان نراقی در خشت خام - ۷۷

 .۴۶ -۵۲. صص ۱۳۷۸

 ۱۶"، خبرگزاری فارس، احسان نراقی: هیچ مسئولیت رسمی در دربار پهلوی نداشتمرجوع شود به "  - ۷۸

 .۱۳۸۶مهر 

 .۱۲، ص ۱۳۴۵، آذر ۲، شماره ۲نوجوانان"، نگین احسان نراقی، "بزهکاری  - ۷۹

 .۶، ص ۱۳۵۵، تهران، امیرکبیر آنچه خود داشتاحسان نراقی،  - ۸۰

، صص ۱۳۵۶، تهران، جاویدان، آزادی، حق و عدالت: گفتگو با اسماعیل خوییاحسان نراقی،  - ۸۱

۱۷۳- ۱۷۲. 

، صص ۱۳۵۶تهران، جاویدان، ، آزادی، حق و عدالت: گفتگو با اسماعیل خوییاحسان نراقی،  - ۸۲

۱۳۸- ۱۳۷. 

 .۱۴، ص  طمع خاماحسان نراقی، "فرهنگ غرب و جامعه امروز ایران"، در نراقی،  - ۸۳

نراقی در نقد توسعه گرایی غربی نوشت:"مدل رشد اقتصادی اروپایی و آمریکایی بیش تر متوجه این نکته 

کاری به روابط انسان با انسان نداشته باشد. در بوده است که قدرت بشر را در مقابل طبیعت افزایش دهد و 

حقیقت هدف آن مبارزه با طبیعت و تسخیر آن است. این مبارزه گرچه بدون توجه به جنبه های انسانی و 

اجتماعی، بشر را از قید طبیعت آزاد کرد ولی او را در قیدهای دیگر قرار داد. اما امروز این مسئله 

رفاً تکنیکی و فنی نیست و ابعاد انسانی هم در کار می آید که بای د در مطرح است که توسعه یک امر ص

هر برنامه ریزی در نظر گرفته شود. آنچه از این مطالب نتیجه می شود این است که آزادی انسان و تحقق 

 (.۱۱۴ -۱۱۵، صص آنچه خود داشتیافتن شخصیت او هدف اصلی هر توسعه ای باید باشد")نراقی، 

http://www.tajrobehmag.com/article/2381/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8607160415
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شرکت  ، چاپ دوم،آزادی، حق و عدالت: گفت و گوی اسماعیل خویی با احسان نراقیراقی، احسان ن - ۸4

 .۲۳۴، ص ۱۳۵۷سهامی کتاب های جیبی، 

 .۱۸، ص ۱۳۵۷تیر  ۳۱، ۱۴احسان نراقی، "شرق و علوم اجتماعی غرب"، نگین،  - ۸5

 .۱۵۵، ص آنچه خود داشتاحسان نراقی،  - ۸6

، ترجمه زندگی نامه و فهرست آثار دکتر سید حسین نصر، جلد سوم، معرفت جاودانسید حسین نصر،  - ۸۷

 .۴۵ -۴۶سید رضا ملیح، انتشارات مهر نیوشا، صص 

 .۱۰۰، جلد سوم، ص معرفت جاودان  - ۸۸
 

 .۸۸، جلد سوم، ص معرفت جاودان  - ۸۹
 

 .۸۸، جلد سوم، ص معرفت جاودان  - ۹۰
 

 .۱۰۷، جلد سوم، ص معرفت جاودان  - ۹۱

 .۱۰۷، جلد سوم، ص جاودان معرفت  - ۹۲

 .۳۱۴، جلد دوم، مجموعه مقالات، ص معرفت جاودان  - ۹۳

 .۳۲۱، جلد دوم، ص معرفت جاودان   - ۹4

 

 .۳۲۷، جلد دوم، ص معرفت جاودان  - ۹5
 

 .۱۰۵ -۱۰۶، جلد اول، مجموعه مقالات، صص معرفت جاودان  - ۹6

 .۱۰۸، جلد اول،  ص معرفت جاودان - ۹۷

 .۱۱۰، جلد اول ، ص معرفت جاودان  - ۹۸

 .۸۶، جلد دوم، مجموعه مقالات، ص معرفت جاودان  - ۹۹

 .۹۲، جلد دوم،  ص معرفت جاودان  - ۱۰۰

   .۱۰۸، جلد دوم، ص معرفت جاودان  -۱۰۱

 .۱۱۱، جلد دوم، ص معرفت جاودان  - ۱۰۲
 

 .۱۱۳، جلد دوم، ص معرفت جاودان   - ۱۰۳
 

 .۱۲۰، جلد دوم، ص معرفت جاودان  - ۱۰4
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 .۱۲۹، جلد دوم، ص معرفت جاودان   - ۱۰5
 

 .۱۳۰، جلد دوم، ص معرفت جاودان  - ۱۰6
 

 .۱۳۴ -۱۳۵، جلد دوم، صص  معرفت جاودان  - ۱۰۷
 

 .۱۳۹، جلد دوم، ص معرفت جاودان  - ۱۰۸
 

 .۱۴۳ -۱۴۵، جلد دوم، صص معرفت جاودان  - ۱۰۹

 

 .۱۰۶، جلد سوم، زندگی نامه و فهرست آثار سید حسین نصر، ص معرفت جاودان  - ۱۱۰

 .۱۰۶ -۱۰۷، جلد سوم، صص معرفت جاودان  - ۱۱۱

 .۱۱۴ -۱۱۵، جلد سوم، صص معرفت جاودان  - ۱۱۲
 

 .۱۱۵، جلد سوم، ص معرفت جاودان - ۱۱۳

 .۱۱۶، جلد سوم، ص معرفت جاودان  - ۱۱4
 

 .۱۱۶، جلد سوم، ص معرفت جاودان  - ۱۱5
 

 .۱۱۷، جلد سوم، ص معرفت جاودان  - ۱۱6
 

 .۱۱۷سوم، ص ، جلد معرفت جاودان  - ۱۱۷

 .۱۱۸، جلد سوم، ص معرفت جاودان  - ۱۱۸

 .۱۴۵ -۱۴۶، جلد سوم، صص معرفت جاودان  - ۱۱۹

 .۱۸۳، جلد سوم، ص معرفت جاودان  - ۱۲۰
 

 .۱۰۹، ص ۶داریوش شایگان، "دین و فلسفه علم در شرق و عرب". الفبا، تهران، دوره اول، شماره  - ۱۲۱
 

 .۱۰۷همان، ص  - ۱۲۲
 

 .۱۰۸همان، ص  - ۱۲۳
 

 .۳، ص ۱۳۸۴، امیر کبیر، چاپ چهارم:  آسیا در برابر غربداریوش شایگان،  - ۱۲4

 .۱۰۸داریوش شایگان، "دین و فلسفه علم در شرق و عرب"، ص   - ۱۲5
 

 .۳، ص  آسیا در برابر غرب   - ۱۲6
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 .۴۷ -۴۸،  صص    آسیا در برابر غرب  - ۱۲۷

 .۴۶، ص  آسیا در برابر غرب  - ۱۲۸

 .۲۹۶، ص  آسیا در برابر غرب  - ۱۲۹
 

 .۱۸۹، ص  آسیا در برابر غرب   - ۱۳۰
 

 .۲۲۷، ص  آسیا در برابر غرب  - ۱۳۱
 

 .۲۰ -۲۷، صص ۱۵، شماره ۱۳۵۳"، فرهنگ و زندگی، سال شرق و غربداریوش آشوری، " - ۱۳۲

 .    ۱۳۵۵احمد فردید، روزنامه رستاخیز، بیستم مهرماه   - ۱۳۳
 

بنگرید. متن برخی دیگر از آن مناظره ها  در این لینکبرای نمونه به متن مکتوب یکی از آن جلسات   - ۱۳4

 ببینید. در این لینکرا هم 
 

 .۱۹، ص ۱۳۵۲فروردین  ۲۷، ۲۴علیرضا میبدی، "اسلام و مسیح معاصر"، فردوسی   - ۱۳5
 

 .۱۹، ص ۱۳۵۲فروردین  ۲۷، ۲۴علیرضا میبدی، "اسلام و مسیح معاصر"، فردوسی  - ۱۳6

 

آورد که انجوی شیرازی رشته "شرق شناسی" را توطئه غربی ها برای غارت شرق به شمار می  - ۱۳۷

هدفش "تخریب و تضعیف فرهنگ غنی و پرثمر ایران" بود. می گفت:"استعمارگران اروپا موجودات 

عجیب و غریبی بوده و هستند. حرص و آز و قدرت آنان را دیوانه کرده بود و هنگامی که به سمت ممالک 

و دزدانی بودند که با  مشرق زمین راه افتادند هیچ نیت انسانی و هدف شریف وجدانی نداشتند. یغماگران

صورتک خدمت گذاری به علم و دانش به این کشور و آن کشور قدم می نهادند")ابوالقاسم انجوی 

 (.۵، ص ۱۳۵۱، خرداد ۸شیرازی، "علت وجودی استشراق و مستشرق"، نگین 
 

مسلمانی و تشیع شاه و استبدادش  " و " (۱مسلمانی و تشیع شاه و استبدادش )رجوع شود به مقاله "  - ۱۳۸

(۲) ." 

 

 .۶ص  ،۱۳۵۴تیر  ۲۸، ۲۲۰، شماره ۵"مزار فردوسی"، تماشا  - ۱۳۹
 

رضا قطبی گفت:"کم تر کسی را می شناسم که با قلم سروکار داشته باشد و سروکارش به رادیو و   - ۱4۰

تلویزیون نیفتاده باشد؛ همه برای رادیو تلویزیون کار می کنند اما همه کارمند رادیو و تلویزیون نیستند. 

ایم")رضا قطبی،"نوروز تماشا"، تماشا    بهتر است بگویم ما رادیو و تلویزیون را در اختیار آنها گذاشته 

 (.۵، ص ۱۳۵۲اسفند  ۲۵، ۱۵۳، شماره ۳

 

 .۱۸، ص ۱۳۹۵، مرداد ۳۶داریوش شایگان، مصاحبه با اندیشه پویا، شماره    - ۱4۱
 

از یک سو می گوید: "من به جهانی تعلق دارم  افسون زدگی جدید: هویت چهل تکهکتاب شایگان در  - ۱4۲

که از لحاظ حسی عمدةً "ماقبل مدرن" باقی مانده است، جهانی که بیشتر بر ارزشهای آن سوی آینه تأکید 

دارد...باور دارم که تملک دوباره بخشی از این گنجینه مدفون بتواند انسان سرگشته معاصر را به تعادل 

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120614183223-7061-181.pdf
http://fardidtexts.blogfa.com/post/61
http://fardidtexts.blogfa.com/post/3
http://archive.radiozamaneh.com/reflections/2012/02/03/10716/
https://www.radiozamaneh.com/40405
https://www.radiozamaneh.com/40405
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د[ جایگاه هستی شناختی جهان روح که برای سلامت روانی انسان مدرن به رساند...]با گلایه می افزای

افسون غایت ضروری است دیگر در سلسله مراتب قوه های شناختی ما جایی ندارد") داریوش شایگان ، 
همانجا که ماجرای مدرنیته آغاز "(، اما از سوی دیگر می نویسد: ۱۹، ص  زدگی جدید: هویت چهل تکه

ناپدیدی آن جهان ما را تکه تکه کرد؛ موجب افسون زدایی طبیعت شد، ما را به سوی تجربه  شد؛ اقلیمی که

مخاطراتی کشاند که فاوست به آن تن داده بود، علم مدرن را پدید آورد، انسان را به ورطه آشوب تاریخ 

میع هستی پرتاب کرد، نیهیلیسم و هم سطحی ارزشها را در پی آورد، و سرانجام سبب در هم شکستگی ج

شناسیها گشت...این جایگاه هبوط ، غرب و تجلیگاه مدرنیته است. اکنون زخم و سلاح را تنها غرب است 

اگر نوری باشد، جز از غرب نخواهد که در ید خویش دارد، و هم اوست که باید آنها را به کار گیرد...

ً در زمینه مفروضات مدرنیته هر چه باشد...از لحاظ عملی کا(. "۲۲")همان، ص آمد رآست، ولو صرفا

قوانین، نهادها، تضمین حقوق فردی، تفکیک قوای سیاسی، و جامعه مدنی...مدرنیته به رغم نظریه 

"مدرنیته به ناچار به محوری تبدیل (. ۲۸"برخورد تمدنها" ... اکنون گفتار جهانی شده است") همان، ص 

همه تمدنهای عالم باید ...ضند حول آن می چرخندشده که همه بینشها حتی آنهایی که به مشروعیت آن معتر

رزش دیگری وجود ندارد که بتوان آن را جانشین ارزشهای ا(. "۳۰")همان ، ص تابع مدرنیته شوند

..با این حال، مدرنیته از بسیاری لحاظ بی جان است. مدرنیته فاقد روح است، فاقد آن عواطف .مدرنیته کرد

 (.۳۱می آورند")همان، ص قوی است که قلب را به لرزش در 

 

 
شود که کینه  در تعریف کین توزی می گوید:"قیام بردگان آن گاه آغاز می تبارشناسی اخلاقنیچه در  - ۱4۳

شود و ارزش زا: کینه توزی وجودهایی که ]امکان[ واکنش راستین، واکنش عملی،  توزی خودآفریننده می

اند جبران توانند کرد. هر از ایشان دریغ شده است و تنها از راه یک انتقام خیالی آسیبی را که خورده

خلاق والاتبارانه از دل آری گویی پیروزمندانه به خویش برمی روید؛ اما اخلاق بردگان نخست به آن چه ا

همانا کنش آفرینندگی  اینگوید. و می نهاو"ست  -"بیرونی" ست، به آن چه "دیگر" ، به آن چه "جز

، ۱۳۷۷چاپ اول: ، ترجمه داریوش آشوری، انتشارات آگه،  تبارشناسی اخلاقاوست" )فردریک نیچه ، 

 (.۴۳ص 

". گفت و گو با داریوش گفتمان غربزدگی: طغیان روشنفکری جهان سومی برای بازگشت به خود" - ۱44

 .  ۱۳۸۸آشوری. تیر ماه 

 

ه گذشته خودمان هم آشوری مفهوم "کین توزی" را فقط نسبت به غرب به کار نمی برد، بلکه آن را نسبت ب

توزی نسبت به خود و گذشته و تاریخِ خود در مقامِ مسؤولِ وضعِ کنونی کینبه کار می برد. می گوید:"

توزی نسبت به و تاریخِ ما، برای مثال(، یا کین” ما”ی های او در باره)آرامش دوستدار و حرف” ما”

اش از دیدگاهِ دیگر، در مقامِ ”فسادِ اخلاقی”و امپریالیسم و کولونیالیسمِ آن، یا اومانیسم و ” غرب”

ی خود با ساختن و پرداختنِ یک تاریخِ سراسر زدگیِ ما، و باد انداختن به آستینِ ژندهمسؤولِ نکبت

از آستینِ کورشِ کبیر. یا ” ی جهانی حقوقِ بشرنخستین اعلامیه”پرافتخار و، از جمله، بیرون آوردنِ 

روز تفُ کردن به آن )ناصرِ ورزیدن به این تاریخ و شبانهنی نفرتآن سرِ دیگر این داستان، یع

زدگی ما، به نظرِ من، برامده از این زدگی و ضدِ غربپورپیرار، برایِ مثال(. از این دیدگاه، غرب

اندیشی برای توزی ست که جلوگیرِ نگاهِ روشن به وضعِ خود و پذیرشِ آن، و چارهشناسی کینروان

http://ashouri.malakut.org/?p=71
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اسیرِ چنگالِ گذشته و ” مظلومِ ”انسانِ آزاد و مسؤولِ وضعِ خویش است، نه انسانِ ذلیلِ  آن، به عنوانِ 

  .ی دستِ هر باد"تاریخ و بازیچه

 

"روسانتیمان، در معنای کلی، احساس نفرت و حقارت نسبت به یک دشمنِ داریوش آشوری می گوید:   - ۱45

پاسخگویی به زورگویی او را ندارد و در این  توانایی -یا یک جامعه -زورمند است، در حالتی که شخص 

های دردمندی آن است که دردمند به کند. و از ویژگیهایی را در دل انبار میحالت ضعف و زبونی کینه

دهد های موهومی به پرسش خود مییابی کند، پاسخگردد و اگر نتواند درست علتدنبال علتِ درد خود می

کشی و درماندگی ست. به عبارت دیگر، این پاسخگویی چیزی جز کینهکه برآمده از همان حالت ضعف 

پرسد: من چرا اینطور هستم؟ چرا بدبخت کند که مینیست...این حالت واکنشی درکل به این شکل بروز می

گردد. به دنبال آن است که با ساختن و پرداختن تاریخ ام؟ و به دنبال علتِ این احساس میو توسری خورده

آورد؛ تاریخِ ایران باستان کند و عظمت تاریخ گذشته را به یاد میود به تاریخ گذشتۀ خود رجوع میبرای خ

بیند که در این سیر از یکجایی به بعد و تاریخ درخشان اردشیر و کوروش و داریوش و فلان و بهمان. می

ود. این جاست که به شدر برابر شکوه و عظمت و قدرتِ اروپایی تاریخ بدبختی و حقارت ما شروع می

یابد...تا قبل از دو جنگ جهانی، اروپا برای روشنفکران ایران مظهر خیال خود علت درد خود را می

بهشت بود؛ الگو و نماد انسانیت کامل و پیشرفته. اما جنگ اول و دوم جهانی باعث یک چرخش شد و این 

ماهیر شوروی و مدل کمونیسم ظهور کرد و متزلزل کرد. بعد هم اتحاد ج های شرقی ما ایماژ را در ذهن

ها و دردهای ما ی بدبختیماشین تبلیغات این رقیب غرب این دید را ایجاد کرد که علت همه

شد. در این سیر بود که ما، زیرِ ی نفرت چرخشی ایجاد های غربی هستند. پس یکباره در ابژهامپریالیست

ن سوم هبوط کردیم. وضعیتِ جهان سومی وضعیت نفرت به جها« شرق»ی غرب، از فشار قدرت و جاذبه

شود ، که از این به بعد می«شرق»گیری روسانتیمان. از این جا بود که آن و درماندگی مطلق است و شکل

رفتگی با مدل غربی بایست جای خود را به توسعه و پیشپرستی و نکبت میماندگی و خرافهجهانِ عقب

های اعلای این دوران تاریخی و خودآگاهی تاریخی آن یران رضاشاهی نمونهی آتاتورک و ابدهد. ترکیه

ی جامعه و اقتصاد کمونیستی مدل دیگری پیدا شد که هستند. اما با پیدایش اتحاد جماهیر شوروی و تجربه

ی آن بود. از طریق نفوذ و فراگیری ایدئولوژی رقیب و دشمن غرب و از نظر ایدئولوژی نفی کننده

زدگی ها و نکبتی بدبختی همه ِلنینیسم توسط حزب توده بعد از جنگ جهانی دوم، یک سرِ علت-سممارکسی

شود. جهان سومی در ایران و کشورهای جهانِ سوم، امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم امریکا معرفی می

خور شده و توسری همه ذلیلِ سه نسل پیش آن-ی که در عالم منورالفکری در دو«شرق»از سوی دیگر، آن 

شده در برابرِ مادیتِ تمدن مدرن دوباره به عنوانِ معنویت گم بود و نسبت به آن احساس حقارت داشتیم، 

ی نفرتِ افتیم و ابژهکند و به دنبال یافتنِ این اصالت تاریخی گم شده میایماژ روشن و درخشان پیدا می

منتقل می شود...از درون این « جهانخوار»غرب  بار بهی نکبتروسانتیمانِ جهانِ سومی از گذشته

احمد و فردید و بازگشت به اصلِ علی شریعتی ظاهر ی نفرت است که غربزدگی آلچرخشِ تاریخیِ ابُژه

گردد. روسانتیمان جهان ی نفرت به طرف غرب برمیای است که ابژهشود. و اینها مربوط به مرحلهمی

اروپایی، که « متجدد»اد ضدامپریالیستی و ضدِکولونیالیستی، دنیای سومی اینطور بود که در دورانِ جه

های پس از جنگ جهانی دوم به نام غرب و امپریالیسم اش بودند، در نسلهای اول منورالفکری شیفتهنسل

های ما. و بعد، خیلی رمانتیک، برگشت به طرف شرق و ی بدبختیی نفرت شد و مسئول همهغربی ابژه

به هر ازگشت به آن. این آخرین چرخش روسانتیمانِ در انسانِ شرقیِ جهانِ سومی شده بود...خیزش برای ب

ی حال، روسانتیمان حاصلِ احساس شکست و درماندگی ست و ساختن و پرداختنِ علت برای آن با انگیزه

ن در عالم برمان و همچنین به خودما-و-ام اگر خوب به دورنفرت از آن علتِ خیالی یا واقعی. به گمان
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داریوش آشوری، "کین توزی شود دید")جا میهای آن را همهمان نگاه کنیم، نشانهروشنفکری بومی

 (.۳۶ -۳۹، صص  ۱۳۹۴. آبان ۳۰روشنفکری ایرانی"، مصاحبه با اندیشه پویا، شماره 
 

، نشر زخبود و نمود خمینی: وعده بهشت، برپایی دودر مورد آیت الله خمینی به تفصیل در کتاب  - ۱46

گردون، سخن گفته ام. پس از آن نیز در مقاله های دیگری به زوایای دیگری از آرای او پرداخته ام. در 

مورد علی شریعتی در چندین مقاله آرای او درباره غرب، دموکراسی، حقوق بشر، لیبرالیسم، و...توضیح 

منتشر کرده ام که باید  -ورت مقالهبه ص -داده ام.  در مورد آیت الله خامنه ای نیز بیش از هزار صفحه

 روزی آن ها را به صورت کتاب منتشر سازم.

 

علی شریعتی هرگاه از جلال آل احمد یاد می کند، از او به عنوان فردی غیر مذهبی یاد می کند که به  - ۱4۷

 چنین گفته است. اشارات شریعتی به جلال آل احمد هم کمی عجیب است. خسی در میقاتحج رفته و در 

 

در سخنرانی در مدرسه عالی دختران، تحت عنوان "راه سوم"، می  ۱۳۵۱مهر  ۲۶شریعتی در 

گوید:"بعد از مرگ جلال آل احمد، در سه سال پیش، من این حالت روحی خاص را پیدا کردم که هنوز 

هان به روحم از عزای او بیرون نیامده؛ کسی که به سراغ ما آمد اما زود رفت، کسی که در قله عمرش ناگ

سراغ مردم آمد، ناگهان به سراغ ایمان ما آمد، ناگهان به سراغ آنچه مردم همواره در آن بودند و 

روشنفکران همواره از آن می گریختند، آمد. جرأت کرد و به سراغ ما آمد؛ جرأت کرد، و این جرأتش 

ن متهمش کنند، نترسید")علی برای ما ارزش دارد. از این که به کهنه گرایی، به امل بودن و به قدیمی بود

 (.۱۶۴، ص ۱۳۸۹، چاپ نهم: ۲۰شریعتی، مجموعه آثار 

صفحه به مناسبت مرگ جلال آل احمد نوشته است. می گوید همه از نثر او تقلید می  ۳در متن دیگری 

 مرجع تقلید در شیوه نویسندگی شده -کنند. می نویسد که در سه مورد او "درخشندگی و موفقیت" دارد. اول

جایگاه حساسی در  -سبک ویژه نوشتار که به سرعت می توان فهمید متن از آن اوست. سوم -است. دوم

 -۹۰، صص ۱۳۸۸، بخش اول، چاپ ششم: ۳۵زمان اشغال کرده است)علی شریعتی، مجموعه آثار 

۸۸.) 

 شریعتی در مورد نهضت بازگشت به خویشتن می گوید:"مسأله بازگشت به خویشتن، شعاری نیست که

الان در دنیا مذهبی ها مطرح کرده باشند، بلکه بیشتر روشنفکران غیر مذهبی این مسأله را برای اولین بار 

مطرح کرده اند. مانند امه سه زر و در آفریقا مثل فرانس فانون، مثل ژولیوس نی ره ره، مثل جومو کنیاتا، 

ل آل احمد در ایران. این ها هستند که مثل سنقر در سنگال، مثل کاتب یاسین نویسنده الجزایری و مثل جلا

شعار بازگشت به خویش را مطرح کرده اند و هیچ کدامشان تیپ مذهبی نیستند. این ها از چهره های 

برجسته نهضت روشنفکری جهان و از رهبران ضداستعماری در دنیای سوم هستند و مورد قبول همه 

و در این جامعه، و این نسل و این عصری که ما جناح ها. پس براساس همین دعوت می آییم در ایران، 

الان هستیم و مسئول آن می باشیم، این مسأله را مطرح می کنیم، و بر این اساس است که وقتی مسأله 

بازگشت به خویش مطرح است برای من مذهبی یا توی غیر مذهبی که هر دو در مسئولیت اجتماعی مان 

ایم مسأله تبدیل می شود از بازگشت به خویش به بازگشت به مشترک هستیم و به تفاهم مشترک رسیده 

فرهنگ خویش و شناختن آن خویشتن که ما هستیم. و در این مسیر مطالعات است که می رسیم به : 
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، چاپ دهم: ۴بازگشت به فرهنگ اسلامی و ایدئولوژی اسلامی و اسلام") علی شریعتی، مجموعه آثار 

 (.۲۳-۲۴، صص ۱۳۸۷

گری تحت عنوان "برخی پیشتازان بازگشت به خویش در جهان سوم"،  کاتب یاسین را به در نوشتار دی

نویسنده معروف شمال افریقا و تیپی  -عنوان هشتمین فرد ذکر کرده و در شرح او می نویسد:"کاتب یاسین

ی هنوز شبیه آل احمد)است(؛ ولی بیشتر از او با متن مردم سر و کار داشته...آل احمد روشنفکر بود، ول

خودش را نمی شناخت و نمی دانست که چه جور باید عمل کند و تنها در چند سال اخیر می خواست کمی 

بازگشت به خویش را تمرین کند و وقتی هم که بازگشت به خویش را تمرین می کرد، همان هایی هم که با 

عت و از خودگذشتگی و صبر او موافق بودند او را متهم به ارتجاع کردند. بازگشت به خویش تحمل و شجا

می خواهد؛ یعنی غیر از دانستن این مطلب)بازگشت به خویش( باید شهامت و صبر هم داشت، زیرا در 

این وقت است که هر دو جناح )هم موافق و هم مخالف( در برابر آدم می ایستند. یعنی حتی جناح شبه 

لاً خویش را نمی شناسد، این امر را نوعی روشنفکر هم که این بازگشت به خویش را نمی شناسد، یعنی اص

، ۱۳۸۴، چاپ هفتم: ۳۱ارتجاع و بازگشت به سنت های قدیم می پندارد")علی شریعتی، مجموعه آثار  

 (.۴۱۵ص 

آل احمد در یکی از نوشته  غرب زدگیتا حدی که من جست و جو کرده ام شریعتی فقط یک بار از کتاب 

د:"خیلی خسته شده ام...نمی دانم همین یک دوسه شب خیلی این نام می برد. می نویس -های شخصی اش

جوری شده ام از وقتی جلال احمد ]مرد[. خیلی خبر بدی بود...اصلاً قلم عجیبی داشت نمی دانم این چه 

خسی در قلمی بود؟ هدیه کدام الهه بود؟ از آن قلم ها بود که بدان سوگند بخورند...نوشته هایش...مخصوصاً 

واقعاً شاهکار است، اصلاً باور نمی کردم که ممکن است روزی او نباشد و من اینجا  رب زدگیغو  میقات

 (.۶۱۴ -۶۱۵، بخش دوم، صص ۳۳بیخودی باشم.هه! خیلی عجیب است!")علی شریعتی، مجموعه آثار 

هیچ توضیحی  -که برخی دو جلدی است -جلد مجموعه آثار شریعتی ۳۶نکته عجیب این است که در 

وجود ندارد. اگر این کتاب "شاهکاری"  -غرب زدگیبه خصوص کتاب  -ن آرای جلال آل احمدپیرامو

 نمی کند؟ -و تأثیر او بر خودش -تأثیرگذار بوده، چرا او هیچ ذکری از آرای وی 

علی شریعتی یک کتاب اختصاصی هم درباره اقبال لاهوری دارد. بخش اول آن سخنرانی اردیبهشت 

(. در سخنرانی ۱۳۵۵یا  ۱۳۵۴کتاب نوشته های سال های پایانی عمرش )یعنی اوست. بخش دوم  ۱۳۴۹

، چاپ ۵" اقبال نام می برد )علی شریعتی، مجموع آثار تجدید بنای طرز فکر مذهبیاز کتاب " ۴۹سال 

(، اما در مورد آرای بسیار مهم اقبال در این کتاب هیچ نمی گوید. در همین ۳۴، ص ۱۳۸۸یازدهم: 

(. اما بازهم هیچ نکته ای ۱۰۹است")ص  تجدید بنای تفکر مذهبیگوید:"شاهکارش کتاب سخنرانی می 

 The Reconstruction of Religious Thought in Islamدرباره آرای اقبال وجود ندارد. کتاب 

 ترجمه شد.  احیای فکر دینی در اسلامبه فارسی تحت عنوان  -قبل از انقلاب -اقبال توسط احمد آرام

 

: "رفتار  گفت نتانیاهو در نطق مجمع عمومی سازمان ملل علیه شورای حقوق بشر سازمان ملل  - ۱4۸

ی از نمودهای بازگشت قدیمی ترین جانبدارانه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه اسرائیل، تنها یک

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Full-text-of-Prime-Minister-Netanyahus-UN-speech-376626
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تعصب جهان]یهودستیزی[ است. امروز ندای اراذل و اوباش در اروپا به گوش می رسد که فراخوان به 

قتل عام یهودیان می دهند. ما صدای برخی از رهبران ملی را می شنویم که اسرائیل را با نازی ها مقایسه 

بلکه کارکرد ذهن های بیمار است. این بیماری یک نام  می کنند. این نه کارکرد سیاست های اسرائیل،

 دارد: به آن یهودستیزی می گویند".
 

ویکرد اشاره کرد که برخی یهودیت را به به همین ر می با آتلانتیک ۲۱در مصاحبه  باراک اوباما نیز - ۱4۹

سیاست های دولت اسرائیل فرو می کاهند و اگر فردی با سیاست های این دولت مخالفت ورزد، او را 

یهودستیز قلمداد می کنند. اوباما می افزاید: "برهمین اساس اگر شما سیاست شهرک سازی های دولت 

ستمداران شما را ضد اسرائیلی یا ضد یهودی می خوانند. اگر اسرائیل را زیر سوال ببرید، این گروه از سیا

شما نسبت به مرگ جوانان فلسطینی ابراز همدردی و تاسف کنید، آن وقت در این که طرفدار اسرائیل 

هستید، شک می کنند. اگر به طور علنی با سیاست های دولت اسرائیل مخالفت کنی تو را ضد اسرائیلی و 

 هودی می خوانند. به شدت همه این ها را رد می کنم".حتی فراتر از آن ضد ی

 رجوع شود به لینک:  - ۱5۰

-investigate-to-votes-council-rights-human-https://www.timesofisrael.com/un

deaths-protest-gaza-for-israel/ 

 

می نویسد:"تجدد تسخیرگر هم هست و سلطه نخبگان  نقد مدرنیتهبه عنوان نمونه الن تورن در کتاب  - ۱5۱

ی و تولیدی و از راه استعمار بر سایر نقاط عقلانی کننده و نوسازنده )غربی( را از طریق بنگاه های تجار

: ص ۱۳۸۰، ترجمه مرتضی مردیها، گام نو، چاپ اول: نقد مدرنیته جهان بنیاد می نهد")الن تورن، 

۶۳.) 
 

 هر دو اثر به فارسی ترجمه شده اند: - ۱5۲

 

، ترجمه سعید مقدم، نشر اختران، چاپ  میان گذشته و آینده، هشت تمرین در اندیشه سیاسیهانا آرنت، 

 .۱۳۸۸اول : 

 .۱۳۹۰، ترجمه مسعود علیا ، نشر ققنوس، چاپ اول:  وضع بشرهانا آرنت، 

ماوریتسیو پاسرین دنتروس در "دانشنامه فلسفه استنفورد" می نویسد که آرنت در این دو کتاب:"عمدتاً به 

ل سنت، مذهب و اتوریته]مرجعیت یا اقتدار[ به بار آمده فقدان ها و زیان هایی می پردازد که در نتیجه افو

اند...از نظر آرنت مدرنیته با از دست رفتن جهان توصیف می شود که مقصود او از آن محدودسازی یا 

حذف فضای عمومی عمل و سخن به نفع جهان خصوصی درون نگری و جستجوی خصوصی منافع 

ظهور امر اجتماعی از تمایزی پیشین میان امر عمومی و اقتصادی است. مدرنیته عصر جامعه توده ای، 

امر خصوصی، و پیروزی حیوان زحمتکش بر انسان سازنده و تصور کلاسیک از انسان به عنوان حیوان 

سیاسی است. مدرنیته عصر اراده دیوان سالارانه و زحمت بی نام و نشان است، نه سیاست و عمل؛ عصر 

مومی است. عصری است که در آن شکل های تمامیت خواه حکومت سلطه نخبگان و دستکاری افکار ع

http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/05/obama-interview-iran-isis-israel/393782/
https://www.timesofisrael.com/un-human-rights-council-votes-to-investigate-israel-for-gaza-protest-deaths/
https://www.timesofisrael.com/un-human-rights-council-votes-to-investigate-israel-for-gaza-protest-deaths/
https://www.timesofisrael.com/un-human-rights-council-votes-to-investigate-israel-for-gaza-protest-deaths/
https://www.timesofisrael.com/un-human-rights-council-votes-to-investigate-israel-for-gaza-protest-deaths/
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مانند نازیسم و استالینیسم، در نتیجه نهادینه سازی وحشت و خشونت ظهور یافته اند. عصری است که در 

آن تاریخ به عنوان "فرایندی طبیعی" جایگزین تاریخ به عنوان امری مرکب از اعمال و رخدادها شده 

جای تکثر و آزادی را گرفته و انزوا و بی کسی همبستگی و همه شکل های  است؛ همگنی و همشکلی

خودانگیخته زندگی جمعی را فرسوده است. مدرنیته عصری است که در آن گذشته دیگر هیچ گونه قطعیت 

ارزشگذاری به همراه ندارد و افراد با از دست دادن معیارها و ارزش های سنتیشان، باید در جستجوی 

ی برای خود اجتماع انسانی باشند. این نگرش آرنت درباره مدرنیته است، نگرشی که در نگاه مبانی جدید

، ترجمه مریم خدادادی،  هانا آرنتنخست کاملاً تلخ و نومیدانه می نماید") ماوریتسیو پاسرین دنتروس ، 

 (.۲۱ -۲۲، صص ۱۳۹۳نشر ققنوس، چاپ اول: 

، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز، د، مرزهای اخلاقی بازارآنچه با پول نمی شود خریمایکل سندل،  - ۱5۳

 .۱۳۹۳چاپ سوم: 
 

آمریکا و عربستان سعودی چگونه سازمان های تروریستی طالبان و القاعده را رجوع شود به مقاله " - ۱54

 ". ساختند؟

پل استار، استاد لیبرال دانشگاه پرینستون، در دفاع از لیبرالیسم ، رفتارهای استعمارگرانه ،  - ۱55

امپریالیستی و نظامی گرایانه دولت های لیبرال دموکراسی را به شدت نقد می کند. می نویسد:"برخی 

رت آزادی، نیروی قدلیبرال ها در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مجذوب امپریالیسم بودند")پل استار، 

(. "اغلب لیبرال ها ضد امپریالیست نبودند؛ ۲۶، ترجمه فریدون مجلسی، نشر ثالث، ص  راستین لیبرالیسم

در واقع لیبرال های کلاسیک، به جای این که مانع ظهور امپریالیسم در قرون هیجدهم و نوزدهم شوند، 

(. او جان استوارت میل را مثال می زند ۱۲۷معمولاً به عقلانی نمایاندن آن کمک می کردند")همان، ص 

هند دفاع می کرد. استار می گوید که برابری خواهی  بربراز استعمار مردم  -که دقیقاً مانند کارل مارکس -

(. حمله آمریکا به عراق ۱۳۸و دموکراسی خواهی "مستلزم نفی استعمار و امپریالیسم" است )همان، ص 

 نظامی گرانه دولت آمریکا برای سلطه را هم به نقد می کشد. را به شدت نقد کرده و سیاست های

 

 رجوع شود به :  - ۱56

 .۱۳۹۳، ترجمه مرتضی نوری، نشر مرکز، چاپ اول:  نظریه ای در باب عدالتجان راولز، 

 .۱۳۹۲، ترجمه موسی اکرمی، نشر ثالث، چاپ اول:  ، لیبرالیسم سیاسیجان راولز

و  ۱۴۷ -۱۴۸، صص ۱۳۹۰، ترجمه جعفر محسنی، ققنوس، چاپ اول:  قانون مردمانجان راولز،   - ۱5۷

 .۱۷۴ص 

 .۷۱ -۷۲، صص  قانون مردمانجان راولز،  - ۱5۸

: می گویدشاهرخ حقیقی مخالف مدعای افرادی است که آل احمد را ضد مدرنیته به شمار می آورند.  - ۱5۹

توان گفت نبود، هرچند میوبیش رایج، روشنفکر ضدمدرن احمد برخلاف برداشتی کم"باید تأکید کنم که آل

http://news.gooya.com/2017/06/post-4459.php
http://news.gooya.com/2017/06/post-4459.php
http://farhangemrooz.com/news/54456/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B6%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86
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مرداد که در  ۲۸ای دوگانگی در برخورد او به مدرنتیه وجود داشت...]در[ دوران پس از کودتای که گونه

نامیده است. اما مقصود من از « روشنفکر قلمرو عمومی»احمد نقشی را به عهده گرفت که هابرماس آن آل

بینم و در آنچه او احمد با مدرنیته میبرخورد آل احمد نیست، دوگانگی را من دردوگانگی در کار آل

احمد تا زمان مرگ مشغله اصلی ذهنی آل ۳۹نامید. اگر اشتباه نکنم از حدود سال می زدگیغرب

احمد های آلترین نوشتهرغم شهرتش، به نظر من از ضعیفبه« زدگیغرب»بود. مقاله « زدگیغرب»

وبیش تردید ندارم که اگر مرگ نابهنگام و گرفتم و کماش نمیاست. من حتی زمان انتشارش چندان جدی

داد...نگاهی به کار های بعدی آن نوشته را مورد بازنگری قرار میاحمد نبود، او در چاپزودرس آل

دهد که او ضدغرب یا نشان می« زدگیغرب»احمد، حتی در دوران پس از انتشار مقاله فرهنگی آل

و کوشش او در معرفی  ۲۰د؛ شیفتگی او نسبت به ادبیات غرب در سده ضدمدرن یا ضدماشین نبو

های او روشنفکران و نویسندگان غربی مانند سارتر، کامو، ژید، سِلین، یونسکو، بکت، فانون و... مقاله

ویژه مصاحبه با گردانندگان هایش )بهدرباره کارهای روشنفکران و نویسندگان معاصر ایرانی، مصاحبه

هایش به همسرش در دوران سفرش به ، نامهدر خدمت و خیانت روشنفکراندیشه و هنر(، کتاب نشریه ان

ای مدرن دارند؛ های ذهنی روشنفکر و نویسندهاند، همه نشان از مشغلهاروپا که در چند جلد چاپ شده

به  ت...سره روشن نکرده اساحمد تکلیف خود را با مدرنیته یکهرچند از سوی دیگر روشن است که آل

 تاریخی است و نه فلسفی".-شناسانهدر اساس یک مسئله جامعه زدگیغرباحمد در علاوه، مسئله آل

 

وحدت می نویسد:"چه آل احمد و چه نراقی، علی رغم انتقاداتشان از برخی جنبه های مدرنیت ایرانی،  - ۱6۰

رویارویی مبانی مدرنیت را تأیید می کردند. اما در مورد داریوش شایگان چنین نبود") فرزین وحدت، 
 (.۱۸۶، ص ۱۳۸۳، ترجمه مهدی حقیقت خواه، ققنوس، چاپ اول: فکری ایران با مدرنیت

 

 .۶۵-۷۰، صص ۱۳۸۸، بخش اول، چاپ ششم:  ۳۵علی شریعتی، مجموعه آثار  - ۱6۱

 39710content?id=-http://farsi.khamenei.ir/speech رجوع شود به لینک:  - ۱6۲

 

 .۹۶ -۹۷، صص ۱۳۷۹فرهاپور، طرح نو، چاپ اول: ، ترجمه مراد  تجربه مدرنیتهمارشال برمن ،  - ۱6۳

 

 .۴۷،ص  بازگشت، ۴شریعتی، مجموعه آثار   - ۱64
 

 .۱۱۰، ص ۴مجموعه آثار   - ۱65

 .۱۲۵، ص ۴مجموعه آثار   - ۱66

 .۲۰۸، ص ۴مجموعه آثار   - ۱6۷

 
"در کشورهای سنتی که ناگهان وارد مرحله نوسازی اروپایی )مدرنیزاسیون= تجدد( می شوند و  - ۱6۸

براساس آن صدها شغل جدید و نیازمندی های فنی و اداری و اجتماعی و اقتصادی خلق می شود)که همه 

ً نیاز به تخصص ها و خبرگی های بی  تجدد در مصرف و شکلدر پیرامون محور اصلی  است( طبیعتا

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39710
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، ۴باید بدان پاسخ گویند") مجموعه آثار  تصدیق دارهاسابقه و متناسب، به شدت احساس می شود که همین 

 (.۱۹۰ص 

 .۲۱۶، ص ۴مجموعه آثار  - ۱6۹

 

 .۱۰۸، ص ما و اقبال، ۵شریعتی، مجموعه آثار  - ۱۷۰
 

 .۱۱۷، ص ۵مجموعه آثار  - ۱۷۱

 

 .۱۲۶ -۱۲۷، صص ۴مجموعه آثار  - ۱۷۲
 

 .۱۴۵ -۱۴۶، خودسازی انقلابی، صص ۲مجموعه آثار علی شریعتی،  - ۱۷۳
 

 Hqzf_DU0http://www.youtube.com/watch?v=s_uرجوع شود به لینک:  - ۱۷4
 

 

 

. استوان والت می گوید: "تقریبا هیچ  ۱۳۸۹، نشر ساقی،  لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا    - ۱۷5

سیاستمداری در آمریکا که قصد انتخاب شدن یا انتصاب به یک سمت سیاسی را دارد، بر خلاف منافع 

اسرائیل و برخلاف مواضع لابی هوادار این کشور صحبت نخواهد کرد، چون این کار باعث حذف او از 

 سیستم سیاسی آمریکا می شود".
 

 لینک:  رجوع شود به - ۱۷6

-has-history-controversy-lobby-israel-https://forward.com/opinion/383901/that

headline-2-listing-article-right/?attribution=author-us-proved 

 
های آمریکا جهان دیگر به این کشور اعتماد ندارد. او به سخن استوان والت می نویسد: به دلیل سیاست - ۱۷۷

صحت ]وفاداری رقبا به  معروف رانالد ریگان اشاره می کنند، "اعتماد داشته باش ]به رقبای خود[، ولی

ه با شوروی مطرح کرد. والت . ریگان این سخن را در رابطTrust but verifyها را[ تأیید کن،" یا توافق

رقبا و دشمنان آن حقه باز و  می گوید، فرض بر این است که خود آمریکا قابل اطمینان است، ولی

ها و باشند. نمونه خوب آن تمامی محدودیت شارلاتان هستند و به همین دلیل باید دائما در حال بررسی

با سیاستی که دانالد ترامپ در پیش  برجام است. ولی ای ایران در توافقهای بازرسی برنامه هستهمکانیسم

گرفته، روشن است که دستکم در این مورد به خصوص این آمریکا است که قابل اطمینان نیست. این نوع  

ای بس طولانی دارد. در تاریخچه -ها عمل نکردنهای خود با دیگر کشورها و توافقبه قول -رفتار آمریکا

بیرون  و اروپای شرقی های خودرا از آلمان شرقیشوروی قول داد که اگر نیرو آمریکا به ۱۹۸۹سال 

های پیمان ورشو انتخابات آزاد داشته باشند، پیمان ناتو را کشد و اجازه دهد که دو آلمان متحد شده و کشور

یل کلینتون دولت ب ۱۹۹۴دیدیم که این طور نشد. در  گسترش نخواهد داد. ولی به اروپای مرکزی و شرقی

به تعهدات خود عمل  اگرچه کره شمالی با آن کشور به توافق رسید، ولی ای کره شمالیدرباره برنامه هسته

ای آن برای برنامه هسته کرد، اما آمریکا هیچ گاه به تعهدات خود عمل نکرد. دولت جرج بوش پسر با لیبی

http://www.youtube.com/watch?v=s_u0Hqzf_DU
https://forward.com/opinion/383901/that-israel-lobby-controversy-history-has-proved-us-right/?attribution=author-article-listing-2-headline
https://forward.com/opinion/383901/that-israel-lobby-controversy-history-has-proved-us-right/?attribution=author-article-listing-2-headline
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، آمریکا بعد دولت آن سرنگون شد. درباره حمله به لیبی به برنامه خود پایان داد، و به توافق رسید، و لیبی

های غرب و متحدان روسیه و چین را گول زدند، و به همین دلیل از آن زمان این دو کشور تمامی قطعنامه

 در شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه را وتو می کنند. اینها البته مشت نمونه خروار هستند.

  /anymore/-trusted-be-cant-america/2018/04/10http://foreignpolicy.comرجوع شود به لینک :

 

 A4lLUR5https://www.youtube.com/watch?v=NVKr  رجوع شود به این فیلم در این لینک: - ۱۷۸

 

 

 ".آمیز قومی و مذهبی و ملیخطر سیاست هویتی تعصبرجوع شود به مقاله :" - ۱۷۹
 

180 -  Nietzsche, quoted in David Frisby, Fragments of Modernity (Cambridge: 

Polity Press, 1985), pp. 30- 31. 
 

181 -  quoted in David Frisby, Fragments of Modernity , p 31. 
 

http://foreignpolicy.com/2018/04/10/america-cant-be-trusted-anymore/
https://www.youtube.com/watch?v=NVKr5lLUR4A
https://www.radiozamaneh.com/369526
https://www.radiozamaneh.com/369526
https://www.radiozamaneh.com/369526
https://www.amazon.com/Fragments-Modernity-Theories-Kracauer-Contemporary/dp/0262560461/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526846452&sr=8-1&keywords=david+frisby
https://www.amazon.com/Fragments-Modernity-Theories-Kracauer-Contemporary/dp/0262560461/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1526846452&sr=8-1&keywords=david+frisby

